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 2مهران اسماعيلی
 تهران، ایراناستادیار دانشگاه شهيد بهشتی، 

 

 چکیده
رسد و بر این اساس  به نظر می ناپذیر اجتناب در عصر حاضربرای مدینة النبی، « شهر»کاربرد واژه 

ارائه شده است. « شهر مدینه»ه مسائل اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی های گوناگونی، دربار نظریه
این « شهر»چنين ترجمه واژه مدینه به  بارو و دروازه در پيرامون آن و هموجود مسجد پيامبر در مرکز شهر، 

 برداری یهبوده است. نویسنده در این مقاله در صدد است تا با لا« شهر»تلقی را ایجاد کرده که مدینة النبی 
های متقدم شهرشناختی مدینه دست یابد و بتواند الگوی استقراری  رویدادهای متأخر تاریخی، به لایه از

های متقدم، حاکی از آن است که  یثرب در آن هنگام را استخراج کند. کليه شواهد به دست آمده در لایه
به شهر  یثرب تبدّل دهستانو  هیثرب بودهای  وادیحاشيه در ای از روستاهای خرد و پراکنده  یثرب مجموعه

  های اول تا سوم هجری صورت گرفته است. به تدریج در طی سدهمدینه 
 

مدینة النبی، یثرب، صدر اسلام، جغرافيای تاریخی. :ها کلیدواژه

                                                 
 11/9/1921 تاریخ پذیرش: ؛22/11/1921: دریافت تاریخ.  1
 mehran.es.k@gmail.com رایانامه: .2
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 مقدمه
دانان، تصویری شهر گونه از مدینه ارائه کرده  عصر پيامبر از سوی تاریخ شده بازسازیمدینه 

در  9.خواندهای دیگری که تغيير داد، آن را مدینه  شهری که پيامبر بسان بسياری از ناماست؛ 
در  پيامبر یاین تصویر روستاهایی هم در اطراف شهر مدینه در نظر گرفته شده است. گوی

با وارد شهر مدینه شده است. در با به سمت مدینه، او از روستای ق  حرکت از ق  
پيامبر  یگوی ؛آید ن تلقی پدید میيهم نيزبنی قریظه و بنی نضير های پيامبر عليه  لشکرکشی

چنين تصویری با  4از شهر مدینه به یکی از روستاهای پيرامونی آن لشکر کشيده است.
الگوی متداول از شهر و روستاهای پيرامونی آن انطباق دارد؛ زیرا همواره این گونه بوده است 

اند و نياز شهر را به توليدات  اف شهر شکل گرفتهصورت اقماری در اطر که روستاهایی به
 کنند. کشاورزی تأمين می

ثير أهای اسلامی ت تهشهر مدینه ناخواسته بر دیگر نگاش پيرامونذهنيت روستاهای 
پيامبر احکامی را به روستاهای انصار ابلاغ »به عنوان نمونه این روایت که  ؛است نهاده

پيامبر احکامی را به روستاهای انصار که اطراف »ت در منابع متقدم دیگر به صور 5«کرد
های متفاوت این  است که روایت پيداناگفته  1تغيير یافته است.« مدینه بودند، ابلاغ کرد

حدیث، دربردارنده دو الگوی استقراری متفاوت است: یکی شهر مدینه و روستاهای 
منابع روایی الگوی شهر  آن و دیگری مجموعه روستاهایی به نام یثرب. شارحان پيرامون

ند. محيی الدین نَوَوی ا ههای بعد تکرار کرد مدینه و روستاهای پيرامونی آن را تا سده
( و عبدالرحمن مبارکفوری ھ255(، بدر الدین عَينی )ھ252(، ابن حجر عسقلانی )ھ111)
، از شهر روایاتبسياری اند، در شرح  ( که همه از شارحان شناخته شده حدیثھ1959)

                                                 
 .4/992؛ یاقوت حموی، 22مقدسی،  .9
 .2/422 ،1/911. واقدی، المغازی، 4
 .2/122؛ بخاری، 1/952؛ ابن حنبل، 5/141. ابن راهویه، 5
 و دیگران. 24/215؛ طبرانی، 2/925؛ ابن حبان، 9/222؛ ابن خزیمة، 2/122. مسلم، 1
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های  چنين ذهنيتی به مطالعات و پژوهش 1اند. آن سخن گفته پيرامونمدینه و روستاهای 
به « دور الانصار»تلقی از مدینه به مثابه شهر موجب شده عبارت عربی  ومعاصر نيز راه یافته 

به فارسی ترجمه شود در حالی که ترجمه دقيق آن « های مدینه محلّه»صورت 
 .است« های انصار گاه سکونت»

 تاريخ اسلامترین مطالعات فارسی معاصر در باب تاریخ صدر اسلام،  یکی از کهن
شمسی منتشر شد. نویسنده در  1921( است که نخستين بار در سال 1951دکتر فياض )د.

با به  حرکتتوصيف  تعبير « های مدینه محله»های یثرب به  گاه سکونت یثرب ازپيامبر از ق 
سير مهاجرت پيامبر، دعوت بزرگان مدینه برای اقامت پيامبر به مچنين  همکرده است. وی 

  ، اشاره«اجازه دهند شتر به مسير خود ادامه دهد»که بدانان هایشان و پاسخ پيامبر  در خانه
چنان تکرار شده  هم ،های آن مطالعات بعدی هم این تلقی از مدینه و محلهدر  2کرده است.

این  ،نماید. با این حال بودن مدینه شگفت می چنان که هر تردیدی در باب شهر 2؛است
شهر  دلالت بر ها و شواهد تاریخی بيش از آن که مقاله در صدد است تا نشان دهد گزارش

گویند. تنها مقاله قابل اعتنا در این  ، از روستایی بودن آن سخن میداشته باشدبودن مدینه 
است که نویسنده نشان  11«دینههای ساختاری در جغرافيای زیستی م تحول»زمينه مقاله 

یثرب/مدینه از آغاز تا عصر حاضر، چهار بار دچار تحول ساختاری شده است و  کهدهد  می
اشاره کرده نيز به روستایی بودن ساختار جغرافيایی یثرب در عصر پيامبر  مقتضای بحثبه 

 است.

                                                 
 .2/152؛ مبارکفوری، 21/111؛ عينی، 2/221؛ عسقلانی، 1/251. نووی، 1
 .12-11. فياض، 2
. برخی مترجمان آثار عربی معاصر، واژه محله را به متن 2؛ نجمی، 951و  211؛ جعفریان، 422و  421. العلی، 2

العلی، ترجمه  .عنوان نمونه نک به ؛از محله نيست ذکریدر حالی که در اصل عربی اثر مورد نظر،  ،اند ترجمه افزوده
 .921-922آیتی، 

 .1929. اسماعيلی، 11
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 های طوایف یثرب گاه سکونت
نخستين بار از ترجمه آزاد گزارش « ای انصاره گاه سکونت»تلقی کردن « محله»منشأ اصلی 

( از مسير مهاجرت پيامبر به مدینه ناشی شده است. بر اساس این ھ151ابن اسحاق )د.
 گزارش:

مرو با و در ميان بنی عَ پيامبر در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در ق  
يرون برد.... پيامبر ظهر جمعه به عوف ماند. سپس خداوند او را در روز جمعه از آنجا ب بن

گزارد...  11رانوناء /وادیبنی سالم رسيد. نماز ظهر جمعه را در مسجد آنها در بستر رودخانه
باده از ]طایفه[ بنی سالم از پيامبر خواستند برای اقامت به تبان بن مالک و عباس بن ع  ع  

ا رها کنند تا به فرمان الهی به راه ولی پيامبر از آنان خواست زمام شتر ر درآید،های آنها  خانه
ولی  ،بياضه رسيد ]آنان نيز از پيامبر دعوت کردند بنی« دار»ادامه دهد. پيامبر سپس به 

ساعده رسيد]آنان نيز از پيامبر دعوت  بنی« دار»نپذیرفت[ ... سپس پيامبر حرکت کرد تا به 
ارث بن خزرج رسيد]آنان نيز از الح بنی« دار»ولی نپذیرفت[... پس از آن پيامبر به  ،کردند

عَدیّ بن النجار رسيد]آنان  بنی« دار»گاه پيامبر به  ولی نپذیرفت[ ... آن ،پيامبر دعوت کردند
مالک بن النجار  بنی« دار»ولی نپذیرفت[... تا این که شتر در  ،نيز از پيامبر دعوت کردند

 12.سينه بر زمين نهاد
به صورت مفرد به کار رفته « دار»رش بارها واژه شد در این گزا گونه که ملاحظه  همان

ولی  ،یکی از طوایف انصاری است «گاه سکونت»در این گزارش به معنی « دار»است. 
نادرست آنان  که ناشی از تلقی 19اند برگردانده« محلّه»محققان آن را به  ومترجمان از برخی 

؛ و محله دیگر منتقل شده است ای به مدینه است و گمان شده که پيامبر از محله« شهر» از

                                                 
و اسماعيلی،  دوغان سراسر کتاب .های مدینه نک برای اطلاعات بيشتر از رودخانه، های مدینه . یکی از رودخانه11
  ...«.شبکه مفهومی وادی »

 .425-424/ 1. ابن هشام، 12
 . ادامه مقاله.19
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ور»، «دِیَرَة»)جمع آن « دار»واژه  که حال آن است و « گاه سکونت»به معنی  14«(دِیار»و « د 
های  . در گزارشکاربرد داشتهروستایی یا کوچرویی  ،گاهی اعم از شهری برای هر سکونت

گاه  به سکونت کهته نيز به کار رف )جمع دار( «رود  »مربوط به حوادث صدر اسلام گاهی واژه 
« های اعضای طایفه خانه»به معنی « دور». در چنين کاربردی دلالت داردای خاص  طایفه

که آن را  15کرده است  اشاره« نجار دور بنی»به عنوان نمونه طبری در گزارشی به  ؛خواهد بود
 صورت،ترجمه کرد. در هر « نجار های اعضای بنی خانه»یا « نجار های بنی خانه»باید به 

گاه به کار رود و چه به معنی خانه، دلالتی بر محله  نخواهد  چه به معنی سکونت« دار»واژه 
 .سخن از شهری خاص در ميان باشدمگر آن که  ؛داشت

ها به یکی از دو «دار»تعلق هر یک از این گزارش  در ایندیگر درخور توجه نکته 
مبر از قبا حرکت خود را آغاز کرد و از گونه که گذشت پيا است. همان طایفه اَوس و خَزرَج

بن  عدی بن نجار و بنی مالک ساعده، بنی بياضه، بنی سالم، بنی های طوایف بنی گاه سکونت
و به خانه یکی از  رسيدمالک بن نجار  سکونت گاه طایفه بنی بهنجار عبور کرد و در نهایت 

دهد که  طوایف فوق نشان میشناسانه  . بررسی نسبمنزل کردیعنی ابوایوب انصاری  ،آنها
عَوف اقامت داشت که یکی از  عمرو بن پيامبر در قبا در خانه یکی از اعضای طایفه بنی

 12ساعده، بنی 12بياضه، بنی 11سالم، یعنی بنیپيامبر، دیگر طوایف مسير  11طوایف اَوس بود.
 خزرج بودند. از همگی  21بن نجار و بنی مالک 21عدی بن نجار بنی

                                                 
 .4/222؛ ابن منظور، 2/941. صاحب بن عباد، 14
 .2/911. طبری، 15
 .1/915، الکبیرنسب معد و الیمن . ابن کلبی، 11
 .411و  959، جمهرة النسب، همو. 11
 .412 /1، نسب معد و الیمن الکبیر، همو. 12
 .915، جمهرة النسب؛ همو، 411 /1، نسب معد و الیمن الکبیر، همو. 12
 .21، جمهرة النسب؛ همو، 921 /1، نسب معد و الیمن الکبیر، همو. 21
 جا. ، هماننسب معد و الیمن الکبیر، همو. 21
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پيامبر در مدینه، ایشان هنگام دیدار از طوایف اوس یا خزرج، با آنان در مدت اقامت 
ه فصلی  نماز می  بهگزارد که محل نمازشان بعدها به مسجد آن طایفه تبدیل شد. ابن شَبَّ

به مساجد اختصاص داده و در منابع دیگر هم  22،همساجدی که پيامبر در آنها نماز گزارد
 متعلق به ،و مسجد قبلتين 24خطمه از اوس مسجد بنی 29عوف از اوس در قبا، عمرو بن بنی

در آن قبله از شمال به جنوب تغيير کرد، اشاره شده  کهسلمه از خزرج  طوایف چهارگانه بنی
النجار که پيامبر در ميان آنها زندگی  بنی طایفه خزرجیبر این اساس ساکنان  25است.

نماز  دوم هجری بنا شد( )که در سال در مسجدالنبی و طوایف مجاور آنان کرد می
  21داشتند. خاص خودمسجدی هر کدام ولی دیگر طوایف اوس و خزرج،  ،خواندند می

وضوح موقعيت مساجد یثرب  تحقيق جامع عبدالعزیز کَعکی درباره مساجد مدینه به
عبدالاشهل که هر  حارثه و بنی او در جلد دوم این اثر به مساجد بنی 21را تعيين کرده است.

دارة از خزرج پرداخته چنين مسجد بنی اند و هم دو اوسی جد او در جلد سوم مس 22خ 
بلی، بنی سالم، بنی طوایف خزرج چون بنی درَة و بنی الح  در  22بياضَه را بررسی کرده است. خ 

                                                 
 .12-1/51ه، بَّ ن شَ . اب22
 .1/122؛ ابن سعد، 1/424. ابن هشام، 29
 .1/221. صالحی شامی، 24
 عبدالاشهل از اوس تغيير کرد. همان. . همان. برخی هم بر این باورند که قبله در مسجد طایفه بنی25
عبدالاشهل،  حارثه، بنی ساعده، بنی مسجد بنی؛ از جمله باید این مساجد را نام برد: به بعد 121. ابن کلبی، 21
معاویه و مسجد  زریق، بنی بياضه، بنی الحبلی، بنی خداره، بنی خدره، بنی سالم، بنی وائل، بنی اميه، بنی ظفر، بنی بنی
با و مسجد بنی سلمه)مسجد قبلتين( که حرام  بنی  از شهرت چندانی برخوردار نبودند.در قبال مسجدالنبی، مسجد ق 
ترین آنها  توان کاملعددی صورت گرفته است و اثر عبدالعزیز کعکی را می. درباره مساجد مدینه مطالعات مت21

کتابی در چهار جلد منتشر کرد که موقعيت، ساختمان، ابعاد و کليه اطلاعات مساجد  2111دانست. او در سال 
 .)کعکی، عبدالعزیز، ...( مدینه در آن بررسی شده است

 .219-211و  955-922و  145/ 2لجزء الرابع، ا. کعکی، 22
 .422-424و  451-442و  125-111و  151-9/112لجزء الرابع، اکعکی، . 22
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معروف به  ،سلمه مسجد بنی و دینار جلد چهارم نيز موقعيت مسجد طایفه خزرجی بنی
 91مشخص شده است. ،مسجد قبلتين

(، نخستين ھ122 )د. هبالوه بر موقعيت امروزی مساجد مدینه، گزارش ابن ز  علا
های پراکنده یثرب است.  گاه نگار محلّیِ مدینه نيز گویای تصویری تفصيلی از سکونت تاریخ

وضوح از جمعيت یثرب در آستانه ظهور اسلام سخن گفته و برای بيان موقعيت  ابن زبالَة به
گدازه  های طبيعی چون کوه، دشت   یل و طوایف یثرب از مؤلفهقبا هر یک ازگاه  سکونت

ة(، رودخانه )الوادی( چنين  هایی چون مسجد، باغ، خندق، جاده و هم ، یا یادمان91)الحَرَّ
 92ها بهره برده است. گاه گاه نسبت به دیگر سکونتفاصله یا جهت جغرافيایی هر سکونت

تطابق  هزبال های تاریخی ابن نه با گزارشمساجد مدی دربارهنتایج مطالعات صورت گرفته 
ها و شواهد  این گزارش ازچه  کنند. آن های یثرب را مشخص می گاه دارد و موقعيت سکونت

های یثرب است. اگر از مسجد  گاه های درخور توجه ميان سکونت آید، مسافت به دست می
رسد که در این  ر میکيلومت چهارقبا تا مسجد پيامبر خط مستقيمی رسم شود، طول آن به 

کردند.  ساعده زندگی می بياضه و بنی حارث، بنی خزرج چون بنی سالم، بنیاز مسير طوایفی 
هایشان ساخته شده بود. اگر این طوایف را بر خطی  مساجد این طوایف در کنار خانه

تر مستقيم در نظر بگيریم، فاصله ميان هر یک از این طوایف با طایفه دیگر معادل یک کيلوم
تواند این مسير را تا حدود  های آن می های مسير و پيچ و خم هر چند ناهمواری ؛خواهد شد

کيلومتر ونيم  یکها به  گاه صورت فاصله سکونت اینکيلومتر افزایش دهد که در  شش
                                                 

 .449-414و  92-4/1لجزء الرابع، ا. کعکی، 91
های مناطق گرمسيری که تنها در روزهای معدودی از  ای است عربی که به رودخانه . وادی به معنی جاری، واژه91

کار  به« وادی»را برای « رودکده»واژه  لعالم حدودامؤلف  (.22-9شود )اسماعيلی،  سال جریان دارند، اطلاق می
 «(.رودکده»برده است )ویراستار، دهخدا، ذیل 

 وسمهودی نقل شده  وفاء الوفاء. ابن زباله نخستين تاریخ نگار محلی مدینه است که متن کتاب او در کتاب 92
ن زباله، سمهودی، سراسر اثر؛ اب)ند ا هپژوهشگران با تکيه بر کتاب سمهودی، اثر ابن زباله را مستقل منتشر کرد

 .(سراسر اثر
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ترین منطقه یثرب و در کنار  افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر معلوم است که در شمالی
بدالاشهل از اوس سکونت داشتند. بر اساس محاسبات قابل ع خندق، طایفه بنی

با در جنوبی اندازه ترین منطقه یثرب با طوایف اوسی ساکن  گيری، طوایف اوسی ساکن ق 
 99کيلومتر فاصله داشتند. 11نزدیکی خندق در شمال یثرب، حدود 

شود  دهد؛ نخست آن که مدعی شواهد موجود پژوهشگر را در برابر چند گزینه قرار می
اند و یثرب  کرده همه این طوایف در روستاهایی کوچک، مشابه و متقارب زندگی می

ای دیگر، در این منطقه شهری به نام  ای از روستاها بوده است. بر اساس گزینه مجموعه
کردند و دیگر خزرجيان و  یثرب وجود داشته که تنها برخی طوایف خزرجی در آن زندگی می

ن در روستاهای پيرامونی مدینه سکونت داشتند و گزینه آخر آن که عموم اوسيان و یهودیا
 ای را که کيلومترها باهم فاصله های پراکنده گاه است که سکونتبوده گفته شود یثرب شهری 

. شاکر مصطفی و صالح احمد العلی گزینه آخر را ترجيح ه استگرفت ند، دربر میا شتهدا 
نه در آن ایام جمعيت چندانی نداشته تا چنين وسعتی ولی با توجه به آن که مدی 94اند داده

داشته باشد، پذیرش این گزینه دشوار است. حتی امروزه در بسياری از مناطق مساعد 
توان شهری را با چنين مساحتی مشاهده کرد تا چه رسد به شهری چون مدینه در  جهان، نمی

این. شهرهای شناخته شده ایران، بين ها پيش از  سده و درای بيابانی و به دور از تمدن  منطقه
النهرین، مصر و یونان که شهرت و رونق بيشتری داشتند نيز به چنين گسترشی نرسيده 

 بودند.
 

 الگوی استقرار در یثرب/مدینه از گذشته تا حال
چنين موقعيت جغرافيایی  و دیگر منابع متقدم و هم هبالهای ابن ز   پس از بررسی گزارش

توان نتيجه  های آنان، می گاه ی دفاعی یثرب و طوایف و فاصله سکونتها مساجد و سازه

                                                 
 حارثه. . وبگاه نقشه گوگل: فاصله مسجد قبا تا مسجد بنی99
 .912-1/911. مصطفی، 94
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چندان قابل قبول نيست. با این همه شواهد به دست آمده از « شهر یثرب»گرفت که فرضيه 
مطالعات تخصصی که امروزه در باب جغرافيای روستایی روستاهای استان مدینه صورت 

چه در این مطالعات برای این  ن یثرب باشد. آنتواند تأیيد دیگری بر دهستان بود گرفته می
مقاله اهميت دارد، فاصله روستاها با یکدیگر و پراکندگی یا تمرکز و ميزان جمعيت هر 

های استان مدینه ازجمله  هایی که بر روستاهای تابع شهرستان روستاست. نتایج پژوهش
رع انجام شده نشان می ع و ف  کندگی یا تمرکز روستاهای این دهد امروزه پرا خيبر، بدر، یَنب 

 95چنين ميزان شوری منابع آبی ارتباط دارد. استان، به عواملی چون ارتفاع از سطح دریا و هم
ترند.  متر بالاتر از سطح دریا به یکدیگر نزدیک 211تا  251روستاهای این استان در ارتفاع 

رع و عَقيق در /وادی رودخانه در  جاری است و معمولا چنين ارتفاعی هایی چون صَفرا، ف 
هایی،  های بيشتری هم وجود دارد. در نتيجه در اطراف چنين رودخانه چنين ارتفاعی چشمه

تر گرایش به سکونت کمتر است.  روستاهای بيشتری شکل گرفته است. در مناطق پایين
احداث شده متر  1211تر از  مرتفع در این منطقه، در مناطق خشکِ  گاه کمترین سکونت

کيلومتر  1555بر پایه این مطالعات، ميانگين فاصله ميان روستاهای استان مدینه  است.
شوند. فاصله هر روستا با  بندی می طبقه« متقارب»است و این روستاها جزو روستاهای 

ع 1559روستای دیگر در شهرستان خيبر  رع 1512، در شهرستان یَنب  و  1521، در رودخانه ف 
 91ومتر است.کيل 1521در شهرستان بدر 

اند. از یک سو  عامل فاصله اندک روستاهای استان مدینه را این گونه تفسير کرده
تأمين آب روستائيان دغدغه از سوی دیگر  ؛مناطق قابل سکونت در این استان محدود است

ها بسازند. در نتيجه روستاهای های خود را در کنار رودخانه گاه سکونت را ناگزیر ساخته که
از آب رودخانه  یگيرد تا در ایام باران عدد و متقارب، در حاشيه رودخانه شکل میکوچکِ مت

های زیر زمينی حاشيه رودخانه )آب چاه( بهره ببرند. پيدایش  و در بقيه روزهای سال از سفره
                                                 

 .151-114. عبدالقادر، 95
 . همان.91
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زیرا   است؛افزایش ضریب امنيتی منطقه  و آن روستاهای خرد متقارب، پيامد دیگری نيز دارد
 آنانو خویشاوندی ميان  اند های طوایف قبيله واحدی گاه نظر، سکونت روستاهای مورد

نتایج  داده است. میگرد افزایش  ضریب امنيتی منطقه را در برابر حملات قبایل بيابان
دهند عوامل پيدایی روستاها در این  مطالعات جغرافيای روستایی در استان مدینه نشان می

جو کرد. روستاهای کنونی استان مدینه، همگی و ن جستمنطقه را باید در طبيعت و اقليم آ
چنان مسکون و آبادند. بر اساس این  اند و هم تحت تأثير همين عوامل طبيعی به وجود آمده

گيرد و  ها شکل می گاه در کنار رودخانه ها، در مناطق خشک این چنينی، سکونت بررسی
 91دهد. جمعيت محدودی را هم در خود جای می

کند که یثربِ دوره پيامبر نيز مجموعه  رت گرفته این فرضيه را تقویت میمطالعات صو
در هر  و شکل گرفته بودند 92های یثرب های رودخانه که بر کرانه اند هروستاهای متقاربی بود

توان گفت الگوی کنونی روستاهای استان  میاز این رو، . کرد ای زندگی می روستای آن طایفه
 ی استقرار در این منطقه است.مدینه همان الگوی تاریخ

 
 دهستان یثرب در منابع متقدم

تصریح شده « روستاهای یثرب»هایی باید اشاره کرد که در آنها به  به گزارش بخشدر این 
هجری،  92است. در گزارش دعوت مردم به تشييع جنازه عباس، عموی پيامبر در سال 

ری الانصار»عبارت  این گزارش بنابربه کار رفته است.  ،«روستاهای انصار»، به معنی «ق 
زمانی که عباس از دنيا رفت، بنی هاشم فردی را مأمور کردند و عثمان نيز فرد دیگری را 

 کهروستاهای انصار را  طی کردند تا به همه انصار خبر دهند  یکایکدو،   و آن ساختمأمور 
طبيعی است که  92خواهد شد. تشييعزودی از مسجد نبوی به سمت بقيع  به عباسجنازه 

                                                 
 .151-114. عبدالقادر، 91
 . دوغان، پيشين.92
 .4/92. ابن سعد، 92
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ساکنان روستاهای دور دست انصار برای حضور در تشييع جنازه به زمان بيشتری نياز 
داشتند. شبيه همين گزارش درباره تشييع جنازه امام حسن)ع( تکرار شده است. به روایت 

از دنيا رفت، فردی را مأمور کردند تا به  )ع(هم، زمانی که حسن بن علیهم بن ابی جَ جَ 
ری »تعبير  41دعوت کند. )ع(ی یثرب برود و آنان را به تشييع جنازه امام حسنروستاها ق 
به اقامتگاه طوایف اوس یا خزرج  کهبه کار رفته نيز های دیگر  در برخی گزارش« الانصار

 41د.داراشاره 
شود. در روایت ربيع  گاه در روایات فقهی هم مشاهده می« روستاهای انصار»تعبير 

 42ابلاغ کرده است.« روستاهای انصار»فراء آمده که پيامبر احکامی به عاذ بن عَ دختر م  
( آمده ھ25در روایتی از سعيد بن جبير )م.« یکی از روستاهای انصار»چنين تعبير  هم

است. در این روایت گفته شده که ساکنان یکی از روستاهای یثرب در پی درخواست فردی 
شد که آن فرد،  معلومه تحقيق و تفحص پرداختند و که خود را پيک پيامبر معرفی کرده بود، ب

 49دروغ خود را پيک پيامبر معرفی کرده است. به
اند. ابن سعد )د.  کرده  های خود به روستاهای انصار اشاره مورخان نيز در گزارش

با، روستای بنیھ291 واقف، روستای  وائل، روستای بنی خَطمَه، روستای بنی ( از روستای ق 
 قامراد او دقي 44نضير نام برده است. قریظه و روستای بنی زید، روستای بنی ناميه ب بنی

 41وائل، بنی 45طمه،خَ  زیرا بنی ؛روستاهایی است که طوایف اوس در آن مستقر بودند

                                                 
 .19/221. ابن عساکر، 41
؛ 1/224؛ بيهقی، 12/991؛ سمعانی، 1/221می، ؛ هَيثَ 5/445؛ احمد بن حنبل، 1/211انس،  . مالک بن41

 .1/511حموی، 
 .5/141. ابن راهویه، 42
 .11/211. عبدالرزاق، 49
 .2/12. ابن سعد، 44
 .142. ابن کلبی، 45
 .141، جمهرة النسب. ابن کلبی، 41
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با زندگی  همه اوسی بودند. طایفه بنی عَمرو بن 42زید  بن ةامي بنی 41واقف، بنی عَوف که در ق 
عنوان  قبا از گذشته تا دوره معاصر همواره به 42آمدند. کرد هم از طوایف اوس به شمار می می

ها، در روایتی از جابر  یکی از روستاهای این منطقه معرفی شده است. افزون بر این گزارش
بنی معاویه از طوایف اوسی به  51اشاره شده است.« یهروستای بنی معاو»بن عَتيک هم به 

کردند ولی در اثر اختلافاتی که با آنان پيدا کردند،  میآمدند که ابتدا در قبا زندگی  شمار می
 51های خزرج منتقل شدند. گاه به نزدیکی سکونت

وضوح به روستاهای  چنين سمهودی در گزارش تاریخ یثرب و نزاع اوس و خزرج به هم
های دفاعی هر روستا، نام و موقعيت آن اشاره کرده  تفصيل به سازه به هزبال و ابن 52یانیهود

ابن رسته نيز هنگام گزارش مهاجرت اوس و خزرج به یثرب، آنجا را متشکل از  59است.
تری از  درستذهبی از معدود مورخانی است که تصور  54چندین روستا و بازار دانسته است.

در آن هنگام ]عصر پيامبر[ »گفته است که  تاريخ الاسلامد. او در یثرب پيش از اسلام دار
 55«.هنوز یثرب شهر نشده بود و روستاهایی پراکنده بود

 
 

 

 

                                                 
 .144، همان. 41
 .1/915، نسب معد و الیمن الکبیر. ابن کلبی، 42
 .191. ابن خردادبه، 42
 .211/ 1انس،  . مالک بن51
  .1/941. سمهودی، 51

 .9/224صالحی شامی،  .چنين نک ؛ هم1/142. سمهودی، 52
 به بعد. 1/191سمهودی،  .. نک59
 .1/151؛ ابن اثير، 22؛ ابن نجار، 1/414بکری،  .چنين نک ؛ هم11ابن رسته،  54
 .2/91. ذهبی، 55
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 باروهای مدینه
یدی بر فرضيه این ؤعلاوه بر شواهد و قراین پيش گفته، تاریخ بنای باروهای مدینه نيز م

اروی بيرونی. باروی درونی مدینه هنگام مقاله است. مدینه دو بارو داشت: باروی درونی و ب
حضور پيامبر هنوز بنا نشده بود وگرنه پيامبر در نبردهای خود عليه سپاهيان قریش و دیگر 

برد و نيازی به حفر خندق در نبرد احزاب نبود. مطالعات متعدد  مهاجمان، از آن بهره می
سالی  قحط و خشکهای سده سوم هجری،  صورت گرفته حاکی از آن است که در نيمه

رو به مدینه و غارت اموال حرم گردید و در نتيجه در دوره معتمد  موجب حمله قبایل کوچ
ولی مدتی بعد فرو  ؛برای نخستين بار، باروی مدینه ساخته شد ھ219عباسی و در سال 

بر اساس محاسبه  51.آن را بازسازی کرد ھ911ریخت که عضدالدوله بویهی در سال 
باروی مدینه  اگرکه  51متر بوده است 2219ی محيط باروی درونی مدینه عکعبدالعزیز کَ 

 متر خواهد بود. 551طول هر ضلع آن حدود  مربع در نظر گرفته شود
های دیگری بيرون باروی  های چهارم تا ششم هجری، محله به مرور زمان و طی سده
باروی بيرونی  ھ551شد و از این رو در حدود سال  احداثمدینه و در جنوب و غرب آن 

چنان شهری کوچک  با این همه مدینه هم 52نيز تأمين گردد؛ هامدینه ساخته شد تا امنيت آن
 52باقی ماند و قبرستان بقيع در فاصله اندکی از شرق آن، بيرون باروهای مدینه قرار داشت.

دروازه »و « دروازه قبا»دو دروازه باروی بيرونی از جهت جنوب و جنوب غربی، یعنی 
گاه طوایف اوسی و دو  دهد که دو منطقه قبا و عوالی/عاليه که سکونت نشان می 11«والیع

ند. اگر باروی ا داشتهقریظه بود، بيرون باروی بيرونی مدینه قرار  نضير و بنی طایفه یهودی بنی

                                                 
 .121؛ رومی 121-111؛ سریانی، 114-119. انصاری، 51
 .2/415 ،زء الثالثالج. کعکی، 51
 .22، همان. 52

59. Elden Rutter, 558, 562. 
 .519-2/911 ،الجزء الثالث. کعکی، 11
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شهر »عنوان شاخص محدوده  گيرد، به تری را در بر می بيرونی مدینه که مساحت گسترده
طوایف اوس و خزرج،  خاصمساجد ر گرفته شود، تعداد قابل توجهی از در نظ« مدینه

 11گيرند. بيرون از محدوده باروی بيرونی شهر قرار می
های آن دو نتيجه در پی  اطلاعات مربوط به باروهای مدینه و دروازهامعان نظر بر 

و  که اولين جغرافيانگاران مسلمان مدینه را همراه باروها خواهد داشت؛ نخست آن
از درست . آنان تصوری اند پنداشته« شهر»رو آن را  اینند و از ا ههایش مشاهده کرد دروازه

مشاهدات آنان مدینه دوره پيامبر را برپایه توان  یثربِ دوره پيامبر نداشتند و به همين دليل نمی
م آن را پنداشت. نتيجه دوم آن است اگر مدینه را همان یثربی بدانيم که پيامبر نا« شهر»نيز 

توان پذیرفت کليه طوایف یثرب )اوسی، خزرجی و یهودی( درون باروهای  تغيير داد، نمی
بلکه مجموعه  ،کردند. در نتيجه یثرب همان مدینه نيست شهر مدینه زندگی می

ها  گاه بلکه در هر یک از سکونت هکرد که بارویی از آنها محافظت نمی بودههایی  گاه سکونت
م( ساخته شده بود که از جان و دارایی خانوادهچند سازه دفاعی کو ط  های هر طایفه  چک)ا 

بوده پس از بنای باروی مدینه در سده سوم، رسد  لذا به نظر می 12؛ه استکرد می حفاظت
 ند.ا پنداشتهروستاهای پيرامونی مدینه  را های بيرون باروی مدینه گاه سکونتکه 

های دفاعی طوایف  ها، مساجد و سازه گاه تافزون بر اینها، فراوانی و پراکندگی سکون
ای بر تمرکز ساختاری سياسی و اجتماعی و تقسيم کار و  یثرب بيانگر آن است که هيچ نشانه

در آستانه ظهور اسلام، فاقد « شهر یثرب»و سخن گفتن از  نداشتهمشارکت در یثرب وجود 
يه بر فرضيه شهر بودن آن، توجيه کافی است. از سوی دیگر ترسيم نقشه تاریخی یثرب با تک

ها،  ها، معابر اصلی از مرکز شهر تا دروازه مستلزم آن است که موقعيت شهر، بارو، دروازه
های اصلی شهر ازجمله مسجد مرکزی، مساجد  های شهری و ساختمانمناطق و محله

محلّه، قصر حاکم یا دارالحکومه و فضاهای عمومی شهر مشخص باشند در حالی که چنين 

                                                 
 کعکی، همانجاها. .11
 . ابن زباله، سراسر اثر.12
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آن این مقاله ترسيم  مدعایای از یثربِ عصر پيامبر هنوز ترسيم نشده است و طبق  شهنق
 .ممکن نيست

 
 نتیجه

ند که مسجد پيامبر در کانون آن قرار ویگ مطالعات پيشين از شهری به نام مدینه سخن می
ال ه است، و حو دیواری آن را احاطه کرده بود هگرفت های مختلفی را در بر می و محله هداشت

 بين قابل توجه مسافتیثرب، حکایت از  ساکن پيرامونپراکندگی مساجد طوایف  که آن
مساحت درون  و رسد به بيش از چند کيلومتر می دارد که در مواردیهای مدینه  گاه سکونت

 همتمامی مساجد مدینه را دربرگيرد. قبا  بتواند که هباروهای مدینه بسيار محدودتر از آن بود
این تلقی دهد  میولی نتایج این بررسی نشان  ه،اهای شهر مدینه معرفی گردیدیکی از روست

که قبا یکی از روستاهای شهر مدینه بوده، از اساس نادرست است. چنين تصوری از 
بنی قریظه نيز نادرست است. موقعيت مساجد مدینه، تاریخ  وهای یهودیان بنی نضير  قلعه

جغرافيایی جدید مطالعات  و )در سده دوم هجری( گزارش ابن زباله ساخت باروی مدینه،
که یثرب در عصر پيامبر مجموعه  از آن داردنشان  همروستاهای استان مدینه  درباب

و اند  بودهپدید آمده های این منطقه  که در حاشيه رودخانه اند هبود  خرد و پراکنده یروستاهای
بنی « دار»هجرت، در پيرامون  در واقع پس از «شهر مدینه»گاهی به نام  سکونتظهور 

 هو مسجد منسوب به او، به تدریج شکل گرفت گاه پيامبر)ص( مالک بن النجار، یعنی اقامت
 .ه استو بعدها دو بارو گرد آن احداث شد هو توسعه یافت
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یان انتقاد  1حدیث شیعه ینخستین جر

 

 2گوهر محمد فرقان
 ، ایرانقم دانشگاه جامعة المصطفی العالمية، تاریخ تمدن اسلامی، دانشجوی دکتری

 3فروشانیالله صفری  نعمت
 ، ایرانقم دانشگاه جامعة المصطفی العالمية، استاد گروه تاریخ اسلام،

 
 چکیده

بر  یثینقد متون حد یبه معنا یوجود دارد، نگرش انتقاد ثیبه حد که نسبت یگوناگون یها نگرش انيدر م
 اطلاعی از بیآن  لیاز دلا یکی دیاست. شا بودهتوجه  کمتر مورد عهيش انيمشخص در م یارهاياساس مع
 انیجر ني)ع( نخستائمهاصحاب  انيدر م توان یاما م ؛نگرش در دوران ائمه)ع( باشد نیا یخیوجود تار

آن دست  شیبه پالاو  ندا هستینگر  دیترد دهیبا د یثیمکتوب حد راثيکرد که به م ییسارا شنا یانتقاد
 یانتقاد انیجراین  ظهور یو چگونگ ییچرا ییروا -یخیتا با روش تار ميپژوهش برآناین . در ندا هدیازی

و نقش  انيالغ یی. شناساميکن یبررس را با روایات انیجر نیا نحوه تعاملو  ميینما ليرا تحل یعيش ثیحد
 فيتأل آید که حاصل آن به شمار می یانتقاد انیجراین دستاورد  نیتر مهم عهيمکتوب ش راثيآنان در م

مکتوبات بر و  ثیداحافرهنگ عرضه  جیمعتبر، ترو ثیاحاد یمتن، گردآورراویان و در نقد  ییها کتاب
 است. بوده قرآن و سنتو  ائمه)ع(

 
 .هي، امامس  د   ث،یجعل حد ان،ي، غالینتقادا انیجر ث،ینقد حد ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 ه262تا ( به وسعت تاریخ حضور ائمه)ع یا صدور محدودهمنابع لحاظ  احادیث شيعه از

 ،یعنی ناقلان احادیث ائمه)ع( ،فرهنگی یها ن ميان واسطهدارد. در ای( ی)آغاز غيبت صغر
که بر ميراث حدیثی شيعه مؤثر بوده  داده رخ یاند و اتفاقات زیاد گوناگونی داشته یها گرایش

 یها اصحاب ائمه)ع( که بر کميت و کيفيت نقل یها ها و اندیشه است. توجه به انگيزه
حدیثی آن دوران کمک کند و  یتر شدن فضا تواند در روشن می داشتهحدیثی تأثير 

یخ ائمه)ع( و . از طرفی نيز کمبود منابع تارتبيين نمایدتر  تعارضات روایی را به شکلی عينی
 یها که راه برداشت استپژوهش در این عرصه  یاصحاب آنان یکی از مشکلات جد

 یگير بهره ها مصون ماندن از این برداشتتنها راه  ؛ لذاکند را باز می یا شخصی و سليقه
رجالی و متون حدیثی است. به این  یها زمان از اطلاعات تاریخی موجود در گزارش هم

و تمرکز بر مطالبی از خاص  یو ميراث حدیثی فرد یا طيف نظراتهم نهادن معنی که با کنار 
آنان و جریان درونی احادیث پی  های دیدگاهتوان به  میراویان معين و سبک نگارش آنها 

 -تاریخیبررسی ها  گونه پژوهش این درروش  و مفيدترینترین  مناسب ی،از این رو برد؛
آن است که برخی از منابع از اصالت تاریخی  فرض این روش . پيشخواهد بودروایی 

اعتبار لازم و اطمينان  اجدوانسجام درونی  مشروط به داشتنآنها  یها برخوردارند و گزارش
 آورند.

از  یصورت کلی در چند سال اخير موضوع بسيار به (ع)شناسی اصحاب ائمه جریان
نامه سيد  از جمله پایان ؛گرفته که اغلب با نگاه کلامی همراه بوده است تحقيقات قرار

که در آن به   2(شناسى کلامى امامیه در عصر امام صادق)ع جريان با عنوان یموسو احسان
)از ني  ع  درونی اماميه در عصر امام صادق پرداخته شده و پنج جریان آل ا   یها یمرزبند

تا  هشام بن سالم )زنده (،ھ971، هشام بن حکم )د. اواخر سده اول تا چهارم هجری(
 از یبند (، جریان حدیثی و متهمان به غلو مورد بررسی قرار گرفته است. این تقسيمھ943

                                                 
 .9313موسوی، . 2
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 یها نگرش یکلامی صورت پذیرفته با مقاله حاضر که بر مبنا یکه بر اساس معيارها  آنجا
 ،ع( ارائه داده)حدیثی اصحاب ائمه یاز رویکردها یا گرایانه حدیثی پيش رفته و تقسيم درون

 يار دارد.فاصله بس
در این حوزه است  یاثر دیگر «مدرسه کلامی کوفه»مقاله اکبر اقوام کرباسی با عنوان 

مند  نظام یها مقاله باهدف اثبات دیدگاه این 2.ختهاپردکه با رویکرد کلامی به حدیث 
مدرسه کلامی کوفه را  یها متکلمان اماميه در عصر حضور به نگارش درآمده و اندیشه

 948تا  48در محدوده زمانی  ،تقل از مدرسه بغداد از حيث روش و محتوامس یا گونه به
گانه را در ميان اصحاب ائمه)ع( تحت سه  سه یها معرفی نموده و گرایش ،یقمر یهجر

کرده است.  یبند تقسيم« رفحدیثی ص  » و« کلامی-حدیثی» ،«حدیثی-کلامی»جریان 
کلامی  یها م اصلی آن گرایشس  ق  ون م  نظير است، اما چ این نوشته هرچند در نوع خود بی

 کلی متفاوت است. است و حدیث در آن محوریت ندارد، زاویه دید آن با مقاله حاضر به
توان به مقاله مجيد  به حدیث در عصر حضور ائمه)ع( نيز می یراجع به رویکرد انتقاد

تنها  که ظاهرا نمود اشاره 6«پالایش احادیث در عصر ائمه و پدیده جعل»خاموشی با عنوان 
تاریخی برخوردار نيست، به این  نگرشاما این مقاله نيز از  ؛مقاله موجود در این زمينه است

نگاه  این، فاقد. علاوه بر غفلت کردهها  ی و معلولی ميان پدیدهل  ارتباط ع   از تبيينمعنی که 
 .استجریان شناختی 

توان به مقالاتی که در زمينه نقد  می  که در این حوزه به نگارش در آمده یاز دیگر آثار
 یمهریز یالاسلام مهدة حجاز عنوان نمونه دو مقاله   به ؛اشاره کرد ،متن حدیث نگاشته شده

هرچند در آنها از پيشينه و ضوابط نقد متون حدیثی  .اند خور توجه در 1متندر مورد نقد 

                                                 
 .9319 کرباسی، اقوام. 2
 .9318خاموشی، . 6
 .38و  39ش ، مجله علوم حديث. 1
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نشده  یا ائمه اشارهدوران در نقد متن حدیث  اما به جریان حدیثی مربوط به ،بحث شده
 .است

به  یگرام یاز دکتر هاد شیعه ىحديث یها نخستین انديشهتحت عنوان  یاخيرا کتاب
شيعه در عصر حضور ائمه)ع(  یحدیث یها چاپ رسيده که در آن به رویکردها و جریان

آید. اما از  یحساب م منحصر به فرد و بسيار مفيد به یپرداخته شده است و از این رو اثر
ثير أنتایج پژوهش نيز ت ر، بتفاوت داردکه روش پژوهش این مقاله، با آن نوشته  یجای آن
هر طيف نيز متفاوت  یها یویژگ یها، و حت ها، تحليل اندیشه جریان یبند ارد و طيفذگ یم

وابسته به  یبه عنوان فرد« عمير یابن اب»شده است. به عنوان نمونه در آن نوشته  یمعرف
و بلکه  یاین جریان بر مکتوبات حدیث یاصل یو اتکا 8مطرح شدهطيف هشام بن حکم 

عمير با این  یابن اب یاست که از طریق وابستگ یانحصار این روش در آن، نتيجه مهم
با توجه به شواهد تاریخی و مناسبات اجتماعی و  که حال آن و 2،جریان گرفته شده است

مقاله  علاوه به 12د؛ريگ می یالم جادر طيف هشام بن س یو ،يرم  ابن ابی ع   یها گرایش
حدیث  یجریان غلو و جریان انتقاد یها حاضر از طریق کشف ارتباط تقابلی ميان فعاليت

کرده عملکرد این جریان را در این بستر تاریخی تحليل  پردازد و به بازشناسی این جریان می
 .است

نخستين  یها شهپژوهش حاضر درصدد است تا اندی ،الذکر موارد فوق هبا توجه ب
شناسایی دقيق این جریان لازم است  یحدیث را بازشناسی کند. برا یجریان انتقاد

آنها در بستر تاریخی معينی  یکرد انتقادکارتا  شناختنيز  را آن یمخالف و مواز یها جریان

                                                 
 .است شده هئارا آن خلاف شواهد پاورقی در چند هر؛ 947 گرامی،. 8
 آن از نویسنده است که عامه حدیث به جریان این گرایش اثباتاین وابستگی  ؛ نتيجه دیگر944-947 گرامی،. 2

 (.911-918همو،  (است برده بهره
  .22حاضر، . مقاله 12
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را شناسایی و  یجریان انتقاداین اصلی  یها شاخصه شود و بدین ترتيب بتوانو تحليل  درک
 .ردن کتبيي

 
یان .1  یمواز  یها جر

 یا وجود ابهام در آنها،منابع  مبودک صورتویژه در به یمواز یها ها و عملکرد جریان اندیشه
حدیثی دو جریان را  یها . در زمينهاست یشناسایی یک جریان فکر یکار خوبی برا کمک

توان  اما نمی ،نبوده یجریان انتقاد جهتتوان شناسایی کرد که عملکرد آنها هرچند در  می
 شود. ميان آنها دیده نمی یجد یستيز زیرا ؛دانست یآنها را در تقابل با جریان انتقاد

 
یان اثبات. 1. 1  گرا جر

بينانه  توان جریانی را شناسایی کرد که با ميراث مکتوب بسيار خوش روایی می یها از گزاره
کند، و  مبارزه میبه ائمه)ع( ب نماید و با هرگونه نقد یا تشکيک در احادیث منسو برخورد می

رف انتساب کافی را برای پذیرش تکذیب آنها  عدم امکان کم  آنها به ائمه)ع( یا دست ص 
ند و نه نقد یا ا کاثبات احادیث مشکو در پیدانند. افراد وابسته به این جریان بيشتر  می

 .ایم ناميده« گرا اثبات»را این جریان  ها؛ از این رو،آندر تشکيک 
ی نظر خود را در قبال نابستگان به این جریان با نقل روایاتی از این قبيل به روشو

حدیثی از هر : آمدهابو بصير  ازمنقول در روایتی  اند: احادیث منتسب به ائمه)ع( اعلام کرده
گ نقل شدههرکس  طبق  11اهانه تکذیب شود.باشد تکذیب نکنيد، مبادا خداوند بر عرش، ناآ

توان به تکذیب روایتی که  که روز را شب و شب را روز نگوید، نمی قتیروایتی دیگر تا و
که آن نيز منسوب به ابو بصير  یروایت دیگردر  12منسوب به ائمه)ع( است، اقدام نمود.

 فته، پذیرباشدی و خارجی که منسوب به ائمه)ع( ئرج، م  یرد  صراحت تمام خبر ق   است، به
                                                 

 .134قمی،  صفار. 11
 .جا. همان12
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حلقه  13.گرددمبادا خداوند بر عرش تکذیب و از تکذیب آن نهی شده است،  شود می
سناد  کمشتر از اصحاب  ،(ھ338قبل از  زیع )د.در هر سه روایت محمد بن اسماعيل بن ب  ا 

توسط یونس بن  یکه خواهد آمد اوج فعاليت جریان انتقاد و چنان 12)ع( استامام رضا
در کنار « اليانغ»اما عدم ذکر  ؛( نيز در همين دوران بوده استھ384عبدالرحمان )د. 

کند که نزد این طيف نيز اخبار غاليان  رجئه و خوارج این فرضيه را به ذهن القاء میریه، م  د  ق  
قمی در سند این روایت  ینام سعد بن عبدالله اشعرذکر مورد نکوهش بوده است. 

و  است. او یکی از مخالفان سرسخت هشام و یونس بن عبدالرحمان بوده است برانگيز توجه
 12 ت.کتاب مستقلی تأليف نموده اس تندو اینرد  بر

ترین لحن ممکن از  ( با سختھ934عفی )د. ج  به جابر بن یزید  16روایتی منسوب
بيت  که به نقل او احادیث اهل به احادیث منع کرده است، چنان یداشتن رویکرد انتقاد

به  کشرگونه سؤال از چگونگی صدور آنها موجب  اند، و هر بسيار صعب و مستصعب
سناد  11است.خداوند  عفی به جابر بن یزید ج   ،نيز نزدیک به همين مضمون یروایات دیگرا 

ه ل   ت  لان  »قبول روایت با تعبيرهایی مانند  یاست که برا یرسد و نکته جالب در آن معيار می

                                                 
  .3/311 ،الشرائع علل؛ صدوق، 9/338برقی، . 13

 امام دوران تا را او ماندن زنده و شمرده کاظم)ع( موسی امام اصحاب از را او کشی از روایت به نجاشی چند هر. 12
 این اربعه کتب در حدیثی آمار به توجه اما ؛(339-338؛ نجاشی، 3/198)کشی،  است نموده گزارش جواد)ع(

 نک.) است برده را بهره رضا)ع( بيشترین امام از مستقيم طور هب امام)ع( سه این درميان او که دهد می دست هب را نتيجه
 .(«عن روی» بزیع ذیل: بن اسماعيل بن محمد ، بخشالنور يةدرا افزار رجالى نرم
 .974نجاشی، . 12
)کشی،  خوانده بزرگ گویی دروغ را او الض  ف   ابن که دارد رقرا هاشمی حسان بن علی روایت این سند در. 16

 نيز وی غضائری (؛ ابن319، همو) است خوانده ضعيف بسيار و دهکر متهم عقيده فساد بهرا  وی نجاشی، (3/784
 (.77غضائری،  است )ابن کرده قلمداد ضعيف غالی را

 .3/831کشی، . 11
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ب    ر  ما ع  ف  »و  18«کمقلو
ها و  ارائه شده است. طبق این معيار نرم شدن دل 12«کمقلوب   ت  ف 

این صورت،  در غير ؛شود قلبی یک مضمون باعث پذیرفته شدن یک روایت می ریافتد
باعث کفر  ووجه جایز نباشد  شده تا انکار آن به هيچ بيت)ع( داده دستور ارجاع آن به اهل

 22.نشودبه خداوند بزرگ 
عنوان واقعيت که به عنوان  در برخی روایات اختلاف اصحاب ائمه)ع( نه فقط به

نه چندان آشکاری به جریانی کاملا اشاره  کهاین روایات  21.شده است فتهپذیررحمت 
کدام از  که در هيچ د. جالب آننتاب یا محتوایی را برنمی یگونه نقد سند هيچ ،دارندگرا  نقل

بن اعين، هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان،  ةمانند زرار یاسناد این روایات افراد
برداشتی متفاوت از منقولات  یدیدگاه انتقاد دهد که صاحبان این نشان می ؛وجود ندارند

روایات خود را از این طيف گرا  جریان اثباتشاید بتوان حدس زد که  ، از این رواند داشته
تثبيت نگرش خود در جامعه شيعی عرضه  یبرا یعنوان واکنش در برابر رویکرد انتقاد به

 ند.شاب  کرده
 

یان عمل .2 .1  گرا جر
که به سنن و مناسک توجه خاصی نشان  اند از کسانی شناخته شده دیگر متشکلجریان 

 ؛ از جملهبينانه دارند خوش یفضایل اعمال برخورد حاوی احادیث اب ،دهند. از این رو می
مانند ابن ابی عمير و صفوان بن یحيی  ،توان طيف هشام بن سالم و برخی از شاگردان او می

شهرت « ن بلغاخبار م  »روایاتی است که به  این جریاننشانه بارز داد.  یرا در این جریان جا

                                                 
هر چند نامی از جابر نيست، اما  1در سند روایت  ؛1و  9اره حدیث شم ،33-39؛ صفار قمی، 9/889کلينی، . 18
 متن روایت خطاب به او وجود دارد.  در
 .212)اصل جعفر بن محمد حضرمی(،  عشر ةالاصول الست. گروهی از محدثان، 12

 .33صفار قمی، . 22
 .3/311، علل الشرائعصدوق، . 21
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 22ند.ا هکرداستنباط از آنها را « تسامح در ادله سنن»دارد، و دانشمندان علم اصول قاعده 
ن  متضم  هر کس عملی  به اعتقاد این طيف .اصلی این روایات است راویهشام بن سالم 

رسد، هرچند از رسول خدا)ص(  ثواب آن عمل می به ،انجام دهدثوابی منقول در روایت را 
کلمه ذکر هشام این روایت را از امام صادق)ع( نقل کرده، اما گرچه  23.صادر نشده باشد

سنن و فضایل مشتمل بر شاید اشاره به احادیث « عنه منقول» جایبه « الله رسول» یا« نبی»
بيشتر از طریق آنها نقل  یبوميراث ن زیرا ؛اند شده اعمالی باشد که توسط اهل سنت نقل

خوبی روشن  در منابع شيعی به یميراث حدیثی بجا مانده از و افزون بر این،. شده می
 22داده است. اسلام)ص( توجه خاصی نشان میکه او به احادیث منسوب به پيغمبر  کند می

 ، یعنی نقل روایات مربوط بهینگار از مجموعه روایات هشام بن سالم رویکرد فضایل
عنوان نمونه روایاتی متعلق  به ؛توان استکشاف نمود دینی را می یها اعمال مستحبی و سنت

قرائت  21،مستحب یچنين فضایل نمازها هم 26،ذکر و استغفار ،تسبيح 22،به فضایل دعا
 32.و اعمالی از این قبيل 22حج یبرا یرو تشویق به پياده 28،قرآن

                                                 
 .3/971رک. شهيد صدر، . 22

 .3/47؛ کلينی، 9/31برقی، . 23
، 3/983؛ کلينی، 113، 198، 114، 811، 891، 894، 377، 3/334 ،9/938به عنوان نمونه رک. برقی، . 22

993 ،911 ،384 ،333 ،398 ،181 ،983، 3/949 ،397 ،339 ،311، 8/39 ،18 ،373، 1/988 ،393 ،338 ،
388 ،394 ،191، 9/819. 

 . 226، الامالى. صدوق، 22
ثواب الاعمال و ؛ صدوق، 32، التوحید؛ صدوق، 232، 211، الامالىدوق، ؛ ص236، 222، 2/232. کلينی، 26

 . 162،162، 162، عقاب الاعمال
 .331، ثواب الاعمالصدوق، ؛ 179، الامالىصدوق، ؛ 9/198 ،هالفقی لايحضره منصدوق، . 21
 .999، ثواب الاعمال. صدوق، 28
 .1/93، تهذيب الاحکامطوسی،  ؛3/311برقی، . 22
، 33، ثواب الاعمالصدوق، ؛ 811، الامالىصدوق، ؛ 223، 262، 222، 2/362، 262، 1/68 رک. برقی،. 32

939.  



  31/ عهيش ثیحد یانتقاد انیجر نينخست
 

به چشم « اخبار من بلغ»لان اصلی نيز در ناق 31در کنار هشام نام محمد بن مروان
جا  هو جالب است که او نيز مانند هشام بن سالم با توجه به مجموعه روایاتی که ب 32خورد می

به روایات فضائل اعمال، او را  یکه توجه و چنان ؛رسد گرا به نظر می عمل یگذاشته، فرد
 33وایات جلوه داده است.گونه ر کنندگان این ترویج یها ترین سرشاخه عنوان یکی از مهم به

سازند نام صفوان  گرا را روشن می که ادامه جریان نقل «اخبار من بلغ» ی  در ناقلان نسل بعد
این طيف از اصحاب  32خورد. ( به چشم میھ397( و ابن ابی عمير )د. ھ398بن یحيی )د. 

ه دغدغآنها  یائمه)ع( بيشتر دنبال عمل هستند و تعيين احادیث صحيح از ضعيف برا
  32نيست.

متهم  که شدیدا( ه338د. )ی مانند محمد بن سنان افراد ،همين رویکرد سببشاید به 
 و این 31د.ان شتهدا یا با صفوان و ابن ابی عمير روابط نزدیک و حسنه 36به غلو بودند،

 یشناسایی حدفاصل این جریان با جریان انتقاد یقابل توجه برا یها تواند یکی از نشانه می

                                                 
ظاهرا او محمد بن مروان بصری، کوفی الاصل ساکن بصره و از نوادگان ابو الاسواد دوئلی است که از امام . 31

ست و گزارشی از مذاکره آن دو با معروف بن خربوذ رفت و آمد داشته ااو  .(3/878کند )کشی،  صادق)ع( روایت می
 (.3/873نزد امام صادق )ع( وجود دارد )نک. کشی، 

 . 2/81. کلينی، 32
 ،2/26 ،612، 282، 281، 222، 2/126؛ کلينی، 622، 261، 2/232، ھ1311 . به عنوان نمونه نک. برقی،33

، مال و عقاب الاعمالثواب الاع؛ صدوق، 283، 228، 226، 222، 223، 121، 82؛ ابن قولویه، 226، 6/223
62 ،123 ،161 ،122 ،223  . 
. تفاوت روایت برقی با کلينی و سيد ابن طاووس در این 2/621؛ ابن طاووس، 2/81؛ کلينی، 1/22. نک. برقی، 32

که در نقل  دیگر این ؛بر خلاف کلينی و سيد بن طاووس ،طور صریح آمده هب« نبی»یا « رسول»است که در آنجا کلمه 
 و  »جمله که در نقل سيد ابن طاووس  یعنی هر چند پيامبر نفرموده باشند، در حالی ،آمده «و ان لم یقله»ير تعببرقی 
م   ن  ل  ح   إ  ن  ال 

ما ب  یک  هدیث  ک  غ   باشد. ن ،گونه که رسيده یعنی هرچند حدیث آن ،آمده «ل 
 .9/97کلينی، . 32
 به بعد. 911؛ باقری حميد، 913خلخالی،  یموسواین باره رک.  . در36
 . 2/822. کشی، 31
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 ر مقابل جریان غلو مواضع روشنی داشته است.باشد که د
 

 غالیان و جاعلان حدیث. 2
پرداخت و  جریان سومی در ميان جامعه شيعی وجود داشت که به جعل حدیث می

کرد. اینها غاليانی بودند که از حدیث  خود را در قالب احادیث جعلی مطرح می یها اندیشه
تنها بردند. البته این سنت شوم  اف خود بهره میرسيدن به اهد یعنوان ابزار تبليغاتی برا به

فرهنگی صدر اسلام متهم به جعل -یفکر یها که اکثر جریان چنان ؛آنها نبود متعلق به
رجئه، زنادقه و دیگران که باهدف جمله خوارج، شيعيان افراطی، م   از 38،ندا هحدیث شد
 32.ردندک میمعتقدات دیگران حدیث جعل  نفی مذهب خود و حمایت از

از خود خواندند، اما آنها  جالب است که اهل حدیث با اینکه دیگران را اهل بدعت می
بر رد کسانی که آنان را  و مصون نماندند _که خود یک بدعت بود_آفت جعل حدیث 

وزیاد  امکان کم مقوله عنوان نمونه در به 22؛کردند حدیث جعل می ،پنداشتند ار میذگ بدعت
شدن وزیاد  کم عدم امکانیعنی  ،و عکس آن ،بدان معتقد بودشدن ایمان که اهل حدیث 

 21.ل به نفع هردو تفکر وجود داردوجعمرجئه بدان معتقد بود، احادیث که م   ایمان
عنوان مجوس امت  ند و بها هریه که مورد هجمه جعليات اهل حدیث قرار گرفتد  ق  
جعل  بهخود  22،اند گردیدهلعن پيامبر اسلام)ص(  یاز سو حتی به دروغند و ا هشد خوانده

                                                 
 به طور مختصر همه احادیثی تأويل مختلف الحديثدر مقدمه کتاب  ،حدیث شناس معروف،که ابن قتيبه چنان. 38

گر یا تأیيدکننده مذاهب مختلف از جمله خوارج، ارجاء، قدریه، تفویض، روافض، مخالفان  که به نحوی توجيه را
 (.98-99، تأويل مختلف الحديثابن قتيبه، کند )رک.  ذکر می ،آنها و غيرهم بوده

 .23-1/12، الموضوعاتک. ابن جوزی، ن. 32
  .1/128. همان، 22

 .47-9/48همان، . 21
 .817-9/819؛ بيهقی، 388-9/383، الموضوعات ،یجوز ابن. 22



  33/ عهيش ثیحد یانتقاد انیجر نينخست
 

این در برابر  23ند.ا هجعل نمود در اختيار انسان و نفی جبر از اوو احادیثی  هپرداختحدیث 
الزامات  از ،خداوند را بهخير و شر  انتسابیعنی  ،ایمان به قدر روایاتبرخی احادیث، 
 ی شایعا پدیده دهند که جعل در قرن اول و دوم می  همه این اخبار نشان 22د.انند ایمان می

 شده است. تلقی می عادیو بوده 
شی ک   یها که طبق گزارش چنان ؛ندا هجاعلان حدیث بود یها غاليان یکی از این طيف

رو  هکرد، روب گو که عليه آنها حدیث جعل می با یک دروغکم  دستهر یک از ائمه)ع( 
پردازان بر ائمه)ع(  عریض و طویلی از دروغ فهرستکشی  نگاهی کوتاه به رجال با 22بودند.

بر  جسارتدليل به  از اینانبرخی  .شویم مواجه می ،کردند می یکه اغلب از خط غلو پيرو
و مردم از تبعيت آنان بر حذر  اند شده به شدت نکوهشآن بزرگواران  یائمه)ع( از سو

گو  غاب و دروذ  عنوان ک   امام سجاد)ع( به بعد، به هکه از دور کسانیجمله  از اند؛ گردیده
بيان بن سمعان )د.  جمله از ،ندا هکرد نام ائمه)ع( حدیث جعل می هند و با هشناخته شد

بر امام باقر)ع(،  21(ھ991بن سعيد عجلی )د.  ةبر امام سجاد)ع(، مغير 26(ھ991

                                                 
 .9/388، الموضوعات ،یجوز ابن. 23
 .838-3/891همان، . 22
 . 811، 2/223؛ 1/322. کشی، 22

( و 33ابوالحسن،  ی؛ اشعر34نيه و کاه فروش بود، و به رجعت محمد حنفيه اعتقاد داشت )نوبختی، کيسا ازاو . 26
الوهيت امام علی)ع( و دیگر  مدعیشود که  (. گفته می774و  3/118بست )کشی،  بر امام سجاد)ع( دروغ می

 (. 7/338)ذهبی، نسبت داده شده  ینبوت نيز به و ی(. ادعا3/347)سمعانی،  سپس خود بودائمه)ع( و 
 3/818یاد شده است )کشی،  ،بست به عنوان غالی کذابی که بر امام باقر)ع( دروغ می یدر منابع شيعی از و. 21

کرد که به عنوان مغيریه شناخته شدند و قائل به امامت محمد بن عبدالله بن حسن  می ی(. او جریانی را رهبر818و
را نيز منتقل شده است. او علم تفسير باطن  یاز امام باقر)ع( به وت امامکرد که  )نفس زکيه( بودند و گمان می

 مورد تأیيد امامجز از طریق او که معانی آن  بهامثال و رموز است و مردم  سراسربرد که قرآن  میگمان برساخت و 
امام  (.11 ؛ نوبختی،1-9ابوالحسن،  ینيز بنگرید: اشعر ؛911)ناشی اکبر،  توانند دست یابند است، نمی

 یزندر کنار او ها  است. در یکی از این گزارش لعن کرده ،اصحاب امام باقر)ع( یها در کتاب به دليل دس   )ع(صادق
منفور نيز در بين اهل سنت وی (. 813-3/841است )کشی،  آموخته، لعن شده که به او سحر و جادو مینيز   ییهود
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و پيروانش  28(،ھ934)د.حدود  یاب اسدط  قلاص بن خ  ابوالخطاب محمد بن ابی زینب م  
بر امام  22بر امام کاظم)ع( و محمد بن فرات کوفی 22بشيربر امام صادق)ع(، محمد بن 

 23معمر، 22،یسر 21زیع پيرو مغيریه،مانند ب   اینان، کسانیبستند. در کنار  رضا)ع( دروغ می
قاسم یقطينی و علی بن حسکه  22،یو صائد نهد 22یبن عماره زبيد ة، حمزیبشار اشعر

 ند.ا شدهلعن هایشان  یپرداز دروغ سبببه  26قمی
کردند که  می« احادیث جعلی س  د  »اقدام به  ،جعل افزون برابيه ط  غيریه و خ  م  جریان 

 یها شخصيت یها کتاب یلا هبه این معنی که در لاب ،تر از جعل بود کخطرنا یا پدیده
                                                                                                                   

؛ 93/373)سمعانی،  بر حذر داشته است یدم را از همنشينی با ومر شعبیابراهيم نخعی او را کذاب خوانده و  بوده:
 (.1/71، یبه قتل رسيد )بلاذر یدر کوفه توسط خالد بن عبد الله قسرھ 991( او در سال 3/779، یفسو
ها آن ید بهند که باا یافراد بلکه ،ندارند قتيعبادات حق ریکه نماز و روزه و سا معتقد بودو  هيخطاب انیجررهبر او . 28

 از آنان اظهار برائت نمود دیند که باا یافراد زين ها یبد ریو سا سريخمر و م نيچن (. هم3/177 ،یتمسک جست )کش
 مقام عزل شده است نیامام صادق)ع( بوده که پس از انحراف از ا ندهیها او نما گزارش گریبنا بر د (.3/174)همان، 

بار  نیچند نيز )ع(امام رضااز جعل نموده و  یادیز اتیو روا هبست یحضرت)ع( دروغ م . او بر آن(3/143همان، )
 (. 993-13، کاوندرک.  شترياطلاعات ب یبرا ؛113و  148-3/143است )همان،  نام برده

ه است اظهار برائت نمود یگو بود و امام کاظم با تنفر از و شعبده باز، مکار و دروغ یفرد ،اسد یبن انياو از موال. 22
 (.999، یکاظم رک. شترياطلاعات ب یبرا؛ 778 و 3/119 ،ی)کش
 شیها رضا)ع( از دروغ نبوت هم داشت و امام یادعا یاز امام و حت تيباب یگو بود، ادعا دروغ ان ويغالاز او . 22

 (.3/431همان،  ،یکش .)نک ه استلعن کردرا و او  هبرائت جست
 .2/222کشی، . 21
اش مورد لعن  انهيخاطر عقائد غال هو ب اختلاف هست یبد الله همدانبن ع یو سر انيبن ح یسر انيم در باب او. 22

 (.999 ،یکاظم ک.ر شترياطلاعات ب یقرار گرفته است )برا)ع( امام صادق
 ک.ر شترياطلاعات ب یبه او منسوب است )برا هیبود و فرقه معمر هياست، از خطاب ثمينامش معمر بن خ. 23

 بعد(. به 998 ،یکاظم
با دختر  ، حتیداند که همه محرمات را حلال دانسته یم یو از کسان هيسانياو را جزو ک ینوبخت؛ 3/113 ،یکش. 22

 (.34-37تواند هر کاری بخواهد بکند )نک. نوبختی،  هر که امام را شناخت می :نکاح کرد و گفتخود 
 .2/223. کشی، 22
 .3/431نک. کشی، . 26



  32/ عهيش ثیحد یانتقاد انیجر نينخست
 

گزارش کشی  ؛ مثلا بنابرکردند خود را به صورت روایات مسند وارد می عقاید مذهبیمعتبر 
اصحاب امام باقر)ع(  یها غاليانه خود را در کتاب یها انش اندیشهمغيره، ابوالخطاب و پيرو

توان حدس زد که  و از این رو می 21.گذارند یجابراز خود  یکه اثر نآ بیکردند  وارد می
بوده باشد؛ به حدیث تلقی  یرویکرد انتقاد و اهدافها  هانگيزیکی از «دس  »پدیده مقابله با 

معيار شناخت احادیث کتاب و سنت پيامبر)ص( را موافقت با ائمه)ع(  از این رو،
پدیده نيز مانند جعل این ناگفته نماند که  28.اند اعلام کردهاز غير مدسوس  «مدسوس»

که  چنان وارد گردیده است؛برخی از منابع اهل سنت نيز در اختصاص به شيعه ندارد و 
در کتب  ،سرشناس قرن دوممحدث  ،اد بن سلمهم  ابن ابی العوجاء غلام و ربيب ح   اند گفته

 22نمود. تدسيس می یحدیثی و
 

یان انتقاد. 3  حدیث  یجر
 ،بوده بر نقد متناصلی آنها  تمرکزکسانی که  :توان نام برد می دو نوع ناقداز در این جریان 

 یکسانی که فقط به انتقاد سند دیگر ،شدند مینيز وارد  یسند یها هرچند گاه در عرصه
 شود. یافت نمی از نقد متن توسط آنها یپرداختند و شواهد می

 
 ناقدان متن. 1 .3

باعث شد تا در ميان  ،جریان غلو یها ویژه فعاليت به ،گفته و فرهنگی پيش یفکر یها زمينه
احادیث با دیده تردید بنگرند. این افراد به ارزیابی به ید که آاصحاب ائمه)ع( جریانی پدید 

رخی پژوهشگران نيز که ب چنانکردند و  لایل مختلف رد میآوردند و آنها را به د احادیث رو 

                                                 
 .818و  3/841همان، . 21
 همان.. 28

ابن ابی العوجاء در حين اعدامش  یگفته عد ر؛ بنا ب9/33، ةفى الاحاديث الواهی ةعلل المتناهیال، یابن جوز. 22
 (.3/341ده است )سيوطی، کرکه چهار هزار حدیث وضع کرده که در آن حلال را حرام و حرام را حلال  اقرار نمود
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جمع ميان روایات متناقض نبودند، بلکه در پذیرش اخبار  اینان درصدد، اند هخاطرنشان کرد
 .شمردند مردود مینتيجه یکی از دو حدیث متعارض را  و در 62داشتند یا گيرانه روش سخت

با  یو یچند از برخورد انتقاد یشواهد .( استھ984ن )د. ي  ع  بن ا   ةراراولين نام ز  
شده  عنوان مرجع شيعه در کوفه مطرح او از طرف ائمه)ع( به 61برخی احادیث حکایت دارد.

ینه مبنی بر عرضه ذ  گزارشی از عمر بن ا   گوی اختلافات ناشی از روایات باشد. تا پاسخ 62بود
 63_صادق)ع( شنيده بودکه از اصحاب امام باقر و امام _ فرائض )سهام ارث(کردن کتاب 

اج )زنده تا ر  ميل بن د  توسط شاگرد خود ج   زرارهد. نک می تأیيد یا این مرجعيت را به گونه
ها از احادیث  علاوه در برخی گزارش به 62شده است. مطرح انستيز غالی در زمره( ھ943

ل بن در برخی روایات نام جمي 62،اب پرده برداشته استط  بن سعيد و ابوالخ   ةجعلی مغير
 61خورد. به چشم می یعنوان عرضه کننده روایات بر و به 66نيز در کنار عمر بن اذینهاج ر  د  

از اختلاف  ،کردند رحمت تلقی می مایهگرایان که اختلاف را  زراره برخلاف نقل
اگر  ی. به گفته وگفت سخن مینزد ائمه)ع(  پيوسته از آنبرد، و  عملکرد شيعيان رنج می

 منقول با این اختلافسوختند بهتر از این بود که  رفتند یا در آتش می ها می نيزه یشيعيان رو
سراغ نداریم که  یاز و یا این همه، نوشته با 68.روندبخود  یها ائمه)ع( به خانه یاز سو

                                                 
نسبت  زين فهيبه ابوحن ویکه  یشیگرا ؛94 ،«یدر سده دوم و سوم هجر هيفقه امام یها شیگرا» ،یپاکتچ .نک. 62

 (.391، ماسلا خيدر تار ىفقه یها شهياند ریس ،همو .داده است )نک
 .7/13کلينی، . 61
 .9/387نک. کشی، . 62
 .14، 7/11کلينی، . 63
 .9/381کشی، . 62
 .3/818کشی، . 62
 .7/988کلينی، . 66
 .333-1/339، تهذيب الاحکامطوسی، . 61
اختلافات را از دارد که او برخی  در براین گزارش این پيام را نيز  .3/311، شرائععلل ال؛ صدوق، 9/91کلينی، . 68

در بحث تقيه و اختلاف  ی، هر چند در کم و کيف آن شاید بتوان اختلاف کرد. اشعرهدد می نسبتبه خود ائمه)ع( 
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باشد. کتب فهرست  مند به انتقاد حدیث پرداخته باشد و این رویکرد را نشان داده طور نظام به
به عرضه  ویاز توجه  شواهدی حاکیعلاوه  هب ؛ندا هذکر نکرداین زمينه در  یاز و یاثر

یافت  یو یها ، در گفتهبدان عنایت داشتندبر کتاب و سنت که نقادان دوره بعد احادیث 
 شود. نمی

در  یتوان در کنار زراره جای داد. و ( را نيز به احتمال زیاد میھ989تغلب )د.  ابان بن
مرد،  هدیدیه انگشت زن موقع رسيدن آن به یک سوم مقدار شدن نصف  دربابمورد حدیثی 

را از سخنان  آمد آن اگر این حدیث در کوفه نزد ما می گفت:خطاب به آن حضرت)ع( 
( نيز از اختلاف حدیث در رنج بود و از امام ھ939ابن ابی یعفور )د.  62یم.شمرد شيطان می

او وجو کرد. آن حضرت)ع(  ها نيست پرسآن به وثوقیکه  یدر مورد روایات افراد )ع(صادق
عرضه بر کتاب و » رسد قاعده به نظر می 12داد. فرمانسنت  بر کتاب واحادیث عرضه  را به

 یجارب یآثار زیاد 11از او که ظاهرا در جوانی درگذشته،. ه باشداز اینجا شکل گرفت «سنت
 13خورد. چشم میغلو در آثار او به  یت باضداز  ییها حال نشانه با این 12نمانده،

منظم نسبت به احادیث توسط هشام بن حکم )د.  یپایه نگرش انتقاد رسد به نظر می
عرضه احادیث »مربوط به کنندگان اصلی اخبار  یکی از ترویج . اوباشد نهاده شده( ھ971

پذیرفته  وجه نباید هيچ قرآن بهبا مخالف روایات که  اینمعتقد به بوده و  «بر کتاب و سنت
یونس بن مند  نظامو  یمایه نگرش انتقاد بن ،که خواهد آمد چنان ،این احادیث 12شود.

                                                                                                                   
به از این رو، کردند و  میقی حق و باطل تل بهکند که سخنان امام باقر)ع( را آميخته  به گروهی از شيعيان اشاره می

  (.71قمی،  یسليمان بن جریر )یکی از سران زیدیه و متکلمان آن( پيوستند )رک. اشعر

 .98/948، تهذيب الاحکام؛ طوسی، 8/991، من لايحضره الفقیه؛ صدوق، 7/388کلينی، . 62
 .9/91؛ کلينی، 9/331برقی، . 12
 .199-3/191کشی، . 11
 .393نک. نجاشی، . 12
 .3/111ی، کش. 13
 .3/841همان، . 12
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کتاب الاخبار و  وا 12.دیدگرقرآن و سنت با احادیث مخالف  شمردنمردود عبدالرحمان در 
نسبت به روایات پرده  یو یاز رویکرد انتقاد آنف نمود که عنوان تأليرا  16کیف تصح

شيخ قميان کتابی تأليف نمود که در آن اختلاف  یميرچنين ابوالعباس ح دارد. هم برمی
مبنایی هشام بن سالم و هشام بن حکم را در مسائلی مانند قياس، ارواح و احادیث متعارض 

کتاب ما بين هشام بن »پاکتچی احتمال داده است عنوان این اثر باید  11است.بررسی کرده 
تقابل و  گر این احتمال را بپذیریمباشد. ا« خبارهشام بن حکم فی القياس و الا وسالم 

بر این گردد و  آشکار میعرصه مهم و اساسی  رویارویی این دو متکلم امامی در این دو
( با ھ971روش برخورد هشام بن حکم )د. هشام بن سالم بتوان حدس زد که شاید اساس 

 18 .ه استکرد مقبول قلمداد میو ناکلامی  یروایات را روش
که طبق گفته فضل بن _ 12خودترین فرد دوران  ( فقيهھ384ن )د. یونس بن عبدالرحما

کی ی 82_شته( قرار داھ971( در امتداد جریان کلامی هشام بن حکم )د. ھ398شاذان )د. 
گزارش کشی  رمطلق روایات بوده است. بنا ب ، حتیاز منتقدان سرسخت روایات غلوآميز

و  یکه تعابير استنکار چنان ؛تزد بوده اس نسبت به احادیث زبان یو یها یگير سخت
کثر انکار کما أشد  »مانند  یآميز تعجب )چقدر در  81«لما یرویه أصحابنا کفی الحدیث، و أ

کنی؟( که در  کنی و تا چه اندازه مرویات اصحاب ما را انکار می می یگير حدیث سخت
در  یو دارد.دیث احااو با برخورد بسيار نقادانه از نشان  ،کاررفته یونس به بارهرجال کشی در

عرضه »( مبنی بر ھ971حدیث به روایتی از هشام بن حکم )د.  یدر نقاد یرو زیاده پاسخ به

                                                 
 همان.. 12
 .381؛ قس. ابن ندیم، 339مدرسی طباطبائی، . 16
 .338نجاشی، . 11
 .94، فقه امامیه در سده دوم و سوم یها گرايشپاکتچی، . 18
 .3/439کشی، . 12
 .3/494همان، . 82
 .3/841همان، . 81
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از  یکه آن حضرت)ع( بسيار کند  میسيره امام رضا)ع( استناد  و 82«روایات بر قرآن و سنت
یعنی  ،«دس»را به دليل پدیده  _عليهم الاسلام_ احادیث اصحاب پدر و اجداد خود

سخنی خلاف قرآن بر ما قبول »انکار نمود و فرمود:  آنانت نامحسوس غاليان در کتب دخال
گویيم که موافق قرآن و سنت باشد. سخن ما از طرف خداوند و  نکنيد، چون ما سخنی می

کنند و سخنان ضدونقيض بر  نقل اقوال دیگران تکيه می ررسول او است، نه مثل دیگران که ب
  83.«رانند زبان می

 زیرا سخنان ؛این رهيافت انسجام درونی روایات بسيار حائز اهميت بود طبق
از نادرست تمييز احادیث درست   سنجه شود و تنها نمیضدونقيض از ائمه)ع( صادر 

یونس بن عبدالرحمان با تأليف  است. بر این اساس، «بر قرآن و سنت عرضه احادیث»
 و نشان داد (ع)روایات اصحاب ائمه یآور علاقه خود را به جمع 82جوامع الآثارکتابی بنام 

حدیث  نسبت به یو یکه نشانگر رویکرد انتقاد نگاشت 82علل الحديثکتابی نيز بنام 
شده  یگذار فرهنگ عرضه کتب بر ائمه)ع( نيز توسط همين جریان پایه باشد. ظاهرا می

ب شيعی بر کنندگان کت جزء اولين عرضه (ه338)د الض  که نام یونس و ابن ف   است. چنان
 )ع(بر امام رضا کتاب الدياتکند که  یونس گزارش می نيز 86.شود دیده می )ع(امام رضا

کتاب  88وروایی نيز تمایل نشان داده  یها او در قدح و جرح شخصيت 81.شد عرضه

                                                 
 همان.. 82
 .818-3/841نک. کشی، . 83
 .887نجاشی، . 82
 همان.. 82

نظر  . به818-9/841؛ و نيز بنگرید: کشی، 98/313، تهذيب الاحکام؛ طوسی، 338، 7/338کلينی،  . نک.86
 بر عرضه یشدت دنبال شد، هرچند شواهد هیونس ب یها رسد عرضه کتب از دوران امام رضا)ع( و با دغدغه می

 حضرت)ع( عرضه شد آن کتاب حلبی است که بر آن ها بر امام صادق)ع( نيز وجود دارد، نمونه کتاب برخی
 .کرد بود، ابن فضال نيز همين رویکرد را دنبال می یاو دنبال غربالگر .داشت دیگر یهدفاما یونس  ؛(339، )نجاشی

 .7/399کلينی، . 81
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 باشد. این رویکردحاکی از  تواند می 82یو المثالب
)زنده در  یبه عبيدشاگرد خاص یونس، ابو جعفر محمد بن عيسی بن عبيد معروف 

نيز رویکرد  _(ھ398علاقه فضل بن شاذان )د.  شخصيت مورد_( ساکن بغداد ھ318
نام او در روایات کشی  ذکرچنين  او، هم الرجالرجالی استاد خود را دنبال کرد و کتاب 

 ،نقل نموده یبيشترین روایات یونس را کشی از طریق عبيد 22بر این مدعا است.شاهدی 
 .باشدرجالی یونس در نوشته ابن عبيد انعکاس یافته  یها که دیدگاه احتمال داردتوان  می لذا

تقابل  نقل شده در« اخبار من بلغ»چه از هشام بن سالم در مورد  این رویکرد با آن
فضائل اعمال  حاویگرایانه و  و بيشتر عمل یروایات نبو راین اخبار ناظر ب زیرا ؛نيست
تفاسير انحرافی غاليان از آیات و روایات  دربرگيرنده« رضهروایات ع» که و حال آن است؛

نکراتی چونروزه  ،نمازمربوط به  یا  21انجاميد می یگر اباحهبه که  شرب خمر استزنا و  و م 
گونه  اینو معارضه با راه نقد تنها  یعنی احادیثی که ؛باعقيده توحيد منافات داشت چه آن

نقد احادیث به مذاق  شيوهاین  ج نزد مسلمانان بود.بر قرآن و سنت رایآنها باورها عرضه 
 یمانند سعد بن عبدالله اشعر ،مانند علی بن حدید و محدثان قمی ،یان کوفیاگر حدیث

و احمد بن محمد بن  22(_ع)یکی از مخالفان سرسخت تکذیب احادیث منسوب به ائمه _
 23.راه انداختند یآن تبليغات زیاد برضدو  خوش نيامدعيسی 

                                                                                                                   
 .973، 3/917کشی، . 88
  .221. نجاشی، 82
 .338-333رک. نجاشی، . 22
 .481، 143، 174، 3/177کشی، . 21

 .3/311، علل الشرائعنک. صدوق، . 22
شخصيت بارز قم در دوران امام  ،قمی یبه تأليف کتاب توسط سعد بن عبدالله اشعرتوان  میبه عنوان نمونه . 23

 .(974 نجاشی، ک.ر)اشاره کرد  مثالب هشام و يونس ، یعنی، عليه هشام و یونس)ع(یعسکر
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علاوه از پذیرش  به 22شود. قميان عليه یونس دیده می از طرف یاتی بسيار تندروای
از پذیرش  ،استاد شيخ صدوق ،که ابن الوليد ورزیدند، چنان می یروایات یونس خوددار

 پرهيز کردهشده باشد،  سخنان و احادیثی از یونس که از طریق محمد بن عيسی بن عبيد نقل
کم  که دست اتهامی 26يد را به غلو متهم نمودند،محمد بن عيسی بن عب حتی 22؛است

رسد.  بسيار بعيد به نظر می 21آن به شاگرد خاص یونس و نماینده روایات غالی ستيز نسبت
بلکه از جایگاه والایی نيز  ،تنها مورد وثوق بوده نه ها نظر عراقی این در حالی است که او از

معنى هشام و علی بن ابراهيم قمی کتابی تحت عنوان  افزون بر این، 28برخوردار بوده است.
ای  ردیه که تأليف 22نگاشته یسعد بن عبدالله اشعر یها دو و نقد گفته اینيد أیدر ت يونس

  122است. را در پی داشتهسعد توسط 

                                                 
 از قول امام رضا)ع( نسبت« قهزند» مانند ییها و تهمت «زناکار پسر»فجيع مثل  یهای که حتی فحش یا به گونه. 22

  احمد بن کند که نقل میالبته فضل بن شاذان (. 3/744)کشی،  داشتهرا به تعجب وا  یکش کهند ا هنقل کرد یبه و
 (.3/747 ،ی)کش اظهار پشيمانی کرده ونسینسبت به  ییاز بدگو یسيمحمد بن ع

 .943، الفهرست ،یطوس. 22
 .989همان، . 26
 .93. اشعری قمی، به عنوان نمونه رک. 21
نویسد:  می وی ؛توان فهميد ، میکوفيان بر رأی ابن وليد نقل کردهای که نجاشی از زبان  این مطلب را از تعليقه. 28

اصحاب ما در رد رأی ابن )« ؟و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبی جعفر محمد بن عيسی»
 ازجمله با عناوینی مانند ی، یاد کردن نجاشی از واین. افزون بر (جعفر استگویند که چه کسی مانند ابو  وليد می

(. نکته قابل توجه 333نزد نجاشی است )نجاشی،  ینيز نشانگر جایگاه رفيع و« جليل فی اصحابنا»و  «عين ة  ثق»
را با دیده مثبت شناس معروف سده چهارم، همه استثنائات ابن وليد  ابن نوح سيرافی استاد نجاشی و رجال که این
او  یدانم چه چيز نماید: نمی گونه اظهار می پذیرد و این را نمی قائل شده که آن یاستثنائی که درباره عبيد جز ،نگرد می

 ؛384از عدالت و وثاقت قرار داشت )نجاشی،  ی)محمد بن عيسی بن عبيد( بر ظاهر یو زیرا ؟تردید انداخته را به
  .(39-9، فرد و دیگران ی: ایزدبه ، بنگریدییا عدم وثاقت و اطلاعات بيشتر از وثاقتی برا

 .398نجاشی، . 22
 .977نجاشی، . 122
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توسط شيخ طوسی  ،، وراق و دیگرانیمانند عبيد ،که چندین نفر این درخور توجهنکته 
قدح بوده و  لقب حاوی نوعیرسد این  نظر می به 121.شوند نسی یاد می( با لقب یوھ898)د. 

اصحاب »و « اصحاب هشام»مانند  یتعابير چنين هم ؛داده است خاصی را نشان می  گرایش
شده  از وجود جریانی مشخص و شناخته یدیگر نشانهدر منابع رجالی و حدیثی  122«یونس

 .بوده است
 

 یناقدان سند. 2 .3
دادند و  مینقد متون به نقد اسناد توجه ویژه نشان  یجا هائمه)ع( ببرخی از اصحاب 

( و ھ338ال )د. ض  حسن بن علی بن ف   توسطاین رویکرد  .رجال نگاشتنددر  ییها کتاب
( و فضل بن ھ398علی بن حسن بن علی )د.  ییعنی پسر و ،یسپس دو تن از شاگردان و

کتاب  لیةالرد على الغالاوه بر کتاب ابن فضال ع ازجمله ؛( دنبال شدھ398شاذان )د. 
بسيار بهره برده  از آن _که امروز در دست نيست_که کشی  اشتهد الرجالنام  هنيز ب یدیگر
رویکرد  بادهد که کتابی عام در رجال حدیث  نشان می منقولات کشی از او 123.است
 . استسی بوده شيخ طوالرجال برقی و  طبقات در مقایسه بانسبت به غاليان  شدید یانتقاد

 بابدهنده راه پدر بوده و در این  ( نيز ادامهھ398علی بن حسن بن علی )د.  ،پسر او
فراوان محمد بن  یها انعکاس یافته است. پرسش یدر آثار بعد که 122دهکتابی تأليف نمو

حدیثی شيعه و  یها از علی بن فضال راجع به شخصيتھ( 338حدود  مسعود عياشی )د.

                                                 
 .889، 319، 391، 399، رجال الطوسىنک. طوسی، . 121
 .389، 348؛ نجاشی، 3/747؛ کشی، 197، 3/198، علل الشرائعصدوق، . 122
، 799، 998، 939، 938، 934 ،989، 981، 989، 874، 3/811 ،9/888به عنوان نمونه رک. کشی، . 123
784 ،773 ،437 ،431 ،418. 
 .314نجاشی، . 122
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گاهدهد که او یکی از  مینشان  122افراد غالی دنشناسانویژه  به  زمينهدر این  انترین شيعي آ
 بوده است.

توان  می ،نقل شده یاز و رجال کشىچه در  آن بنابر ،(ھ398فضل بن شاذان )د. 
گران معاصر  برخی پژوهش گرچه 126رجال بوده است.در علم بزرگ  یاستنباط کرد که مرجع

اما با توجه به ميراث  121،ندا هرا در زمره ناقدان متنی جا داد او یو کتاب العللبا استناد به 
فقه باشد بسيار بيشتر  حوزهکه این کتاب در  راجع به احکام شرعی احتمال این یتعليلی و

م   روایات ائمه)ع( در مدح یآور است. این دو رجال شناس بزرگ علاوه بر جمع  و ذ 
روایات شيعی به و  هتوثيق افراد پرداخت طور مستقيم نيز به جرح یا ، بهشخصيات برجسته

هر  که از محضر افزون بر این( ھ338حدود  . محمد بن مسعود عياشی )د.اند اعتبار بخشيده
کسب فضل بن شاذان  اطلاعات رجالی بسياری هم از طریق مکاتبه با ه،دو بهره فراوانی برد

 ه و گزیده آن با عنوانگردآوری شد( 388حدود  ابوعمرو کشی )د. کرده که توسط شاگردش
نویسان از  فهرست اهميت این اثر در این است که به دست ما رسيده است. الناقلین ةمعرف

نام ابن شاذان  یبرا (هایی که در رد بر غاليان نوشته جز رساله)کتاب رجالی مستقلی 
 128.اند نبرده

                                                 
، 998، 993، 939، 938، 934، 989، 981، 989، 874، 3/811؛ 9/888به عنوان نمونه رک. کشی، . 122
799 ،784 ،773 ،437 ،431 ،418. 
، 771، 784، 788، 117، 139، 818، 873، 879، 3/894؛ 333، 9/393به عنوان نمونه رک. کشی، . 126
748 ،749 ،711 ،719 ،489 ،481 ،489 ،487 ،433 ،439 ،433 ،438 ،437 ،411. 
 .919گرامی، . 121

. ناگفته نماند که فضل بن شاذان هر چند در مواضع 931-938، الفهرست؛ طوسی، 387-389نجاشی،  ک.ر. 128
شاگرد خاص یونس سرسختانه  یعبيدچنين از  هم ( و3/494کلامی خود را پيرو یونس و هشام معرفی کرده )کشی، 

به  یو یبر رویکرد انتقاد یپذیرفته است، اما از آنجا که شواهد یتأثير جد ی( و از و338دفاع کرده )نجاشی، 
 شود، نتوانستيم او را جزو ناقدان متنی قلمداد کنيم. حدیث یافت نمی
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اش  یاز مواضع اصول یا بن فضال را در بخش عمده یعل یجریان رجال یپاکتچ
وابستگی را تأیيد این تاریخی  یها اما داده 122،وابسته به جریان هشام بن حکم دانسته است

علی بن حدید  ارتباط او با که نانچ 112،ابن فضال فطحی مذهب است زیرا هرچند ؛کند نمی
نشست و  و 112بوده جریان هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان که از مخالفان 111طحیف  

از مخالفان سرسخت هشام بن _ 113شيعیال متکلم ج  ابن فضال با عبدالله ح   برخاست
علاوه  . بهاین دو جریان دارد تگیسگس شان از همن _112و یونس بن عبدالرحمان 112حکم

روابط حسنه او با قميان و نقل و انتقال آثار او توسط کسانی مانند احمد بن محمد بن عيسی 
 . بوده استاز جریان هشام بن حکم  یاز فاصله گرفتن و ینيز نشانه دیگر 116قمی

 توان نتيجه گرفت که هرچند جریان ابن فضال از گفته می با توجه به مستندات پيش
برخلاف  موافقت ندارد، اماقد متن احادیث با جریان هشام و یونس ننظر مواضع کلامی و 

 ند.ا ه بودهقد راویان غالی با ناقدان متنی همراه شدکم در ن گرا دست بين و عمل جریان خوش
 

 نتیجه
دو جریان  توان دریافت که هجری میسده دوم  متعلق به  رجالی و حدیثی یها گزارش برپایه

به  مربوطگرایانی که به روایات  طيف عمل ییک ه:وجود داشت در انتقال حدیث یمواز

                                                 
 .34-99، «فقه اماميه در سده دوم و سوم یها گرایش»پاکتچی، . 122
 .3/931کشی، . 112
 .378نجاشی، . 111
طحی اقتدا . 112 چنين از خواندن نماز پشت  دانسته است. هم به اصحاب هشام در نماز را روا نمیعلی بن حدید ف 

 (.3/747، 3/193کشی، ) سر یونس و اصحاب وی نيز منع نموده است
  .3/483همان،  .113
 .3/199همان، . 112
 .744-3/747همان، . 112
 .949، 978، 989، 49، الفهرستنک. طوسی، به عنوان نمونه، . 116
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 ، و دیگرر ادله سنن نشانه بارز آن بوددادند و تسامح د خوش نشان می یفضایل اعمال رو
 یها و ردیه داشتندبسيار مثبت  یبرخورد راویان حدیثبينانی که نسبت به  طيف خوش

در کنار این دو کردند.  ند و با هرگونه انتقاد مخالفت میفتتا عقلانی بر احادیث را برنمی
اهداف خود دستيابی به به منظور که ) یعنی غاليان ،طيف سومجریان موازی و در تقابل با 

در دوران امام صادق)ع(  ، جریانی مشخصا انتقادیند(پرداخت می حدیث سد  و جعل  به
ميراث مکتوب حدیثی شيعه  «عرضه احادیث بر کتاب و سنت»از طریق  که پدید آمد

نقد متن به نقد آنها علاوه بر کرد.  میرا بر اساس این معيار نقد  (اصحاب ائمه)ع()منقول از 
بدون نيز فضال و پيروان او  ابن و در کنار این طيفزمان  حدیثی نيز پرداختند. هم ویانرا

راویان را مورد ارزیابی قراردادند. این رویکرد در جامعه  نقد احادیث بپردازند، صرفا که به آن
متون در شناسایی  یجریان انتقاد اینشيعی مورد استقبال قرار گرفت و ادامه پيدا کرد. 

 ینقش مؤثرمأخوذ از ائمه)ع( بر اساس معيار ثابت  غاليان  غلو و نقد ميراث حدیثیجریان 
مذکور از اواسط قرن سوم در جامعه شيعی رنگ  یها نقد متن با ویژگی اگرچهایفاء کرد. 

جریان غلو تا امروز در دانش رجالی و فرهنگ فقهی  در مقابله با یاما رویکرد انتقاد ،باخت
 رده است.ک شيعه ادامه پيدا

 
  کتابشناسی

 الحق ارشاد تحقيق ،ةالواهی الاحاديث فى ةالمتناهی العلل، علی بن الرحمان عبد الفرج ابو ،یجوز ابن
 م.9149/ه9889 پاکستان، آباد فيصل ،ةاثری علوم اداره ،یاثر

 م.9111/ه9891  بيروت، ،ةالعلمي الکتب دار حمدان، توفيق تخریج ،الموضوعات ،وهم
 دفتر ،السنة فى مرة يعمل فیما الحسنة بالأعمال الإقبال موسی، بن علی الدین رضی طاووس، ابن

 .ش9379 قم، اسلامی تبليغات
 حسينی رضا محمد سيد تصحيح و تحقيق ،الغضائری ابن رجال حسين، بن احمد غضائری، ابن

 .ش9398 ،الحدیث دار ،قم جلالی،
 .تا بی لبنان، ،بيروت ة،العلمي الکتب دار راتانتشا ،الحديث مختلف تأويل ،یالدینور ةقتيب ابن
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 ،ةالمرتضوی دار الحسين، عبد امينی، تحقيق ،الزيارات کامل محمد، بن جعفر القاسم ابو ،ةقولوی ابن
 .ش9319 اشرف، نجف

  م. 9174-9314 بيروت، ة،المعرف دار ،الفهرست الندیم، الفرج أبو إسحاق بن محمد ندیم، ابن
 إحياء دار ریتر هلموت ،المصلین و اختلاف الإسلامیین مقالات إسماعيل، بن یعل الحسن أبو یأشعر

 م.3881 بيروت،، العربی التراث
 .ش9398 قم، فرهنگی، و علمی انتشارات مرکز ،الفرق و المقالات ،عبدالله بن سعد قمی، یاشعر
 .9319بهار ،9ش ،97 سال ،نظر و نقد ،«کوفه کلامی مدرسۀ» ،اکبر کرباسی، اقوام
 علوم تحقیقات، »نیقطي بن عبيد بن عيسی بن محمد تضعيف نگره نقد« ،دیگران و اکبر علی، فرد یایزد

 .9311 تابستان ،38ش ،الزهراء دانشگاه ،حديث و قرآن
 کوفه غلات از بازمانده یاثر ةالاظل کتاب مؤلف شناسائی و یگذار تاریخ در پژوهشی «،حميد ،یباقر

 .9318پایيز، 77ش بيستم، سال ،ديثح علوم ،«نخست یها سده در
 . ھ9379 قم، ،ةالإسلامي الکتب دار ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد جعفر، ابو برقی،
 ةالطبع دارالفکر، ،بيروت زرکلی، ریاض و زکار سهيل تحقيق ،الاشراف انساب یحيی، بن أحمد ،یبلاذر

 . ھ9897، 1ج الاولی،
 قلعجی، عبدالمعطی تحقيق ،ةالشريع صاحب أحوال ةمعرف و وةالنب دلائل الحسين، بن احمد بيهقی،

 م.9141 الاولی، ةالطبع ،ةالعلمي الکتب دار ،بيروت
 ،3 سال ،علوم فرهنگستان نامه ،«یهجر سوم و دوم سده در اماميه فقه یها گرایش» ،احمد پاکتچی،

 ش.9371 ،8ش
 کاظم نظر زیر ،فرهنگى و تاريخى ىپژوهش اسلام، ،«اسلام تاریخ در فقهی یها اندیشه سير» همو،

 ش.9348 اسلامی، بزرگ دائرةالمعارف مرکز ،هرانت ،یبجنورد یموسو
 ،3ش ،حوزه حديث ،«جعل پدیده و السلام عليهم ائمه عصر در احادیث پالایش» ،مجيد خاموشی،

 .9318 تابستان و بهار
 . ھ9898 ه،شيع آثار نشر مرکز ،قم ،الحديث رجال معجم ابوالقاسم، سيد خویی،
 ،بيروت ،یتدمر عبدالسلامتحقيق  ،الاعلام و المشاهیر وفیات و الاسلام تاريخ احمد، بن محمد ذهبی،

 م.9113، 7ة، جالثاني ةالطبع العربی، الکتب دار
، حيدرآباد اليمانی، المعلمی یحيی بن عبدالرحمن تحقيق ،الانساب محمد، بن عبدالکریم سمعانی،

 م.9193، 93و 3ج الاولی، ةالطبع ،ةمانيعث المعارف دائرة مجلس
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لى بکر، ابی بن عبدالرحمان الدین جلال سيوطی  ابو تحقيق ،ةالموضوع الاحاديث فى ةالمصنوع اللآ
 م.9119 ،ةالعلمي الکتب دار ،بيروت ،ةعویض بن محمد بن صلاح عبدالرحمان

 . ھ9894، 3 ج قم، ی،اسلام نشر مؤسسه ،ثالثه( ة)حلق الاصول علم فى دروس باقر، محمد صدر،
 . ھ9349، داوری کتابفروشی ،قم ،الشرائع علل بابویه، بن علی بن محمد صدوق،

 . ھ9889 للنشر، الرضی الشریف دار ،قم ،الأعمال عقاب و الأعمال ثواب ،همو
 . ھ9893 اسلامی، انتشارات دفتر ،قم ،یغفاراکبر  علی تحقيق ،الفقیه لايحضره من همو،
 انتشارات ،شيراز ،طوبی ارمغان ،قم سلطانی، محمدعلی ترجمه ،خداوند يگانگى بیان رد :التوحید همو،

 ش.9347،  شاهچراغ
 ش.9341 کوثر، نسيم ،قم ،یجعفریعقوب  ترجمه ،الامالى همو،

 دارالمامون ،دمشق خلف، عبدالرحمان نجم تحقيق ،الموضوعات محمد، بن حسن الدین رضی، صغانی
 . ھ9881 للتراث،

 ةآی ةمکتب ،قم ،(علیهم الله صلىّ) محمد آل فضائل فى الدرجات بصائر حسن، بن محمد ی،قم صفار
 . ھ9888 النجفی، المرعشی الله
 . ھ9887، ةالاسلامي الکتب دار ،تهران خرسان، تحقيق ،الأحکام تهذيب حسن، بن محمد طوسی،

 .تا بی ،ةمرتضوی ةمکتب ،نجف بحرالعلوم، آل صادق محمد سيد ،مصحح، محقق ،الفهرست همو،
 بقم، ةالعلمي ةالحوز فی المدرسين ةجماع قم، الاصفهانی، القيومی جواد تحقيق ،الطوسى رجال همو،

 . ھ9891 الاسلامی، النشر ةموسس
، بيروت العمری، ضياء اکرم تحقيق ،التاريخ و المعرفة کتاب سفيان، بن یعقوب یوسف أبو فسوی،

 م.9149 ،ةالرسال ةمؤسس
، قم ارشد، کارشناسی نامه پایان ،ائمه سوی از ائمه اصحاب لعن بررسى اصغر، عدیل سيد کاظمی،

  ش.9313، ةالعالمي المصطفی ةجامع خمينی، امام عالی آموزش مجتمع
 ش.9343، 9و 1ش ،انديشه حديث ،«ابوالخطاب شناسی شخصيت»عليرضا، ، کاوند
 ،یاسترآباد ميرداماد محقق تعليقات با ،(الرجال ةمعرف اختیار) کشى رجال عمر، بن محمد کشی،

 ش.9393 التراث، لاحياء البيت اهل ةمؤسس، قم رجایی، یمهد تحقيق
 الکتب دار ،تهران ،یآخوند محمد و یغفار اکبر علی تحقيق ،الکافى یعقوب، بن محمد کلينی،

  . ھ9887 ،ةالاسلامي
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 ،(ها جريان و ها انگاره ها، فتمانگ رويکردها،) شیعه، حديثى یها انديشه نخستین ،یهاد محمد گرامی،
 ش.9319 صادق، امام دانشگاه ،تهران

 فرهنگی علمی موسسه قم، ،(حضرمى محمد بن جعفر اصل) عشر، ةالست الاصول محدثان، از گروهی
 ش.9349 نشر، و چاپ سازمان دارالحدیث

 رسول ،رائیق علی سيد ترجمه ،نخستین قرن سه از شیعه مکتوب میراث حسين، طباطبائی، مدرسی
 ش.9349 مؤرخ، نشر ،قم جعفریان،

 نامه پایان ،(ع)صادق امام عصر در امامیه کلامى شناسى جريان احسان، سيد خلخالی، یموسو
 ش.9313، مذاهب و ادیان دانشگاه ،قم تشيع، تاریخ مطالعات ارشد کارشناسی

 .9349 انزمست ،39ش  ،حديث علوم ،(«یتاریخ پيشينه) (9)متن نقد»ی، مهد ی،مهریز
ت و اعتبار، ضوابط و قواعد( (3)متن نقد»همو،   .9343 زمستان ،38ش  ،حديث علوم ،«)حجي 
 ش.9349 مذاهب، و ادیان مطالعات مرکز ،قم ایمانی، رضا علی تحقيق ،ةالامام مسائل اکبر، ،ناشی

 زنجانی، یشبير موسی تحقيق ،ةالشیع مصنفى أسماء فهرست - النجاشى رجال علی، بن احمد نجاشی،
 . ھ9887، مدرسين جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر ،قم

  «.عن یرو» :ذیل بزیع بن اسماعيل بن محمد بخش ،النور ةدراي رجالى افزار نرم
 م.9148 ،الأضواء دار انتشارات ،بيروت ،ةالشیع فرق موسی، بن حسن نوبختی،

 ،حديث علوم، «قرآن با حدیث تموافق و مخالفت شناسی مفهوم» ،زاده حسن نقی، مجتبی ،ینوروز
 ش.9341، 11ش
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يخ اسلام در مطالعات یشناس نسب یكاركردها  1تار

 
 2یبيگدل یمهد

 تهران، ایران ی،، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ اسلامدكتر یدانشجو
 3یسيدابوالفضل رضو

 ی، تهران، ایراندانشگاه خوارزم ،دانشيار گروه تاریخ
 یرضا شعبان

 ، ایرانتهران ی،دانشگاه آزاد اسلام ،تواحد علوم و تحقيقا ،استاد گروه تاریخ
 

 چكيده
ای  بنا بر علل سياسی، اجتماعی و فرهنگی، اهتمام به نسب در ميان بسياری از ملل جایگاه و اعتبار ویژه

های رایج در قلمرو  داشت. نياز اعراب به شناخت تبار خود و بسترهای فکری و فرهنگی موجود در سنت
نگاری را، به ویژه از قرن سوم هجری، در ميان مسلمانان فراهم كرد و دانشی   نامه رونق نسب هاسلامی زمين

قرون متمادی از پویایی و اهميت  كه در در تمدن اسلامی پدید آورد« علم الانساب»موسوم به  مستقل
  های مفيدی در حوزه تواند محمل پژوهش ارتباط آن با تاریخ می وشناسی  گيری برخوردار بود. نسب چشم

تحليلی این پرسش اصلی را درافکنده  -نوشتار حاضر با رویکردی توصيفی  .ای باشد رشته های ميان عاليتف
دارد. بر این اساس، با تبيين جایگاه در مطالعات تاریخی شناسی چه جایگاه و كاركردی  است كه نسب

 د. گرد بررسی و تحليل میاسلام تاریخ  درشناسی، كاركردهای این دانش  نسب یتاریخ
 

 .نگاری شناسی و تاریخ ، نسبیشناس ، نسب، نسبیتاریخ، تمدن اسلام :ها واژهكليد
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ن اسلام/ 05  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

 قدمهم
ها و خرده  قوميت  در جوامع سنتی كه ساختار حيات اجتماعی و قشربندی آن بر پایه

بود. از همين روی « نسب»های بنيادین شناخت،  گشت، یکی از گونه ها استوار می فرهنگ
. آورد فراهم میبيشتری عملی   امکان  نسب  یک جامعه و گروه بر پایه تبيين و فهم هویت

شناسی یکی از علوم و فنونی است كه به گروه و ملتی خاص یا مکان و زمانی معين  نسب
ها در تمامی ادوار تاریخ بوده است. تکاپو برای  اختصاص ندارد، بلکه زایيده نياز همه انسان

آنها و عاملی « هویت»توان بخشی از بازیابی  م و ملتی را میشناخت اجداد و پيشينيان هر قو
علم »به شمار آورد. روند این شناسایی، موضوع  «ملیقومی و اعتماد به نفس »در پيدایش 

 شناسی است.  یا دانش نسب «الانساب
ها،  ها، سامی های دیگر مانند چينی ها نبود، بلکه ملت اهتمام به انساب ابتکار عرب

ها نيز به نسب  ها و اروپایی ها، هندی ها، ایرانی ها، ایلامی ها، سومری ، رومیها یونانی
ها  به سبب عصبيت و انسجام درونی قبيله، به انساب، تاریخ و تبار  دادند. عرب اهميت می

دادند و تبار خود را در قالب شعر، رجز و دیگر روایات شفاهی  خود توجه خاصی نشان می
 كردند. می فرزندان خود منتقل به

با ظهور اسلام توجه به انساب دستخوش تحول جدی شد. در قرآن كریم دو بار واژه 
كيد أاحادیث نبوی نيز بر یاد گرفتن انساب ت 4آمده است. «انساب»و یک بار  واژه  «نسب»

آیات و روایات باعث شد كه مسلمانان صدر مُفاد  0داند. آن را صله رحم می جهتدارد و 
كه اسلام توصيه كرده بود روی   چنان شناسی، آن ز پيش تشویق شوند تا به نسباسلام، بيش ا

فتوحات گسترده در عصر خلفای راشدین، اختلاط عرب با عجم، جریان  1آورند.
تر از همه انتساب معنوی به پيامبر)ص(، ثبت و نگارش انساب را سرعتی  گری و مهم شعوبی
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  01/در مطالعات تاریخ اسلام  یشناس نسب یكاركردها
 

عباسيان، انتساب به قبایل جای خود را به افتخار  زمان با روی كار آمدن بخشيد. هم تر بيش
هاشم و رتق و فتق امور  به نسب نبوی داد. آنان نهاد نقابت را به منظور حفظ حقوق بنی

 تداومگيری و  تشکيلات نقابت برای شکل 1ریزی كردند. سادات هاشمی، در سده سوم پی
ای برای گسترش  زمينه یتماعشناسانی خبره بود و ظهور همين نهاد اج نيازمند دانش نسب

شناسی شد. عواملی از قبيل عنایت اسلام به خانواده و نظام خانواده، تأسيس و  دانش نسب
المال از زمان خليفه دوم بر اساس انساب قبایل، گسترش فتوحات  تنظيم دیوان و تقسيم بيت

رار قبایل و آن تقسيم غنایم و تأسيس شهرهای جدید مانند بصره، كوفه و استق  و در پی
ای پس از اسلام، ورود  گری و نيز تداوم ساختارهای قبيله مهاجرین در آنها، شعوبی

له رهبری و امامت امت اسلامی، نيز به رشد و أاسلامی، مس جامعههای غير عرب به  مليت
 شناسی افزود. بالندگی دانش نسب

ناسی در فهم ش تحليلی و طرح این سؤال كه نسب -این نوشتار با رویکرد توصيفی
مطلوب تاریخ چه جایگاهی دارد، سعی در تبيين برخی از كاركردهای مشترک این دو دانش 

 در عرصه تمدن اسلامی دارد. 
 
 در علوم اسلامی شناسی نسب جايگاه

شود، از  ییاد م 1«یژنولوژ»و در لاتين به « یتبارشناس»به  یعلم انساب كه از آن در فارس
داند  یم یخليفه آن را علم یحاج 9گوید. یوهش در آن سخن متعيين نسب مردم و روش پژ

پردازد و هدف آن احتراز از خطا در نسب اشخاص  یمردم م یها نسبت یكه به شناسای

                                                 
ش اوليه درباره پيدايش و گستر ىديوان نقابت، پژوهشبا عنوان  یجامع  ، در این زمينه رساله135-91، ی. خالق1

 چاپ و منتشر شده است. یخالق یتأليف محمد هاد سادات ىلات سرپرستيتشك
8  . Genealogy 

 .11ستوده،  .9



ن اسلام/ 02  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

 15است.
  است. ابن منظور،و وابستگان نزدیکان  یانساب جمع واژه نسب و در لغت به معنا

آورده  یو نزدیک ی، خویشاوندیشخوی ینسب و نسبت را مترادف و به همان معنا یها واژه
و سمعانی به نقل از  12،نسب را در انتساب به پدران، شهرها، شغل و حرفه  ازهری 11است.

نيز نسب و  یراغب اصفهان 13انتساب را از طرف پدر و مادر با هم دانسته است.سِکّيت   ابن
مانند  بالطول،  نسب یداند، یک یاز پدر و مادر دانسته و آن را دو نوع م ییک ینسبت را از سو

بالعرض، مانند نسبت بين برادران و   نسب  یاز طرف پدران و فرزندان و دیگر ینزدیک
یا  اند،  علم نحو، نسبت را ملحق كردن فروع به اصول دانسته یاز قدما یبرخ 14عموزادگان.

به كسی كه عالم  10مشهور و معروف است. یاند كه نسب، نسبت دادن شخص به فرد گفته
نَسّابين و نَسّابات  شناسی است نَسّاب یا نَسّابه گویند. جمع آن نَسّابون،  دانش نسب به

اند  هایی است كه درباره انساب نگاشته شده نگاری تاليفات و نگاشته مراد از انساب 11است.
 نگاری قلمداد كرد. توان آن را یکی از اشکال تاریخ و می

« نَسّابه»یا « ناسب»به نام  یا  افراد برجستهدر ميان قبائل عرب پيش از ظهور اسلام، 
شناختند و با تبار دیگر اقوام نيز به اجمال  یيل مصبودند كه تبار عشيره و قوم خود را به تف

علاوه بر  یكردند. این شناسای ی، نسب افراد را بيان م داشتند. آنها با تکيه بر حافظه یآشنای
زد تا آنجا كه این  یميان افراد و اقوام دامن مبه تدریج به احساس تفاخر  یتمایزات شخص

گشت. « مَثالب و مَناقب»تأليف موسوم به  هشيو ی، خود سبب ایجاد نوعیاجتماع هپدید

                                                 
 .111خليفه،  یحاج .15
 ، ذیل واژه. ابن منظور. 11
 .4/3001، ی. الازهر12
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 .115، ی. جوهر10
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  03/در مطالعات تاریخ اسلام  یشناس نسب یكاركردها
 

نگارش نخستين  هو محدود در جاهليّت و صدر اسلام، بن مای یهمين اطلاعات بوم
دید. در گام بعد، انساب در اوایل عصر تدوین )سده دوم هجری( گر هها در زمين ینگار کت

داد كه پيامد آن  را در اختيار نسب شناسان قرار  یاطلاعات فراهم آمده در این باب، منابع
 11بود.« جمهره»فراگير موسوم به  ینگارش آثار

حزم  برد، اما ابن نمی یاز علم انساب نام 11العلوم  مفاتيح( در ه387د.) یخوارزم
 یكه اخبار و رویدادها )تاریخ( را به عنوان یک 19مراتب العلوم( در كتاب ه956د.) یاندلس

 كند. یداند و بدان تصریح م یاز علم تاریخ م یشمرد علم نسب را جزئ یاز اقسام علوم بر م
( در ه699بعد د. ) یو سلماس 25فاضل دانسته ی( انساب را دانشه565)د. یسمعان

نساب را در كنار اشعار به عنوان ، ایبه زبان فارس ةالعلوم اليقيني تقاسيم  ىف ةالرسالة الشرقي
 21بر آن مترتب نيست. یخوانده كه سود و زیانی علم

و هم در رساله  یاخلاق ناصر( هم در مقدمه ه675د.) یالدین طوس خواجه نصير
( در رساله ه685د.) یچنين بيضاو از علم انساب نبرده است. هم یهيچ نام ةالحكم اقسام

علم انساب  یبرا یپردازد، جایگاه یعلوم م یبند ه تقسيمكه ب العلوم و تعاريفها  موضوعات
 22و تاریخ قائل نشده است.

 ی)سده هشتم( كه علوم را به دو دسته حکم یالدین آمل علامه شمس  قرن بعد، کی
( یو غير دین ی)شامل علوم دین ی( و غير حکمیو حکمت عمل ی)شامل حکمت علم

و آورده  یو در ضمن علوم غير دین یم محاورعلم انساب را فن پنجم از علو 23،تقسيم كرده
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ن اسلام/ 04  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

امت  یترین علوم برا حاجی خليفه، نسب را از مهم 24به تفصيل به آن پرداخته است.
ها، علم انساب و  یبند در جدیدترین تقسيم 20است. و پرمنفعت و بزرگ شمرده  یاسلام

مقاتل و فتن و ، یر و مغازيَ ، چون سِ ینگار از انواع تاریخ یبه عنوان یک ینگار انساب
 ی، تواریخ محلینگار کو ت ی، تواریخ دودمانیحروب، خراج و فتوح، تواریخ عموم

 21گيرد. یقرار م یتاریخ یها نامه ، فرق و مذاهب و فرهنگیطبقات، وزارت و دیوان سالار
 

يخ در جايگاه   تمدن اسلامیتار
ری جوامع محقق معرفت تاریخی در پرتو بينش و دانش مورخان و البته در بستر ساختا

گویی به نيازها و مسائل  جامعه را در دستور كار دارد.  شود و مستقيم یا غير مستقيم پاسخ می
ها  های انسانی سعی در كشف واقعيّت گيری از تأویل و بازسازی معنای كنش مورخان با بهره

گيری از  رهتاریخی دارند. آنها با به یها همند داد و تنظيم و تعميم آنها در جهت فهم روش
دهد و فهم انسان و  های خویش از زندگی كه دانش و بينش آنها را قوام می تجربيات و آموخته

كند، با تلاش در جهت كشف معنای رویدادها و  جامعه و طبيعت را برای آنها ممکن می
های خویش با معانی  ها، در مفهوم متداخل حال و گذشته و به اصطلاح امتزاج اندیشه كنش
 21كنند. نظر فاعلان افعال در اعصار مورد نظر، موضوعات پژوهشی خویش را فهم میمورد 

ثر ؤدر این برداشت، حيات اجتماعی انسان با پویایی علم تاریخ و ادراک منعطف و م
در این جهت، مورخان از همه علوم و فنونی كه آنها را در فهم  ؛خورد مورخان  درهم گره می

تری داشته باشند. در  كنند تا دستاورد معرفتی مطلوب ه میبهتر تاریخ كمک كند استفاد
نگاری، مورد اهتمام جدی، و در دو حوزه معرفتی و  عرصه تمدن اسلامی نيز تاریخ و تاریخ
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  00/در مطالعات تاریخ اسلام  یشناس نسب یكاركردها
 

و سنت رسول)ص(  یچنان كه اسلام در سایه تعاليم قرآن ه است و مندی مورد توجه بود فایده
خود با تاریخ و  یها شرح اصول و فهم آموزهقوانين و  یرو به گسترش بود، در جهت اجرا

تمام حوادث عالم تحت شمول  یكرد. در نگرش اسلام یپيدا م یارتباط بيشترنيز گذشته 
این حوادث از اصولی  ییابد و در همان حال در تحقق و كارآمد یم یتجل یقوانين اله

( بر حقانيت و یمعتزلين اسلام )به ویژه با دیدگاه چن شود. هم یم یو بنيادین پيرو یطبيع
در انتخاب قائل  یها توانای انسان یكند و برا یكيد مأاراده ت یاصل مهم اختيار و آزاد

است و بهتر و  یمقدر اله از اراده  یتر طيف گسترده کمختار قادر به در انسانِ  ؛ زیراشود یم
 21كند. یبيشتر اندیشه و اعمال خود را تنظيم و هدایت م

 
يخ و یشناس نسب  تار
آمد و تحت  یاز تاریخ و اخبار به شمار م یبه ویژه در قرون اوليه اسلام، جزئ یشناس نسب

شناخت تاریخ تحولات مختلف جامعه  مثابه ابزار و به بود یتأثير مکاتب بزرگ تاریخ
 یمعنا، بيان تاریخ کشد. این دانش به ی بود قلمداد می یا قبيله یا كه جامعه یاسلام

و ساخت كلان  یسنت یشناس آید و تاریخ انسان یش قبایل به شمار مپيدای یمحدوده زمان
 ،العرب لسانو  العروس تاجمانند  ،یمنابع لغو یگونه كه برخ همان 29است. یاندیشه تاریخ
 یشوند، در خود جا ییافت نم یمنابع تاریخ یدر برخ یرا كه حت یتاریخ یمواد و عناصر

های  ؛ مانند دادهتوان استخراج كرد می یفراوان ییخنيز مواد تار یاز منابع نسب اند،  داده
تاریخی ارزشمند ابن كلبی، از جمله حکایت رویداد غدیرخُم از زبان علی)ع( بر منبر، 

هایی چون صُفریه و جَهْميّه، ذكر محلاتی از كوفه كه خالی از سکنه  اطلاعاتی درباب فرقه
  35. شده بوده و ...
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 . 304، 331، 201، 2/11، 420، 422، 311، 341، 1/193لبی، . ابن ك35



ن اسلام/ 01  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

 یها از علم تاریخ قلمداد كنيم و آن را از گونه یا را چه شاخه« الانساب علم»
مستقل از تاریخ در نظر آوریم  یبه شمار آوریم و چه به صورت دانش یاسلام ینگار تاریخ

را در فهم  مورخاناست كه  ینگار گر محقق در حوزه تاریخ یاز منابع و ابزارهای یار ییک
 د.ده یم یاری یتاریخ یبهتر رویدادها

كه  چنان اند،  خود را بيان تاریخ قرار داده یكار اصل شناسی الب نسبمنابع در ق یبرخ
دانان و مورخان  ی(، از نسابان، مترجمان، جغرافه571 د.) یبن جابر بلاذر یاحمد بن یحي

، مورخان را یشناس نسب 31چنين كرده است. الاشراف  انسابدر كتاب  یاسلام یبزرگ ایران
گاه زیرا با  ؛رسانَد یم ییار یو حوادث تاریخ یاجتماع یها شكن یها یافتن از انگيزه یدر آ

ها دليل گرایش و  ها و اقوام و خاندان پيوند ميان گروه یها و نسبت یبيان  روابط خویشاوند
 یتاریخ یها تواند در تبيين بهتر گزاره كند و می یرا روشن م یتمایل به دسته یا خاندان

 سودمند باشد.
ابن خلدون است.  كتاب العبرگيری از نسب در تاریخ،  بهرههای بارز  از جمله نمونه

چنان كه از حيث روشی و معرفتی شاخص است از جهت  خلدون هم نگاری ابن تاریخ
 های دارد. ابن خلدون با عدول از شيو اهتمام به نسب در فهم تاریخ نيز جایگاه برجسته

معمول آن دوره به  یتاریخ یاه شمار، آشکارا با نوشته شيوه سال یمألوف آن روزگار یعن
را به كار گرفت كه اگرچه در  یشيوه جدید یشناس مخالفت برخاست و با اتکا به نسب

 یقرن هشتم هجر یكم اتخاذ آن در تواریخ عموم ا دستد، امسابقه نبو یب یتمدن اسلام
ن چو یاز مورخان یشناس خلدون در پيوند تاریخ و نسب رسد ابن یسابقه نداشت. به نظر م

 یگویا العبرپذیرفته باشد. مقدمه او بر   ( تأثيره963د.عبدالبَرّ ) ( یا ابنه571د.) یبلاذر
اند و  خلدون افراد پيوسته در تشعب و تقسيم است. از نظر ابن یشناس توجه دقيقش به نسب

ها،  گذر نسل یط ،تنه تنومند آن ،اول بشر یاست كه نيا یبه مثابه درخت یشناس نسب

                                                 
 .الاشراف  انساب، ی. بلاذر31
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تردید، تلاش  یمقلد صرف نيست و ب یشناس وی در نسب 32تعدد یافته است.م یها شاخه
توان از بارزترین  یرا م یشناس نسب یها انساب و نقد و اصلاح نوشته یبازساز یبرا

به عنوان نمونه در تحليل نسب یونانيان، انتساب اسکندر به تبابعه  33؛های او دانست ویژگی
 30داند. یم یه را آشکارا مجعول و ساختگو نسب آل بوی 34كند یرا سخت انکار م

شمار را ناممکن  این است كه هم رعایت شيوه سال یشناس پيامد اتخاذ شيوه نسب
وجود ندارد. به دیگر  یا ناحيه یبند قبایل، امکان تقسيم یسازد و هم به علت پراكندگ یم

عمال او  غرببيان الم  چون  ،یسده هشتم هجر یسخن، بر خلاف دیگر تواریخ عموم
و بر اساس ناحيه گزارش  کرا به تفکي یكه تاریخ مغرب، اندلس و شرق اسلام الاعلام

به عنوان نمونه ادریسيان كه در سده دوم و   ؛وجود ندارد کگاه این انفکا العبراند، در  كرده
جا از آنها سخن  کدارند، ی کحمود نسب مشتر یاند چون با بن سوم در فاس حکومت داشته

حدود دویست ساله آنها  یاین دو در  مغرب و اندلس و نيز فاصله زمان یجغرافيا و به 31رفته
بر نسب یا  یمبتناو  یبند نشده است. پيامد دیگر این شيوه این است كه چون تقسيم یتوجه

ممکن است بارها تکرار شود؛ افزون بر این، ابن  یحادثه تاریخ کقبيله است، شرح ی
صرف تدوین  یشناس توانسته بر پایه نسب یات را كه نمیچون عمّال ولا یخلدون موضوعات

 31بيان كرده است. یتاریخ یجا و با رعایت توال کكند، در ی
 
 
 

                                                 
 .024-023 /1. ابن خلدون، 32
 .011-014. همان، 33
 .1/110ابن خلدون،  .34
 .1112 /2. همان، 30
 .2491 -2492 /2. همان، 31
 .1315-1515 /1. همان، 31
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يخ  یشناس نسب کمشتر  یكاركردها  و تار
 یشناس ت تاریخ و شجرهبه اهمي یاشاره ظریف تاريخ تكه تكهكتاب  نویسنده 31فرانسوا دوس

 یم( انجام شد، بسيار9181) «یسال ميراث تاریخ» كه به مناسبت یدارد. پس از اقدامات
ميرد به مثابه آن است كه  یكه م یا نامه خود رفتند و دریافتند هر فرد سالخورده به دنبال شجره

 یپيشين و ابعاد یها گيرد. بدین سبب دست به كار شدند تا روایت نسل یآتش م یا كتابخانه
 یكه تا پيش از این تنها جنبه مصرف ی؛ تاریخگریزد حفظ كنند یرا كه از خاطر م یاز زندگ

با این بيان، به  39.كند یرا بر طرف م یتبدیل شده بود كه نقصان یداشت، اكنون به درمان
علم  یها رسالت هپردازیم كه از جمل می یشناس از كاركردهای دانش نسب یتبيين برخ

 تاریخ از آنها یاد كرد. و یشناس نسب کمشتر یكاركردها توان در ذیل یتاریخ نيز هست و م
  

 و تراجم اشخاص. ثبت احوال 1
، یجدالم  مانند  یهای هاست. كتاب شناسی شناخت افراد و خاندان یکی از كاركردهای نسب

اطلاعات  شناسی دیگر حاوی نسب  ها كتاب و ده 45الاعقابة نهايو  تهذيب الانساب
از قبيله است  یدر باره مسائل خاص یا دربردارنده اخبار ویژه ، و افزون بر اینافراد یخاندان

است كه علما بدان  یها یادآور مشاغل نامه از نسب ی. بسياربيان نشدهكه در دیگر منابع 
گوید: ابوحنيفه بزاز بود و در دكان خویش مباحثه و  یم یپرداختند، چنان كه سمعان یم

 یبرخبه  یالمجدب در كتا یابوالحسن عمر 41در فقه سرآمد گشت. تامذاكره بسيار داشت 
بن عبدالله بن محمد بن   یعل اشتغالاست، مانند  اشاره كردهاز مشاغل و حِرف سادات 

                                                 
38. François Dosse  

 .21دوس،  .39
 .الاعقاب ةنهايو  تهذيب الانسابمؤلف  ،یالشرف عبيدل شيخ ؛یالمجد، صاحب كتاب ین عمرابوالحسنک. . 45
 .219، ی. سمعان41
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اشاره به منصب نقابت ابوالحسن محمد بن حسن بن زید بن حسن  و 42به شعر، یسّ قاسم رَ 
و  یبه مشاغل سياس اتیاشار تهذيب الانسابو در  43؛یبن محمد بن حسن بن یحي

 .توان یافت می 41فقاهت 40،امارت 44،انند وزراتسادات م یاجتماع
 
 یشناس . اسم2

اند. از  از شرایط زمانثر أمتیا  ،فرد یو هنر ییا بينش اجتماع یها بيانگر بينش اعتقاد نام
ين یبه آ یتوان استنباط كرد كه آنها روزگار یعرب م یها قبيلهافراد و برخی  یاسام

، قرد، ذئب، معاویه ،كلب ی، بنضبيعه یفهد، بن یاسد، بن یبن :اند بوده کنزدی« یپرست توتم»
. اند یا مأخود از گياهان یا منسوب به جانوران كه حنظله و نبت ،قریش ،نسر ظَبی، ،فذنُ قُ 

گذاری، نظير فهر)سنگ(، صخر )تخته  در نام دیگر عناصر طبيعی و جماداتگيری از  بهره
حاكی از این است كه نيز (، یش )افعنَ یا حَ  یا حشرات و خزندگان، مانند حيه )مار(، سنگ(

 41اند. شمرده یرا مقدس مو جمادات گياهان  ،حيواناتاعرلب برخی از 
 

 یشناس . مزار3
در این زمينه نوشته شده  یآثار مشهور و دارد یطولان یا به ویژه در ایران پيشينه ینگار مزار

ار المزا حط   ىشدالازار فاز جمله  ؛است ليف ابوالقاسم أ)المزارات(، ترالاوزار عن زو 
ه مقصد(، ه719)د.  یالدین جنيد شيراز معين ( اثر سيد ه869ليف أ)ت الاقبال السلطاني 

                                                 
 یالحسن علو یالدین اب ، نجمانساب الطالبيين ى ف یالمجد. تبارنامه سادات در متون كهن، بر اساس كتاب 42

 .11(، ی)عمر
 .41. همان، 43
 .124، یعبيدل .44
 .111و  149، 115. همان، 40
 .201و   240، 255  ،114. همان، 41
 (.311سالم، ) بوده استو تطيّر تفأل مبتنی بر عقيده اعراب به ها  یگذار این نامبرخی از گرچه  .41



ن اسلام/ 15  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

 بارهدر یتبریز ینوشته كربلای روضات الجنان و مزارات هرات یدر معرف یعبدالله حسين
 یعموم یها و تاریخ، منابع انساب یمحل یها توان نام برد. در تاریخ تبریز را می  بقاع متبركه

   41مزارها و بقاع متبركه سخن به ميان آمده است. هنيز دربار
مزار و شخصيت  یویژه در حوزه معرف به ،یشناس با تاریخ و نسب یشناس ارتباط مزار

 توان از می یمنابع تاریخی ها داده کكند. در واقع به كم ینمود پيدا م ،مورد احترام مردم
گاه شد، به ویژه با بررسی اطلاعات مندرجصاحب مزار  یهنگ، فری، سياسیجایگاه دین در  آ

چه  ؛ به عنوان مثال، آنبرد ینامه صاحب مزار پ نسب توان به صحت و سقم میمنابع انساب 
آمده، در خور مزار ابوالحسن محمد بن احمد بن حسن التج در مصر  درباره یالمجددر 

 یبن عل یقاسم بن احمد شعران احمد بنبه مزار ابن طباطبا اشاره  و نيز 49ذكر است،
  05.قمبن امام صادق)ع( در مقبره مالون  ییضرَ عُ 

 
 . كاركرد اجتماعی 4

گذشته تاریخی خود جایگاهی در  بر پایهكوشد  یپذیرد و م یرا نم هویتی بی یا هيچ جامعه
رانسویان كه اخيراً انجام شده است از گرایش شدید ف ینتایج تحقيق ميان دیگر جوامع بيابد.

فرهنگ و  یدارند و دارا یزیست جامعه هم کكه در ی یكسان 01كند. یبه تاریخ حکایت م
نسبت به  کاند، در دارا بودن احساسات مشتر کمشتر یتاریخ  آداب و رسوم و زبان و پيشينه

 شوند.  سو می كل )اعم از گروه، خاندان، طایفه، جامعه( هم کی
 یگرای تواند به هم یم کمشتر یداشتن علقه به نيا گروه یا دسته و کبه ی احساس تعلق

 مذهبان كه در قرون نخستين شدیدا ییاری رساند. علویان، زیدیان، فاطميان و امامافراد 

                                                 
 .1، ی. جلال41
 .13. ابوالحسن علوی )عمری(، 49
 . 331. ابن طباطبا، 05

 21. دوس، 01
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توانستند با انتساب به اهل بيت هویت  ینگار به انساب یآور یتحت تعقيب بودند، با رو
افزون بر این،  02ميان خود شوند.و تشتت  یسازند و مانع پراكندگ نمایانمستقل خود را 

شروط احراز خلافت و برخی از از  ی، یکیاعم از شيعه و سن ،از علما و فقها یبسيار
 03دانند. ینسب مو صحت اعتبار  مناصب دینی را

 
 . كاركردهای سياسی 5

یافتن حلقه  های نوظهور، به ویژه خاندان ،گر های حکومت های خاندان یکی از دغدغه
انتساب به  و پيشين بودنامدار های  تساب به شاهان، حاكمان و یا سلسلهاتصال یا ان

. بسياری آمد از لوازم مشروعيت به شمار میهای دینی، ملی، حماسی و پهلوانی  شخصيت
و استناد به كتب  یساز نيازمند به نسب یها برای تحقق چنين مهم گذاران سلسله از بنيان

های ملی و یا شاهان  خود را به شخصيت 01سامانيان 00،صفاریان 04انساب بودند. طاهریان،
 01سلجوقيان 01،حتی غزنویان ؛دانستند و مدعيان قدرت پيش از اسلام مربوط و منسوب می

                                                 
نسّابه )معروف به  یوب به ابوالحسين یحيسمن ؤمنينكتاب المعقبيين من ولد الامام اميرالمنسب از  یها . كتاب02

را نقيب مدینه و  یو یعبيدل ،هاند كه در نيمه نخست قرن سوم تدوین گردید ( از نوادگان امام سجاد)ع( نام بردهیعقيق
م ؛ پدید آمدن دیوان نقابت و ثبت و ضبط نا231، ی. عبيدلانستهداو  زارا  النسبمحل رجوع مردم دانسته و كتاب 

 سادات در جراید در این جهت شکل گرفت.
، 35، 1/24 الحدید، ی؛ ابن اب13/11 ،12/130، ی؛ ابن حجر عسقلان3/151، 2/154، ی؛ طوس19/ 1، . صدوق03
 .0 /1 ،ی؛  ماورد1/13و  31
 .20، ی؛ نفيس41 /1 . امين،04
 .255-252. تاریخ سيستان، 00
 .405، ی. بجنورد01
 .221، ی. جوزجان01
 .419خواندمير،  ؛1، کالمل نظام؛ 19، ی. راوند01



ن اسلام/ 12  9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمد 

 11و صفوی 15هایی فراهم ساختند. سلاطين عثمانی نيز برای خود تبارنامه 09و آق قویونلوها
 ای به نسب داشتند.  ت ویژههای مردم پی برده و عنای نيز به اهميت نسب در ميان توده

گيری از بزرگان تبار خود بودند؛  منصبان درباری نيز درصدد بهره وزرا و دیگر صاحب
از اصل و نسب خود و خویشاوندان مادرش كه در دیوان فعاليت داشتند،  یفصيح خوافمثلا 

 یا نامه الدین نسب قوام یخود یعن یحام یبرا یاسفزار ، وبه دست داده یشرح مفصل
 اطلاعات آثار الوزرامؤلف  یالدین عقيل سيفچنين  هم 12مفصل و مشروح نوشته است.

است  یاست. از طریق كتاب عقيلفراهم آورده از اصل و نسب وزیران شرق ایران  بسياری
 13بوده است. یباخزر اش اصلا یرغم لقب خواف هیابيم فصيح ب یكه درم

 یها به ویژه انتساب به خاندان ،بثر از نسأنيز مت یدربار یسياس یها ازدواج   
، قتدار سياسیانظير  یدلایلمبتنی بر توانست  یگرفت كه م یصورت م ،گر حکومت

 ی، با سلسله رقيب یا مغلوب پيشين باشد. پيوندهااتحاداستحکام مودت، مصالحه، عفو و 
كه  یهای و نظارت بر خاندان سلطهگر و  خاندان حکومت یبخش در مشروعيت یزناشوی

 یها از ازدواج یفراوان یها نمونه و مؤثر بودنيز داشتند  یخواه يت جنبش و استقلالظرف
 14است. گزارش شده یدر منابع تاریخ بوده،زنان كه مبتنی بر اصالت نسب ، یسياس

 
 

                                                 
رسانده است  با هفتاد واسطه به حضرت آدم)ع( بيگ را ، نسب حسنیها، ابوبکر طهران قویونلو . درباب نسب آق09

-10زاده،  سيدحسين؛ 113-112)رویمر، نامه را قابل اعتماد ندانسته است *( رویمراین شجره11، ی)ابوبکر طهران
11.) 
 . 11-10، ی. احمدیاق15
 .11-191، ی. یوسف11
 .201و  3/115 ،یفصيح خواف .12
 .341، ی. عقيل13
 .92. مرعشی صفوی، 14
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 نتيجه
 یای از تاریخ یا دانشی مستقل در تمدن اسلامی از اهميت شناسی به عنوان شاخه دانش نسب

مزارشناسی شناسی،  در زمينه شناخت هویت، اسم ه و فواید بسياریبودگير برخوردار  چشم
، مانند های خام شناسی با ارائه داده . نسبدر برداشته استبخشی به حاكمان  و مشروعيت

 های تاریخی تحليل و تفسير گزاره های خاندانی و قومی، در چگونگی و ميزان وابستگی
 تر ميراث فرهنگی خی و فهم مطلوبیو تحولات تار درک بهتر رویدادها امکانرساند و  یاری 

مربوط موضوعات  ویژه در سازد؛ به فراهم میشناسی و مطالعات اجتماعی  در عرصه مردم را
چه در منابع ثبت  تری از آن تواند فهم متفاوت تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی نيز میبه 

آینده با توجه به رشد و اهميت  رسد در های رسمی( به دست دهد. به نظر می گردیده )داده
ویژه در تمدن  به ،های جمعيتی جایی های ميان جوامع و جابه دانش ژنتيک در تبيين تفاوت

 استفاده بيشتری كرد.« شناسی نسب»از  ، بتواناسلامی
 

 یكتابشناس
، تصحيح سيد ابراهيم 5، ج عرايس العيون ىنفائس الفنون فالدین محمد بن محمود،  ، شمسیآمل

 ش.9389، ی، تهران، انتشارات اسلامیيانجم
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، داراحياء الکتب العربی، ةالبلاغ شرح نهجالحدید،  یابن اب

 . ه9378
ت، دار بيرو ،یشرح صحيح البخار یفتح البار، ی، احمد بن علیالشافع یابن حجر أبوالفضل العسقلان

 .ش9371المعرفة، 
مشهد، بنياد   ،یخاكسار ی، تحقيق دكتر احسان عباس، ترجمه محمد عل9، ج ب العلوممراتابن حزم، 

 .ش9361 ،یآستان قدس رضو یاسلام یها پژوهش
، ی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، ترجمه عبدالمحمد آیتالعبرالرحمن،  ابن خلدون، عبد

 .ش9379 -9363
، ترجمه ابواطالب( )مهاجران آل ةالطالبي ةمنتقلر بن طباطبا، ناص  ابن طباطبا، ابواسماعيل ابراهيم بن

 ش.9375 ،یآستان قدس رضو یاسلام یها ، مشهد، بنياد پژوهشیمحمدرضا عطای
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سهيل زكار، تحقيق محمد فردوس العظم،  ة، مقدمالنسبةجمهر، ابومنذر هشام بن سائب، یابن كلب
 تا. ی، بةالعربي ةدمشق، داراليقظ

 ة، بيروت، مؤسسی، تصحيح امين محمد عبدالوهاب و محمد الصادق العبيدسان العربل ابن منظور، 
 . ه9996، یالتاریخ  العرب

 .ش9313پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  ،از اقتدار تا انحلال ىدولت عثمان، اسماعيل، یاحمدیاق
يروت، قاسم، ب یتحقيق ریاض زك، ةغلمعجم التهذيب ال، یاحمد منصور محمد بن یاب  ،یازهر

 .  ه9955 ،ةدارالمعرف
انتشارات سمت و دانشگاه  ،، تهرانی، ترجمه مسعود صادقىپژوه بر تاريخ یدرآمد، استنفورد، مایکل

 .ش9389امام صادق)ع(، 
 .ش9378 ، تهران،ی، تحقيق محمد خليل عتيانغريب القرآن ىالمفردات ف، راغب، یاصفهان

 .ش9358، تهران، ی(، ترجمه عباس خليلالاسلام ی)ترجمه ضح پرتو اسلامامين، احمد، 
 ش.9319، یالمعارف بزرگ اسلام ة ناشر مركز دایر ،، تهران6، ج تاريخ جامع ايرانكاظم،  ،یبجنورد

دارالفکر،  ،، بيروتی، تحقيق سهيل زكار و ریاض زركلانساب الاشراف، ی، احمد بن یحيیبلاذر
 . ه9997

 .ش9399الشعرا بهار، تهران نشر كلاله خاور،   ک، تصحيح ملتاريخ سيستان
 .ش9363كتاب،  ی، تهران، دنيایحبيب یح عبدالح، تصحيیات ناصرق، طبمنهاج السراج، یجوزجان

 .ش9315، یآستان قدس رضو یاسلام یها ، مشهد بنياد پژوهشمزارات ايران، غلامرضا، یجلال
الدین  نجم« انساب الطالبيين یف یالمجد»، بر اساس كتاب نامه سادات در متون كهنتبار ،همو

 .ش9311با اشراف،  ین قدس رضوآستا یاسلام یها ، مشهد بنياد پژوهشیالحسن علو یاب
 .م9115 ،ة، بيروت، داراالکتب العلميكشف الظنونبن عبدالله،  یخليفه، مصطف یحاج

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه،  ، قم، انتشاراتدانش تاريخ و تاريخ نگاری اسلامىحضرتی، حسن، 
 .ش 9385 

، تحقيق یوسف عبدالرحمن الصحيحين ىعل کالمستدرحاكم نيشابور، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، 
 تا. ی، بةدارالمعرف ،، بيروتیالمرعشل

قم،  ،سادات ىدرباره پيدايش و گسترش اوليه تشكيلات سرپرست ىپژوهش، ی، محمد هادیخالق
 ش.9387 ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
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، یو فرهنگ یات علم، ترجمه حسين خدیو جم، تهران، انتشارمفاتيع العلوم، محمد بن احمد، یخوارزم
 .ش9365

، تهران، خيام، ی، به كوشش محمد دبير سياقالسير   حبيبالدین،  الدین بن همام مير، غياث خواند
 .ش9353

 .ش9397اقبال،  ،، تهرانی، تصحيح سعيد نفسدستورالوزرا، همو
سادات  سميه و یطاهر یترجمه عبدالله ناصر ،يدتاريخ جد تاريخ تكه تكه، از آنال تادوس، فرانسوا، 

 .ش9316تهران، انتشارات سمت،   ،یطباطبای
ح عباس اقبال، تهران، اميركبير، ، تصحيالسرور الصدور و آية راحةبن سليمان،  ی، محمد بن علیراوند

 .ش9369
كيد بر يعقوب ىاسلام ىايران ینگار بر تاريخ یدرآمد، سيدابوالفضل، یرضو و  ی، گرديزى، مقدسى)با تأ

 .ش9319سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  ،انتهر ابن فندق(،
 هتيموریان(، پژوهش از دانشگاه كمبریج ترجم ه، تاریخ ایران )دورتركمانان یها سلسلهرویمر، ه.ر، 

 .ش9387، ییعقوب آژند، اژتهران، انتشارات جام
 .ش9375 نتشارات سمت،، تهران اىو روش تحقيق در ادبيات فارس ىمرجع شناسستوده، غلامرضا، 

 .ش9381، تهران، نشر سمت،در اسلام ینگار تاريخزاده،  عالم یهاد، صادق و یسجاد
، یفرهنگ ینيا، تهران، انتشارات علم ی، ترجمه باقر صدرتاريخ عرب قبل از اسلامسالم، عبدالعزیز، 

 .ش9319
نژاد  یصيحح و مقدمه حميده نورانت ،ةتقاسيم العلوم اليقيني ىف ةالشرفي ةالرسالحسن،  ی، ابوعلیسلماس

 .ش9383دانشگاه تهران،  یاصل، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگ یزنجان یو محمد كریم
، بيروت، یو ناصرالدين البيضاو ىتصنيف العلوم بين نصيرالدين الطوسسليمان، عباس محمد حسن، 

 م.9116، ةالعربي ةدارالنهض
 . ه9991، یمحمد احمدحلاق، بيروت، داراحياء الثراث العرب ة، مقدمالانساب، عبدالکریم، یسمعان

، تهران، نشر تاریخ سلطان يعقوب آق قويونلو هايران در دور هتاريخ فراموش شدزاده، هدی،  سيدحسين
 .ش9319ایران، 

 .ش9313 ،یاسلام یها ، مشهد، بنياد پژوهششناسان مسلمان نسب، ی، مرتضیشوشتر
 ،ت، بيروی، تحقيق شيخ حسن الأعلالسلام الاخبار الرضا عليه عيون  ،یصدوق، ابو جعفر محمد بن عل

 . ه9919للمطبوعات،  یموسسه الأعل
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 .ش9356، یلوغال و فاروق سومر، تهران، انتشارات طهور ی، تصحيح نجاتديار بكريه  ، ابوبکر،یطهران
ة الاصول، ابوجعفر محمد بن حسن، یطوس م، نشر ستاره، ق ، یقم ی، تحقيق محمدرضا انصارعد 

 . ه9997
، ترجمه «یابن خلدون و ماكياول هدرباره مقایس یهای ایده یدین و توسعه سياس»فریر استواسر، باربارا، 

 .9316، مرداد 3سال  98ش  ،ماهنامه فرهنگ امروزمينا قاجارگر، 
باستان،  ،ج، مشهد 3تصحيح محمد فرخ،  ،ىمجمل فصيحالدین،  ، احمد بن جلالیفصيح خواف
 .ش9331

و  ک، استدراالاعقاب ةتهذيب الانساب و نهايجعفر،  یالحسن محمد بن اب یالشرف اب ، شيخیعُبيَدل
 ،، قمیتعليق، الشریف ابو عبدالله الحسين بن القاسم ابن طباطبا، تحقيق شيخ محمد كاظم محمود

 . ه9993، ینجف یالله مرعش كتابخانه آیت
 ،، تهرانیارمو یالدین حسين ، تصحيح مير جلالالوزرا آثاربن نظام،  یالدین حاج ، سيفیعُقيل

 .ش9337انتشارات دانشگاه تهران، 
، تحقيق محمد انساب الطالبيين ىف یالمجد  بن محمد، یالدین ابوالحسن عل ، سيد شریف نجمیعُمَر

 . ه9911، ینجف یالله مرعش كتابخانه آیت ،، قمیدامغان یمهدو
دفتر تبليغات  ،، قمیالباب ی، مصطفة، قاهرةالسطاني  الاحكامبن محمد،  ی، ابوالحسن علیماورد

 . ه9916  ،یاسلام
، یو طهور یسنای ،، تصحيح عباس اقبال ، تهرانالتواريخ  مجمع، ميرزا محمد خليل، یصفو یمرعش

 .ش9365
 .ش9339 ، تهران، اقبال، ی، تصحيح محمد قزویننامه سياست، یحسن بن عل ی، ابوعلکالمل نظام
 .ش9335، تهران، یتاريخ خاندان طاهر، سعيد، ینفيس
بر اساس  یبر سيادت صفویان در دوره پيش صفو یتحليل»، و دیگران ینيستان جواد ،حسن  ،ییوسف

، مجله «یالدین اردبيل یشيخ صف یو آرامگاه یدر مجموعه خانقاه یشناس باستاننو یافته  یسند
 .ش9319، دوره پنجم، بهار و تابستان 8، ش ىباستان شناس یها پژوهش

www.wikipedia.confucius  
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 1کرامات اولیا در اندیشه اسلامی و نقد معتزله بر آن

 
 2اميرحسين حاتمی

 المللی امام خمينی، قزوین، ایران استادیار دانشگاه بين
 

 چکیده
کلامی متکلمان و اندیشمندان  -ترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کرامات اوليا یکی از مهم

ه است. کرامت، در مفهوم عام و وسيع کلمه به معنای امکان بود کنونقرون نخستين اسلامی تا  ازمسلمان 
صاحب ولایت( است. از این منظر کرامت و معجزه )خرق  لی  وقوع خوارق عادات به دست غير نبی )و

یکی ولی و فاعل  ند؛ فاعل  اند، اما از نظر فاعل متمایزالعاده بودن مشترکعادت به دست نبی( در خارق
محل مناقشه بوده امکان  وقوعی و  ،بيش از هرچيز دیگر ،مفهوم کرامت رهچه دربا ندیگری نبی است. اما آ

ق اسلامی چنين فرملل و نحل و مذاهب و   عموموقوع خوارق عادات به دست شخصی غير از نبی است. 
کيد ورزیده گ بزر یاند. اما در این ميان یک استثناامکانی را تأیيد و حتی گروهی نظير متصوفه بر آن تأ

توانند نافی که کرامات تفاوت ماهوی با معجزات ندارند، میآنجااز يانبه باور معتزل معتزله. :وجود دارد
ند. تحقيق پيش رو با تکيه بر تحليل یتصدیق نبوت انبيا که به باور متکلمان دليل ،دلالت معجزات باشند

وقوع »و  «امکان وقوعی»ن  در دو بخش مکتب معتزله به دنبال یافتن  چرایی این موضع آنا چند منبع متقدم  
های پژوهش، رد  و انکار امکان و وقوع کرامات از سوی معتزله، بيش از هر است. بر بنياد یافته «کرامات

بر بنيادهایی استوار است که در  آنان اندیشه؛ درواقع چيز ریشه در مبانی فکری و معرفتی آنان دارد
 . کرد پيداامکان وقوع کرامات اوليا باور آسانی به توان بهنمی هاچارچوب آن

 
 .، اندیشه اسلامیکرامت، معجزه، معتزله :ها واژهکلید
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 مقدمه و بیان مسأله
العاده، با توجه به به معنای انجام دادن افعال و اعمال خارق ،خوارق عاداتدر طول تاریخ، 

ه، سحر، جادو، معونه و ... های متفاوتی نظير معجزه، کرامت، مُخرقفاعل این افعال، به نام
ق مثابه مؤید و مصد  اند. از ميان همه اینها تنها معجزه از سوی ادیان توحيدی  بهشدهده خوان

که تصریحی در کتب  اما پيروان این ادیان، بدون آن ؛نبوت انبيا به رسميت شناخته شده است
به خوارق عاداتی اطلاق  معمولااند. کرامت نيز معتقد شده« کرامت»آسمانی آمده باشد به 

شراف بر ضمایر، تسلط بر نيروهای طبيعت، سخن از آینده گردد که شامل اعمالی نظير ا  می
 آوری از این دست است.و امور شگفت

که در متون  اسلامی تصریحی به امکان یا عدم امکان وقوع بر همين اساس، بدون آن
 اسلامی با فرقاز ملل و نحل و مذاهب و ای وجود داشته باشد، طيف گسترده اولياکرامات 

 اوليانقلی و روایی، امکان وقوع و تحقق کرامات به دست  استناد به قراین و شواهدی عمدتا
اند. گذشته از عموم متصوفه که بر امکان و حتی لزوم وقوع  کرامات از سوی را ممکن دانسته

کيد ورز، برای مشایخ صوفی اند، اشاعره، اهل حدیث، یدهتأیيد و تصدیق احوالاتشان، تأ
 اوليابه کرامات مورخان خردگرا نيز بيانی تأیيدآميز نسبتاماميه، و حتی برخی از فيلسوفان و 

اند که نه تنها وقوع بلکه حتی اما در ميان پيروان دین اسلام، معتزله تنها گروهی ؛اندداشته
و پيامبر خدا  خصی غير از نبیبا هر عنوان و ماهيتی به دست ش ،امکان وقوع خوارق عادات

معجزه و کرامت هر دو عملی  چونبر این باورند که  عموما اند. اینانمنکر شده مطلقا ،را
اند، پس زمانی که پيامبری وجود ندارد، به آسانی مرز ميان کرامت و معجزه از العادهخارق

ت معجزه که همان شوند. به این صورت، دلالرود و کرامات، معجزه انگاشته می ميان می
-استدلال به رد و انکار کرامات پرداخته همينرود. معتزله با تصدیق نبوت است، از بين می

 اند.
رغم این اتفاق عام درباب هباست که  اینچه گفته شد، پرسش اصلی این مقاله  آن بنابر

اند؟ پرداخته، چرا معتزله به رد و انکار آن اولياقبول و پذیرش وقوع و امکان وقوع کرامات 



  13/نقد  معتزله  در بوته اءيکرامات اول
 

باید به مبانی  اندیشی اهل اعتزال،برای رمزگشایی از این متفاوت این است کهپاسخ اجمالی 
توجه کنيم. در واقع اندیشه اعتزال بر بنيادهایی نظير تفسير عقلانی  آنانفکری و معرفتی 

ی و روایی نقل و نقد روش صرفاها و خرافات، و رد متون، رد و نقد تقليد، رد و انکار افسانه
 باور داشت. اولياشد به وقوع و یا حتی امکان وقوع کرامات استوار بود که بر اساس آن نمی

 
 در اندیشه اسلامی اولیاکرامات 

العاده از کسی که مدعی به ظهور امری خارق» عموما در متون دینی و کلامی« کرامت»
اندر ایام  ،ناقض  عادت کرامت فعلی بود»به عبارت دیگر  0معنی شده است.« نيست نبوت

همين  4.«اندر معنی تصدیق حال او ،تکليف، ظاهر گردد بر کسی که موصوف بود به ولایت
تعریف کافی است تا نشان دهد مفهوم کرامت تا چه اندازه به مفهوم معجزه نزدیک است. 

و  . بنابراین هم کرامت«5مقرون به دعوی نبوت»ای است العادهمعجزه در واقع عمل خارق
ترین  تبدیل به مهم« خرق عادت»جا  اند. در اینالعاده بودن مشترکهم معجزه در خارق

به ميزان  اولياکرامات  از آن رو که تأیيد و رد ؛موضوع در بحث از مفهوم کرامت شده است
نبی. بنابراین  زیادی منوط و مربوط است به اثبات امکان  وقوع خوارق عادات به دست غير

زمان با آن به خرق عادت  دیشه اسلامی هرجا سخن از کرامت رفته، لامحاله همدر گستره ان
 و معجزه نيز پرداخته شده است.

متصوفه بيش از همه به مسأله امکان وقوعی کرامت  تاریخ اندیشه اسلامی معمولادر 
شخص ولی )صاحب ولایت( را پذیرفته و بر از کرامت  سرزدنپرداخته و با اثبات آن،  اوليا

عارف شهير قرن ششم، خوارق عادات را بر حسب  ،احمد جام نامقیاند. ن اصرار ورزیدهآ
دیگری کرامت که   زند،سر می نبییکی معجزه که از  :کندفاعل آن به سه دست تقسيم می

                                                 
 .604  جرجانی، .0
 .160قشيری،  .4
 .604  جرجانی، .5
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زند. او ( سر میولیو غير  نبیگان )غير سوم مُخرقه که از بيگان دهد،رخ می اوليا به دست
و خوارق احقيقی.  ،فضلی، کسبی، غرور، مکافات  کند:دسته تقسيم می جکرامات را به پن

 1م.ه  و   ،خرقه، مکافات، شيطانی، ضلالت: مُ بخش کرده استرا نيز به پنج  عادات بيگانگان
خرقه از آن  .اندرقه گرفتهمخرقه از خ  »دهد که او در تفکيک کرامت از مخرقه توضيح می

باشد؛ و دیگر دروغ و فرابافته را مخرقه گویند و آن را مخرقه پاره گویند که سوراخ دارد و پاره
ای از خود و ای از دروغ و پارهای از سحر و پارهاز آن گویند که از هرجای فراهم آرند؛ پاره

ای از ای از بددینی و پارهای از علم و پارهای از افسون و پارهدستی و پارهای از سبکپاره
ای از گبری ... و از هر چيزی درهم کشند و آن همه سایی و پارهای از ترجهودی و پاره

شر است و  اسباب   ۀها جمع کنند و آن را مخرقه نام کنند. مخرقه از آنجاست و جملدروغ
 1.«همه اسباب شر بباید تا مخرقه بتوان کرد

امر خارق عادتی »یعنی  ،چه احمد جام مخرقه ناميده در واقع همان استدراج است آن
کرامات »دهد که احمد جام در ادامه توضيح می6 «.ه مقرون به ایمان و عمل صالح نباشدک

اسبابی است، و اصل مخرقه هم اسباب و دروغ اصل کرامات، بی  را هيچ اسباب نباید،
است؛ هرچه از اسباب دور است کرامت است و هرچه اسباب دارد مخرقه است. اگر کسی 

سبب روا حاصل نياید؛ اما کرامات بیسباب نتواند نمود و بها ق نماید بیخر  خواهد که مُ 
 3«.و کسی را در آن هيچ سخن نباشد ،ترسبب از شبهت دور بود و اصلی باشد و بی

دهد که معجزه با کرامت در توضيح میاحمد جام اما فرق معجزه با کرامت چيست؟ 
که معجزه  دوم این ؛نه ولیاما  ،صاحب دعوت است نبیکه  سه چيز متمایزند. نخست این

که به جز نبی همه مردم از انجام معجزه  سوم این ؛اما کرامت خفی ،باید آشکار باشد

                                                 
 .به بعد 042احمد جام، باب نوزدهم،  نک.برای توضيح مبسوط هر یک از اینها  .1
 .029-022همان،  .1
 .604  جرجانی،. 6
 .029احمد جام نامقی،  .3
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 13توانند کرامت داشته باشند.گونه نيست و برخی از آدميان می عاجزند، اما در کرامت این
به  امر خارق عادت»نيز همين معنی را تصریح کرده است  عقائد نسفیهتفتازانی در شرح 

نسبت با پيامبر معجزه است و یکسان است که این کار از سوی او ظاهر گردد یا از سوی 
و به نسبت با ولی  کرامت است به سبب خالی بودن  آن از دعوی نبوت از  ؛افرادی از امت او

ابونصر سراج هم در توضيح این تمایز  11«.سوی آن کسی که این کار از سوی او ظاهر گردد
بایست معجزات خویش را آشکار کنند و آن را دليل دعوت ه اولا پيامبران میتصریح کرده ک

که پيامبران  خویش سازند، اما اوليا موظفند که کرامات خود را کتمان نمایند. دیگر این
هجویری  16.اما اوليا برای اطمينان قلب خویش ،آورندمعجزات را برای هدایت مشرکان می

کيد میضمن تأیيد ت کشف المحجوبصاحب  سر  معجزات »کند که مایزات فوق تأ
اظهارست و ازان کرامت کتمان، و ثمره معجزه به غير بازگردد و کرامت خاص مر صاحب 

قطع نتواند کرد که  ولیکرامت را بود و نيز صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است و 
  10«.این کرامتست یا استدراج

العاده قادر  خارق بر انجام اعمال نبی فقط ،وفهچه گفته شد از نظرگاه متص با وصف آن
از  یچراکه به باور ضياءالدین نخشب ؛خدا هم به انجام چنين عملی قادرند یاوليانيست،

و  ،معجزه حق انبيا است کـه ایشان را علم کامل باشد و هم عمل»عرفاي قرن هشتم، 
البته این توانایی منوط است  14«.کرامت حق اوليا باشد که ایشان را نيز علم و عمل کامل بود

به انجام مراحل سير و سلوک صوفيانه. در واقع علت عمده در توان اظهار کرامات، نيل به 
ابن عربی بر این باور  15مراتب کمال سلوک از راه تهذیب باطن و مهار نفس ذکر شده است.

                                                 
 .020 ،همان.  13
 .166نسفی و تفتازانی،  .11
 .399سراج طوسی،  .16
 .072هجویری،  .10
 .13 ،ینخشب .14
 .056سراج طوسی،  .15



 9317ستان تابو  بهارم، هفتدهم، شماره بيست و چهارسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 16

تواند شود و میاعلی ملحق می رسد که به ملأای میرفته، به درجهخلوتاست که سالک  به
اول چيزی که بر تو کشف شود عالم حس بر تو »در هر جسمی که بخواهد تأثير بگذارد: 

ها کنند را حجاب نشود، و هرچه مردم در خانهو ها تچنان که دیوارها و تاریکی ،روشن شود
ند و سر  کس فاش نکنی چون خدای مطلع گردا ، باید که آن را نگاه داریآن را توانی دید الا  

وی چهار کرامت برای  11.«و نگویی که آن زانی است و این شارب است ،را بدان چيزو ت
کند: طی الارض، مشی بر آب، اختراق هوا و اکل کسی که به خدا توکل داشته باشد ذکر می

 11ون.از عالم ک  
، تصدیق احوال آنان اولياترین کارکرد کرامات  در هر صورت از نظرگاه متصوفه، بزرگ

ای به سالکان و شيوه آنها به چشم انکار بنگرند که عده هدر حقيقت همواره ممکن بوداست. 
رو، کرامت عامل تصدیق و صدق و کذب صاحبان حال، محل مناقشه باشد؛ از این

اند؛ برای واسطه آن، از هم تميز داده شدهو سالکان صادق و کاذب به است محسوب شده
ضمن بيان امکان وقوع کرامت بعد از چهل روز  نمونه صوفی مشهور سهل بن عبدالله

قشيری در  16نشان عدم صدق ولی دانسته است. ،بعد از این مدت را آن واقع نشدنعبادت، 
کرامات » :نویسدمی کرده،تفصيل مطلب، کرامت را عامل تشخيص صادق و مبطل ذکر 

بود، کرامات روا و هرکه صادق ن ،د که بر وی ظاهر گردد اندر احوالنشان صدق آن کس بو  
ما را  _سبحانه و تعالی_ و دليل بر این، آن است که قدیم ،نبود که بر وی ظاهر گردد

 13.«مبطل بود هک صادق بود اندر احوال و ميان آن هک بشناساند تا ما فرق کنيم ميان آن
-هجویری نيز در فصل اثبات کرامات، ضمن ذکر جواز کرامت، آن را نشان صدق ولی می

                                                 
 .970ابن عربی،  .11
 .93  همان، .11
 .341سراج طوسی،  .16
 .700قشيری،  .13
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ظهور کرامات جایز است بر ولی اندر حال صحت تکليف بر  هک بدان» :نویسدمیسته، دان
 63«.وی...و کرامت علامت صدق ولی بود

به خوارق عادات صوفيه  هایی هم نسبتدر ميان متصوفه گاهی بدبينی ناگفته نماند
استدراج  که برآمده از نفس بداندیش انگاشته شده، مکر و علاوه بر آناین پدیده  ؛وجود دارد

های اوليا بيشتر شود بيم هرچه کرامت»، طوسی نيز قلمداد شده است. به گفته ابونصر سراج
ت نيرنگ پوشيده حق و اترسند که این کرامچه می ،تر خواهد شدو هراس آنان فزون

آرام فروگيرد و بدان خود را بخواهد آرام ولیها خداوند استدراج او باشد و با این جلوه
چنين بزرگان صوفيه کرامات اوليا را برای  هم 61.«ازد و از چشم خویش فرواندازدسرگرمش س

ار یا بت؛ از بهر آن از کرامات هم»که  دارند کسی روا می که هرچه بنده با  چنان ترسد که از زن 
به 66«.راند. چون کرامات بيند، از مکر و استدراج بترسدرا از حق ببُ  وی بيارامد دون حق، و  

های تو آن  ترین کرامت فاضل»: اندکردهبرخی از متصوفه کرامت را بازتعریف  همين دليل
  60«.است که خوی مذموم بدل کنی به خوی محمود

چون حافظ از دو گونه کرامت سخن  شاید به همين دليل است که شاعر عارفی هم
را نفی رق و ریا و رعونت جا کرامات و خوارق عادات مدعيانه و توأم با ز   یک ؛گفته است

 کند:می
 تش از خرقه ناموس و کرامت برخاستآک      حافظ این خرقه بينداز مگر جان ببری

 تادـرسـی نفـامـمق چيـبر از هـچم خـهي       که زدم لاف کرامات و مقاماتچندان
اما در عين حال به کرامات انبيا و اوليا و صالحان که در شریعت و طریقت مقبول 

 است باور دارد:

                                                 
 .077هجویری،  .63
 .056  سراج طوسی، .61
 .313-0/353مستملی بخاری،  .66
 .792قشيری،  .60
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 64کرددیگران هم بکنند آنچه مسيحا می        س ار باز مدد فرمایدروح القدُ  فيض
وقوع کرامات وم لز و حتیصوفيه نبودند که بر امکان  فقطاندیشه اسلامی، تاریخ در 

ن اشعری نيز با این استدلال که خرق ابلکه قریب به اتفاق متکلم ،انداصرار ورزیده اوليا
 عقايد، اند. بر اساس متن کهن کلام اشعریبدان باور داشته 65ندارد نبیعادت اختصاص به 

بر  ولیشوند، خداوند کرامت را برای هم ممکن است و هم متحقق می اوليا کرامات ،نسفیه
حاضرشدن غذا و نوشيدنی و لباس  ، مانندسازدخلاف عادت و قوانين طبيعی ظاهر می

فتن جمادات و حيوانات و چيزهای سخن گ ،هنگام نياز، راه رفتن بر روی آب و در هوا
 61دیگر.

بر آن است که  های پنجم و ششمدر سده عبدالکریم شهرستانی متکلم بزرگ اشعری
قائل  بدانو قرآن   شنيده شدهشده، یعنی بارها  و سمعا وارد است کرامات اوليا عقلا جایز

از شمار است، چه از کرامات صالحان این امت نقل شده فزون  آن» کرده:است. او تصریح 
چون مجموعا در نظر گرفته   ، ولی کند و اگرچه هر یک به تنهایی افاده علم به وقوع آن نمی

که خوارق عادات بر دست صاحبان کرامت ظاهر  شود، علم قطعی و یقين صادق به این
است تمامی کراماتی که خبر آنها به ما  معتقدشهرستانی 61.«آورد شده، در دل ما پدید می

 )ص(توان وقوع آنها را انکار کرد. او حدیثی از پيامبر خبر صحيح باشد نمیآن اگر رسيده 
پيامبر)ص( را گفتند به ما خبر رسيده که عيسی بر آب راه »: کرده استدرباره کرامت نقل 

  66«.رفتبود هرآینه در هوا هم راه میتر می: اگر یقينش فزونگفتپاسخ در رفت، می

                                                 
 .514خرمشاهی،  .64
 .6/644جرجانی،  .65
 .161-163نسفی و تفتازانی،  .61
 .433-431شهرستانی،  .61
 .همان .66
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اند بدون توضيح رابطه کرامت و نظير صوفيه نتوانسته نيزاشعری ن مابا وجود این، متکل
برای نمونه امام فخر رازی سه تفاوت بين معجزه و  ؛معجزه، آن را تأیيد و تصدیق نمایند

. 6 ؛ولی در کرامت دعوی نيست ،شود معجزه بر وفق دعوی ظاهر می. 1 کرامت قائل است:
در کرامات جایز است . 0 ؛است نه نبوتاگر در ظهور کرامت دعوی باشد، دعوی ولایت 

 ةالاشارفخر رازی در اثر دیگرش،  63ولی در معجزه جایز نيست. ،که معارضه حاصل شود
 03ی است.د  حکه وجه تمایز کرامت با معجزه ت   کرده، تصریح کلامالفى علم 
و عدم اقتران « یحد  ت  »اشعری اقتران معجزه با  متکلمانطور کلی قریب به اتفاق به
اند. برای نمونه ابوحامد ترین وجه مميزه این دو خرق عادت دانسته با آن را مهم کرامات

وسيله خداوند و متعاقب غزالی امکان وقوع کرامت را جایز و معلول ایجاد خرق عادت به
که کرامت همراه با تحدی  دانسته استو فرق آن را با معجزه در این نکته  شمردهدعای انسان 

را در  اوليااشعری ابایی از این ندارند که کرامات  متکلمانله تحدی، أجدای از مس 01نيست.
قرار دهند. امام الحرمين جوینی که سخت مورد احترام و رجوع  انبياردیف معجزات 

اند توسط  به عنوان معجزه انجام داده انبيااموری که  که بيند اشعریان است، هيچ منعی نمی
بدون  ،کوشيده تا به یکی از اعتراضات معتزله به کرامت ویعنوان کرامت واقع شود. به ولی

کيد می ،نام بردن از معتزله اند تکرار معجزه امکان ندارد و  که گفته کند اینپاسخ دهد. وی تأ
صاحب  ولیچون  ،گردد، درست نيست کرامت باعث تضعيف دلالت معجزه بر نبوت می

  06است.ی نيست، بلکه مؤید پيامبران کرامت، مفتری و متنب  
پيروان مذاهب اهل حدیث نيز که قرابت فکری قابل توجهی با اشاعره دارند باورها و 

رکن هشتم  ،یشافع کعنوان یبه ،یند. عبدالقاهر بغدادپذیریکرامات را متأیيد ی ادعاها

                                                 
 .6/146، البراهینفخر رازی،  .63
 .066 فى علم الکلام، ةالاشار رازی، .03
 .165، الاقتصاد فى الاعتقادغزالی،  .01
 .016-011امام الحرمين جوینی،   .06
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داند و معتقد است کرامات یاهل سنت و جماعت را معجزه و کرامت م یاصول و باورها
 هکنند گونه که معجزات تصدیق همان،جایز است کندیصدق احوال آنها م اوليا که دلالت بر

 ،پدید آمدن کرامت از  اوليا که دلالت بر صدق احوالشان کند جایز است» :دعوت انبياست
نماید. در فرق بين معجزه و کرامت  که معجزه انبيا دلالت بر صدق دعاوی آنان می چنان

 ،توسط آن بر دیگران غلبه نمایدرا اظهار کند و به  آنند که بر صاحب معجزه است که اهگفت
ولی صاحب کرامت بدان کرامت بر دیگران فيروزی حاصل نکند و چه بسا شود که کرامت 

ولی صاحب کرامت از  ،و صاحب معجزه نيک انجام است ،خود را پوشيده و پنهان دارد
 00.«تغيير عاقبت خویش ایمن نيست
کرامات به مذاهب اهل سنت و جماعت اختصاص ندارد، باور به وقوع و امکان وقوع 

اميه به اند. البته باور اممتکلمان اماميه هم در این باب، رأی به روایی وقوع کرامات داده
گانه شيعه بوده است. شيخ برای اثبات کرامات امامان دوازده امکان وقوع کرامات عمدتا

نه دارد. او کرامات امام را مثل معجزه بحث مستوفایی در این زمي تمهید الاصولطوسی در 
وا و جایز است که رکند که است. شيخ طوسی تأیيد می دانستهو آن را دليل بر امامت او  نبی

به دست امامان و نيکوکاران )اوليا( که پيغمبر نيستند معجزاتی آشکار گردد. به باور شيخ 
شناسيم، و مبر میایاند، ما او را پيگو بنما مبر هستم و معجز او را راستااگر کسی بگوید پي»

دانيم و اگر گو نشان بدهد امامش می گوید امام هستم و معجزه او را راستدیگری را که می
چيزی »کند چنين تصریح می شيخ هم 04«.دانيمچنان او را نيکوکار می هم  بگوید نيکوکارم،

نبوده است که  ان )امامان(آنیک از  که از روش گروه اماميه شناخته شده این است که هيچ
بنابراین موضوع کرامت نزد اماميه اساسا به  05.«معجزی به دستش آشکار نشده باشد

د کن اماميه انتقاد میاز از همين روست که قاضی عبدالجبار   ؛شود موضوع امامت مربوط می

                                                 
 .643، یبغداد .00
 .161 و 533 شيخ طوسی، .04
 . همان. 05
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نند. به دا که با عنوان کردن عصمت امام و حجت بودن وی، وقوع کرامات را برای او جایز می
 01.گفته او اصولا اختلاف معتزله و اماميه در این است که آیا چنين امامی وجود دارد یا نه

 مانند دیگر مذاهب اسلامی، عمده استنادات اماميه در اثبات کرامات به قرآن بر
-ی پيامبر و نيز داستان آصف برخيا بهابرای نمونه داستان معجزات مریم مادر عيس ؛گردد می

و ائمه و  اوليا) نبیای عينی و تاریخی از وقوع خوارق عادات به دست غيرانهمثابه نش
ظهور » ،در سده چهارم از کتب کهن کلامی اماميه الیاقوتبر اساس کتاب است.  (صالحان

جایز است و  دليل آن هم رخ دادن معجزه به دست  معجزات به دست اوليای الهی و امامان
با تعریف دقيق معجزه آن را  امامی نيز متکلمان 01«.استآصف برخيا و مریم و جز ایشان 

چه دلالت بر صدق  آن یعنیمعجزه ، نظرگاه شيخ طوسی دراند. از کرامت متمایز نموده
چه  بنابر آن ه،معجز» :دهد و فقط اختصاص به او داشته باشد کسی کند که آن را انجام می

گو بودن کسی را که آن کار به  انجام دادن کاری است که راست ،شناسند مسلمانان می
وی  در نظر اوصاف و شرایط معجزه«. باشد وگردد برساند و ویژه هم دستش آشکار می

، اختصاص انعادت بودن، تعذر انجام آن برای مردم ضفعل خدا بودن، ناق اینهاست:
معجزه خرق عادتی است »که  و در نهایت این 06،داشتن به مدعی نبوت برای اثبات صدق او

-با تحدی همراه باشد و همين همراهی با تحدی است که آن را از کرامات جدا می که

  03«.سازد
و حتی  متکلمانمحدود و محصور به متصوفه و نباید را  اوليااعتقاد و باور به کرامات 

چه اندکی غریب و واجد اهميت است اذعان فيلسوف خردگرا و بزرگی نظير  آن دانست؛ فقها
خلدون به امکان وقوع کرامات است. چون ابن همپرسشگری  اندیشمند سينا و مورخ وابن

                                                 

 .15/616، المغنى، عبد الجبار. 01
ی،  .01  .161، انوار الملکوتحل 
 .133شيخ طوسی،  .06
 .164، انوار الملکوتی، حل   .03
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بحث مستوفایی در این باب دارد. ابن سينا  ،اشاراتویژه هدر اغلب آثار خویش، ب  سيناابن
که  چنين تقریری دارددر تعليل قدرت عارفان بر کارهایی که از عهده دیگران خارج است، 

کند که که حدی دارد، اما گاه نفس انفعالی پيدا می انددر حال اعتدال صاحب قوایی انمردم
که در حالت ترس و اندوه مشهود چنانشود، تر می در نتيجه آن این قوا از حد خود ضعيف

که در حالت خشم و ستيهندگی  یابد، چنانگذرد و افزایش میو یا از حد خود می ،است
آید پدید می« تیز  ه  »ور و تجلی حق دهد. برای عارفان نيز گاهی در اثر حال حضروی می

دهد و آنان را بر انجام اموری که در عهده دیگران که قوای آنان را چندین برابر افزایش می
ی طبيعی یبدین ترتيب به باور ابن سينا خوارق عادات همه مجراسازد. نيست موفق می

دهد و بشارت یا اندرزی که قبلا داده  هر گاه بشنوی که عارفی از غيب خبر می» :دارند
زیرا این امر در قوانين طبيعت  ؛باور کردن آن برتو دشوار نياید  ، پس است، درست درآمد

ای در  گونهعلل و اسباب معينی دارد... تجربه و قياس هماهنگ هستند که نفس انسانی به
کند. پس مانعی ندارد که این دسترسی در حالت  پيدا می  غيب دسترسی  به  وابحالت خ

 .داشته باشد که زوال یا ارتفاع آن ممکن است  که مانعی محقق بيداری نيز روی دهد، مگر آن
گواه آن است، و کسی نيست که آن را در نفس  دیگران و شناخت  از  شنيدن  اما تجربه: پس

مگر کسی که مزاج فاسد  ، است  بخش تصدیق  ای که الهام تجربه ،دخویش تجربه نکرده باش
... شاید اخباری درباره عارفان بشنوی که  داشته باشد، و قوه تخيل و حافظه او خفته باشد

  عارفی  که  مربوط به دگرگونی عادت باشد و شما به تکذیب آن مبادرت نمایيد، مثلا بگویند
، یا طلب شفای کسی را نماید و او شفا یابد، ... یا  ببارد  بارانو   طلب باران برای مردم نماید

. پس توقف کنيد و عجله نکنيد، زیرا این  نيستند  قطعی  امثال این کارها که محال و ممتنع
که بعضی نفوس   )ملکه  حالت  در اسرار طبيعت دارند... کسی که این  کارها علل و اسبابی

کند( در فطرت نفس او پدید آید و او  می  تجاوز  آن نفوسدارند و تأثير آن از بدن خود 
ساخته است، پس او پيامبری   پاک  را  رو باشد که نفس خودخواه و راست شخص نيک
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کرامت است و تزکيه نفس این حالت را   صاحب  ولی  خواهد بود که دارای معجزه است و یا
  43.«ت تا به حد نهایی برسداوس  فطرت  بر  افزاید که زاید ای در او می به گونه

شده،   تدوین  ـ عقلی  با نگرشی عينی و تجربی  که  معروفش مقدمهخلدون نيز در ابن
کند و  را رد می  متصوفه  فصلی انتقادی در بررسی عرفان و تصوف دارد که در آن بيشتر دعاوی

اگری و اکسير و طلسمات و احکام نجوم و کيمي  و تخطئه کلی سحر وصف  در  هایینيز فصل
رغم همه این  انتقادات، نگاه او به  هببا این حال، و  ؛دارد و خواص اعداد و اسرار حروف

)متصوفه( و خبر دادن  گروه   درباره کرامات آن  گوو گفت  اما»تأیيدآميز است:  اولياکرامات 
از   برخی  اگر.  ایشان از مغيبات و تصرف آنان در کائنات نيز امری صحيح و انکارناپذیر است

وجود به  ،گذشته از این ... نيست  حقيقت  موافق  ایشان  اند، شيوه عالمان به انکار آن گرایيده
ه برای صحابه و ک چنان ؛کرامات گواه است و انکار آن نوعی مشاجره است  وقوع بسياری از

 خلدون در همين فصلابن 41«.بزرگان سلف بسيار روی داده که معلوم و مشهور است
گاهی در نزد برخی از متصوفه و صاحبان کرامات نيز » :کند مجددا کرامات اوليا را تأیيد می

رود، بلکه  شمار نمیبه  شود که از جنس ساحری در احوال این جهان کراماتی یافت می
های خدایی است، زیرا مذهب و طریقت ایشان از آثار نبوت و توابع آن وابسته به کمک

الهی   مدد  ای از دازه حال و ایمان و تمسکشان به کلمه توحيد بهرهاست و هر یک به ان
 46«.دارند

، همه آنان در اوليارغم تنوع و تعدد باورمندان به امکان وقوعی و نيز وقوع کرامات  هب
مبنایی روایی و نقلی  و اثبات کرامات نزد آنان، عمدتا که تأیيد این و آن اندیک چيز مشترک
ه بر مفهوم تواتر، اشارات قرآنی و روایات و احادیث، همه آن چيزی است دارد. درواقع تکي

 شرح عقايد نسفیهرا فراهم آورده است. تفتازانی در  اولياکه موجبات تأیيد خوارق عادات 
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تواتر از بسياری از صحابه دليل درستی کرامت، آن چيزهایی است که به»کند که تصریح می
حوی که انکار آن ممکن نيست...  و نيز کتاب خدا به ظهور آن و پس از ایشان نقل شده، به ن

ناطق است و پس از ثابت شدن وقوع نيازی به اثبات جواز  40از مریم و از اصحاب سليمان
اند آنجمهور اهل حق بر» :را متذکر شده اقشيری هم در رساله قشریه همين معن 44.«نيست

ها آمده است، علم به بودن او و ظاهر حکایت ین از هرگونه، وا و از بس خبرهای متواتر اندر
ست که شک را بدان راه نيست و هر که در ميان این طایفه افتد و ا علمی اولياشدن آن بر 

جامی در  45.«ین جملها های ایشان بشنود و خبرها، او را هيچ شک نماند اندر حکایت
که در حدیث وارد  ستا به سنت آن اوليااثبات کرامت »تصریح دارد که  نفحات الانس

له، بيش از همه مورد توجه باورمندان به أاشارات قرآنی به این مس ،در این ميان 41«.است...
گاهی خضر به امور پنهان در آیات  ؛کرامات قرار گرفته است سوره در  66تا  15برای نمونه آ

همين سوره در  11-13کهف و ماجرای خواب سيصدونه ساله اصحاب کهف در آیات 
اند. ذکر این موارد و تأیيد ضمنی کرامات از نظر قرآن، برای کسانی هایی از این اشاراتهنمون

 41اند، مستمسک جالب توجهی بوده است. پرداخته اولياکه به تبيين و اثبات کرامات 
 

 نقد کرامات متصوفه توسط معتزله
بلکه حتی منکر  اولياطور کامل نه تنها منکر وقوع کرامات درواقع قریب به اتفاق معتزله به

و به همين دليل هم آماج نقدهای تند باورمندان به  امکان وقوعی این گونه کرامات نيز هستند
گونه این التعرفاز جمله شارح اثر صوفيانه  ؛اندویژه متصوفه و اشاعره قرار گرفته هکرامات ب

                                                 
 منظور از صاحب  سليمان، آصف برخيا است که تخت بلقيس را پيش از یک چشم بر هم زدن نزد سليمان آورد. .40
 .163نسفی و تفتازانی،  .44
 .166قشيری،  .45
 .66جامی،  .41
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ق است با مذهب کفار در جمله بباید دانستن که مذهب معتزليان مواف» :آنان را نواخته است
اند و پرستان و مغان و در همه معاملات با جهودان راستو مذهب دهریان و فلاسفه و بت

  46.«و منکرند کتاب خدا را و سنت پيامبر را ،یدر بيشتر قولها با نصار
، انکار معجزات یکردند. بغدادیاند که معجزات انبيا را انکار ممتهم شده یمعتزله حت

 یهایاز رسوای ییل علاف( را یکذ  ليه )از فرق معتزله و منسوب به ابوالهُ ذ  هُ  از طرف فرقة
چه مانند آیات و  ششم او آن است که گوید آن یرسوای» است: این فرقه برشمرده و نوشته

که  شود مگر اینیبيرون است ثابت نم یمعجزات پيغمبران و دیگر مغيبات، از حواس آدم
 43.«یا چند تن از آنان از اهل بهشت باشند کهند و ید یکم بيست تن بر آن گواه دست

یل در حجت دانستن خبر بيست ذ  کند که ابوالهُ خود بغدادی در نقد این سخن تصریح می
که یکی از آنان از اهل بهشت باشد، قصدی جز تعطيل و فروگذاردن اخبار  مشروط بر آن ،تن

 53وارده در احکام شرعی نداشته است.
مات از سوی معتزله، بيش از هر چيز دیگر ریشه در مبانی فکری و اما رد  و انکار کرا

-معرفتی آنان دارد. در واقع اندیشه اعتزال بر بنيادهایی استوار است که در چارچوب آن نمی

معتقد شد. از این رو اشاره مختصر به این مبانی  اولياتوان به آسانی به امکان وقوع کرامات 
 گشا خواهد بود. راه
 

 فکری اندیشه اعتزالمبانی 
اندیشه اعتزال به مثابه تجلی و تبلور اصلی جریان خردگرا در نظام دانایی اسلامی، در فهم  

شد. در بدان ناميده و شناخته می داد، که اساسامی« عقل» هرجيحی بکتاب و سنت، چنان ت
، معتزله به واقع این ترجيج، به اصل بنيادین آنان تبدیل شده بود. به تبع همين خردگرایی
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بند بودند. رد  روش نقلی ـ روایی و روش استعاری )تمثيلی( اصول اساسی و محکمی پای
با روش نقلی ـ روایی اشاعره و روش  این اصول بود. کلام معتزلی اساساترین  یک از مهم

بند به پای چنداناستعاری مذهب صوفيانه مخالف بود. باورمندان به روش روایی و نقلی 
کردند خدا شبيه به ادعا می و افتادند فظی متون بودند که حتی در تشبيه فرو میی لامعن

رفتند که با تفسير لفظی جا پيش می و تا آن ،مخلوقات است و احساس و اندیشه و اراده دارد
ید الله »دانستند. مانند تفسير این آیه مشهور که بعضی از آیات قرآن، خدا را دارای عضو می

ام، متکلم بزر(. بنابر گزارش جاحظ، ابراهيم بن یسار ن  13)فتح/ « فوق ایدیهم گ معتزلی، ظ 
خود را در تبيينات پيچيده و نقلی، بر مفسرانی که رضایت خاطر  ضمن نقد این روش  صرفا

امرفته استگیابند تا خوشایند عامه واقع شوند، خرده میای میروایات افسانه  ،. به باور نظ 
ه/ مساجد از آن خداست»آیه  رایآنان برای نمونه ب ل   ل 

ساجد  ن  الم  ( معنایی 16)جن/« و ا 
نی  زگزاری معنا کنند، آن را و مکان نما که مسجد را مُصلا   به جای آن و ندشد یمقائل تفن 

-جا آورده میسجده به هاوسيله آنکنند که به هایی مانند پيشانی و دست و پا معنا میاندام

  51.شود
اصل مهم دیگر معتزله است. مقصود نویسندگان معتزلی از این  ،روش عقلانی تفسير
. بدین منظور آنها ای است که بتوان آنها را منطبق بر عقل ساختروش، تفسير متون به گونه

معيارهای عقلانی در بررسی منابع و نيز در  ،شوند. بنابراینمتوسل به تأویل عقلانی می
های های عبرانی و خرافهکه مفسران قدیم انواع افسانه تحليل تعاليم ضروری است. در حالی

بردند  ر میکردند، معتزله تحليل لغوی و تفسير عقلانی به کارایج در زمان خود را تکرار می
برای نمونه از نظرگاه مفسران معتزلی، هنگامی که در قرآن  ؛که به احادیث مراجعه کنند بی آن

باد  »است « نزدیک»خوانيم، خدا به بندگان خود می ك  ع  ل  أ  ذا س  ن   یو  إ  ن   یع  إ 
یب   یف  ر 

 «ق 
در مکان معينی توان یافت؛ خدا را نمیدر(، نباید از آن، نزدیکی در مکان را 161)بقره/

کنيم، زیرا از اقوال و افعال ما داند که ما چه مییافت. این لفظ به معنی آن است که خدا می
                                                 

 .044-1/040، الحیوانجاحظ،  .51



  60/نقد  معتزله  در بوته اءيکرامات اول
 

گاه است دارد، و هایی است که ارزانی می، دست خدا نيست، بلکه نعمت«یدالله» 56.آ
 50ذات اوست، نه روی او.« وجه الله»

است. تقليد را قاضی عبدالجبار  ترین اصول معتزله رد و نقد تقليد یکی دیگر از مهم
تقليد قبول قول دیگری بدون طلب حجت از اوست، کسی که آن را » :کندچنين تعریف می

به همين سبب به باور او متن قرآنی  54«.ای به گردن داردپذیرد چنان است که گویی قلاده می
عقل  مدد تا آن را به به یاری تقليد دریافت، بلکه باید درباره آن اندیشيد و کوشيدنباید را 

گویند، قرآن خود نيز تقليد را چه محدثان می به باور مفسران معتزلی، بر خلاف آن 55.فهميد
ةً قُل  » :خواهد برهان بياورندکه از مشرکان می نجامثلا آ ؛کندرد می ه  ه  آل  ن  دُون  ذُوا م  خ  م  اتَّ أ 

کُم  ) هان  اند، به آنان بگو دليلتان را ی را به خدایی گرفته/ یا جز خدا معبودان (64 انبياهاتُوا بُر 
توان از آن چنين نتيجه گرفت که هر قولی که مبتنی بر برهان استواری نباشد می« بياورید!

کنند که به ارث هایی پيروی میطور کلی از سنتها بهانسان 51.ئن استمنادرست یا نامط
کنند و آنها را به قبول آن فرا ا عرضه میکه حقيقت را به آنههنگامی رو؛ از ایناندبرده
عُوا » :دهند بر عادت پدران خود باقی بمانندگویند ترجيح میخوانند، می می ب 

هُمُ ات   يل  ل  ا ق 
ذ  إ  و 

ا )لقمان/ ن  اء  ه  آب  ي  ل  ا ع  ن  د  ج  ا و  عُ م  ب 
ت   ل  ن  الُوا ب  هُ ق  ل  الل   نز  ا أ   چه/ چون بدیشان گفته شود  از آن (61م 

زمخشری، مفسر . «کنيمخدا فرستاده پيروی کنيد، گویند ما از شيوه پدرانمان پيروی می
تُم  »سوره بقره،  111مشهور معتزلی، در تفسير خود درباره آیه  ن  کُن  کُم  إ  ان  ه  اتُوا بُر  قُل  ه 

ين   ق  اد  بين  ، هرگونه روح تقليد را از«مذهب مقلدین»کند این آیه با نفی ، خاطرنشان می«ص 
که تقليد  سرانجام این 51.کندمیکه مبتنی بر دليل نباشد فاقد اعتبار  را برد و هر قولی می

                                                 
 .46-41، تنزيه القرآنقاضی عبدالجبار،  .56
 .1/111 اشعری، .50
 .11، ةشرح الاصول الخمسعبدالجبار،  .54
 .13، تنزيه القرآنجبار، قاضی عبدال .55
 . 613، . همان51
 .1/011زمخشری،  .51
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کنند و اگر تفکر  زیرا طرفداران آن ضرورت تفکر شخصی را رد می ؛مستوجب نکوهش است
  56توان به علم دست یافت.شخصی نباشد، نمی

 دگان معتزلی عموماعلی است. نویسناصل مهم دیگر رد و نقد احادیث کذب و ج
نگاهی انتقادی به احادیث داشتند. آنان احادیث ناصحيح و نيز احادیثی را که ناسازگار با 

پذیرند. بنابر گزارش جاحظ، اهل حدیث احکام عقل و مخالف تعاليم آنها باشد نمی
کنند و روایات ناصحيح را کنند، تراجم احوال را دگرگون میعجيب و غریب صادر می

شمارند و آنها را از هر منبعی که باشد بدون تحقيق  مبتنی بر روش درست، گرد میصحيح 
این نگاه انتقادی معتزله  53کنند.ترتيب کاری جز دور شدن از واقعيت نمیدین آورند و بمی

جعل حدیث  که برخی محدثان، فقها، متصوفه و زندقه، پروای ستبه حدیث از آن رو
وجاء در واپسين لحظابی زندقه به نام عبدالکریم بن برای نمونه یکی از ؛نداشتند پيش  اتالع 

ل »که چهارهزار حدیث دروغ ساخته که  کرد، اعتراف اعدامشاز  م فيها الحلال و أحل  أحر 
ایی حدیثی را کردند. ابوعلی جُ معتزليان احادیث مشکوک را  نقد می ،اینبنابر 13.«الحرام ب 

رد و قبول از او علت این  چونولو هر دو از یک نفر باشد. کند، پذیرد و حدیثی را رد میمی
زیرا  / لأن  القرآن یدل  علی بطلانه و إجماع المسلمين و دليل العقل» گفت: پرسيدند،را 

انتقادی نگرش برای یک نمونه از این  11؛«قرآن، اجماع، و عقل بر بطلانش دلالت دارند
ت» :توان به این حدیث مشهور اشاره کردمی کم یوم  القيامس  رون القمر  ليل ةرون ربَّ  ةکما ت 

چنان که ماه را در شب روشن  پروردگارتان را روز رستاخيز رؤیت خواهيد کرد، هم البدر/
نخست به  :توان این متن را پذیرفتنویسد به سه دليل نمیقاضی عبدالجبار می«. بينيدمی

، بينيمصورت گویی درخشان و دور میما ماه را به  ،که متضمن تقدیر و تشبيه است سبب آن

                                                 
 .11، ةشرح الاصول الخمسعبدالجبار،  .56
 .664، رسائل، جاحظ .53
 .613صبحی الصالح، .13
 .61ابن المرتضی،  .11



  65/نقد  معتزله  در بوته اءيکرامات اول
 

که این سخن را قيس بن ابی حازم  دوم این؛ توانيم خدا را هم به همين صورت ببينيمنمی پس
دانيم آیا زمانی که این حدیث نمی و ما دیوانه شد عاقبتست و نيروایت کرده که قابل اعتماد 

ا هيچ گواه دیگری تأیيد نکرده که این روایت ر سوم این ؛را روایت کرد هوشيار بوده یا نه
 16باید نتيجه گرفت این حدیث مجعول است. پساست. 

ها و خرافات را است. معتزله افسانه اهل اعتزالاصل  دیگر ها و خرافاترد و نقد افسانه
ام معتزلیبا نگاهی انتقادی و به نام عقل رد می ها ميدان حکایات و افسانه ،کند. به باور نظ 

دهد و منشأ خرافات است. او بعد قاد به ارواح شریر و موجودات هولناک میوسيعی به اعت
شود بسياری از مردم شناختی سبب می دهد که القائات روانها نشان می از تحليل این افسانه

چنين شاعری معتزلی زودباوری مردم  هم 10.اندراستی این ارواح شریر را دیدهتصور کنند به
-اگر به آنها بگویند فيل نوعی سوسمار است، باور می»: گيردمسخر میگونه به ت عامه را این

های بسياری درباره نویسد افسانهزمخشری هم در تفسير آیه سوم سوره بقره می 14.«کنند
توانند بر انسان غلبه کنند و او پيشينيان عقيده داشتند که این شياطين می؛ شياطين رواج دارد

اص( حدیث را قتيبه کسانی که برای مردم قصه میابنبه گواهی  15.را دیوانه کنند گویند )قُص 
تر و تر، غيرعقلانیای غيرعادیمردم عوام عادت دارند هرچه قصه»و  کنندتحریف می

 11.«تر باشد، بيشتر به آن ارج نهندغيرطبيعی
 
 
 

                                                 
 .613-616 ،ةشرح الاصول الخمسعبدالجبار،  .16
 .51ابوریده،  .10
 .13قتيبه، ابن .14
 .154-1/150زمخشری،  .15
 .013قتيبه، ابن .11
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 اولیانقد معتزله بر امکان وقوع کرامات 
در برابر مبانی و  ،دبه اختصار توضيح داده شکه  ،دیدیم که اصول اساسی اندیشه معتزله

شهودی قرار دارد که بر اساس آن، وقوع کرامات و  _روایی و ذوقی_نقلی  های صرفاروش
های اخير . در واقع معتزله با رد و انکار مبانی و روشدونش میپذیرفته  اولياخوارق عادات 

طور کلی همه براهين معتزله در اند. بهرسيده اوليابود که به رد و انکار امکان وقوع کرامات 
 های زیر خلاصه نمود:توان در گزارهخصوص رد و انکار کرامات را می

و  نبیمعجزه خرق عادت است. معجزات با توجه به کارکردشان تنها در زمان حضور 
دهد. کرامت نيز خرق عادت است. کرامت با معجزه تفاوتی ندارد. پس به دست او رخ می

ها گونه که مشخص است نتيجه همه این گزاره همان .دهدرخ می نبینها به دست کرامت ت
در گفتارها و ( وجود ندارد. معتزله نبی )غير ولیآن است که امکان وقوع کرامت به دست 

ها بر اساس آن مبانی فکری و معرفتی به تشریح و توضيح همين گزاره نوشتارهایشان تماما
 اند. پرداخته

ترین  ع آراء معتزله در این خصوص نسبت به اشاعره محدودتر است. مهمالبته مناب
ترین متکلمان معتزلی  مرجع در این زمينه، آثار قاضی عبدالجبار همدانی یکی از بزرگ

به شکل  المغنىرف بزرگ االمع ةویژه در دایرهو ب ةالاصول الخمسشرح است. عبدالجبار در 
درباره   تواتر  ست. عبدالجبار بر آن است که ادعایمبسوط به معجزات و کرامات پرداخته ا

و اغلب  است واحدکرامات اوليا و صالحان درست نيست و این مسموعات در حکم اخبار 
مستقيم در این زمينه بسيار نادر است. به باور او   و مشاهده  اند شنيده  راویان آن را از دیگری

کبار صحابه و خلفای راشدین هم کرامت  کرامت داشته باشند، لازم است که  اگر صالحان
مواجه بودند و کرامتی در کارشان   بزرگی  و مشکلات  که با مصایب حال آن؛باشند بوده داشته

ردیف با آن معجزه و تعبير دیگری از آن و هم  مترادف  ظاهر نشد. او تصریح دارد که کرامت
یا برایش طی الارض شد و یا به   رفت  آب  بر ولیگویند فلان  که معتقدان می و این ؛است



  61/نقد  معتزله  در بوته اءيکرامات اول
 

اگر چيزی بر معجزات  و غذا پيدا شد، این گونه کرامات   ،آب غيب  همتش از ژرفنای بيابان از
 11ندارد.  اضافه نداشته باشد،کم هم

شرح الاصول سازد. او در عبدالجبار نيز تعریف کرامت را با تعریف معجزه مرتبط می
ناگزیر آن رسول گزیند، خداوند رسولی را برمی چون: نویسددر تعریف معجزه می ةالخمس

باشد ظاهر کند.  شباید ادعای نبوت نماید و آیات و معجزاتی را که دال بر صدق مدعای
گونه که از نامش پيداست عبارت از فعلی است که همه افراد  معجزه در اصطلاح و همان

 :داند وط زیر متوقف میباشند. او وقوع معجزه را بر شر« عاجز»بشر از اتيان آن 
 .باشد متعالمعجزه باید از طرف خدای  .1
ه لمعجزه باید پس از دعوی نبوت واقع شود، زیرا اگر قبل از دعوی نبوت و یا با فاص .6

 .نخواهد داشت و دلالت ، به آن بستگیرخ دهدزیاد 
کند باید معجزه او با دعویش مطابق باشد، در غير این کسی که ادعای اعجاز می  .3

 .معجزه وی بر صدق گفتارش دلالت نخواهد کرد صورت
 16معجزه باید ناقض عادت باشد.  .4

جا که از نظر عبدالجبار کرامت نيز ناقض عادت است و همه  ف و از آناوصابا این 
انجام پذیرد؛ پس هر صاحب  نبیکسی جز تواند به دست افراد بشر از اتيان آن عاجزند، نمی

-همين اعتقاد و استدلال را در آثار دیگر معتزليان هم می 13کرامتی باید پيامبر هم باشد.

کند سوره جن تصریح می 61و  61بينيم. از جمله زمخشری مفسر معتزلی، در تفسير آیات 
هيچ کس جز  ؛و عرفا بتوانند کراماتی داشته باشند اولياکه  غيرمعقول است اعتقاد به این

بر این مبنا از نظرگاه بزرگان  13واند بود.تمقام رسالت، دانای غيب نمی صاحب   پيامبران  

                                                 
 .646-15/641، المغنىالجبار، عبد .11
 .511-513، ةشرح الاصول الخمسعبدالجبار،  .16
 .15/660، المغنىعبدالجبار،  .13
 .605-1/604زمخشری،   .13
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بلکه حتی وقوع کرامات به دست آنان غيرممکن  ،نه تنها صاحب کرامت نيستند اوليامعتزله، 
 است.

کيد میابوعلی جُ استادش ، عبدالجبار به نقل از هاگذشته از این ایی، تأ  اولياکند اگر ب 
ن بود بتوان آنها را از پيامبران داشتند، غير ممکدهند، میقدرتی که به آنها نسبت می

به  راچه  داشت. با این وصف، آنپيامبری مفهومی ناروشن می و در این صورت بازشناخت
دهد شود چگونه باید تفسير کرد؟ عبدالجبار توضيح میگفته و شنيده می اوليانام کرامات 

فریبان يرنگ عوامی جز ناگر این کرامات را از نزدیک بررسی کنيم، خواهيم دید که آنها چيز
و بر آن است که با کمک استاد خود ابوعلی کرده حلاج را بررسی  رفتار نيست. او مخصوصا

که با _ نویسد ابوعلی به حلاجمیعبدالجبار های او را فاش کرده است. «نيرنگ»ی یاب  جُ 
در اتاقی  پيشنهاد کرد _یکی از دوستانش تبانی کرده بود که به او در اظهار کرامتی کمک کند

چنين به نوشته عبدالجبار  خالی، خاری برویاند؛ ولی پرده از نيرنگ او برداشته شد. هم
ای را تواند بزغاله سرخ کردهروزی حلاج یکی از مریدان زودباور خود را متقاعد کرد که می

گيرد که مرید از فرط حيرت در برابر از نو زنده کند. ظاهرسازی به قدری خوب صورت می
دهد که از راه دیوار ولی یکی از همسایگانش به او نشان می ؛رودکرامت از هوش می این

اش، بزغاله دیگری جانشين بزغاله اول شده است. عبدالجبار پس از ذکر مشترک خانه
کار گيرد و گيرد که کافی است انسان بيندیشد و عقل خود را بههای بيشتری، نتيجه مینمونه

 11ای امتناع ورزد.ه باشد تا بتواند از قبول چنين اعتقادات نسنجيدهدر کارها تجربه داشت
  چنين اعمال خارق العاده چون شمشير به حلق فرو بردن یا بر آتش گذر کردن عبدالجبار هم

و   ممارست  داند و بر آن است که از شدت را در اصل، عمل عادی طبيعی می  بازان شعبده
 16، انجام شده است.و تحمل مشقت بر طبيعتشان  تمرین

                                                 
 .615-15/613، المغنىعبد الجبار،  .11
 .616همان،  .16



  63/نقد  معتزله  در بوته اءيکرامات اول
 

در باب را استدلالات و احتجاجات عبدالجبار و دیگر معتزليان  (727)د  فخر رازی
 :ده استکربندی در پنج گزاره زیر خلاصه و دسته اولياعدم امکان وقوع کرامات 

زیراکه چون  ،مذهب سفسطه مؤدی است به اولياتجویز کرامات »که  نخست این 
فلان کوه را یاقوت کرده باشد ازبرای  ،تعالی ،بود که خداوندکرامات روا باشد پس روا 

 .«و دریاها را خشک گردانيده باشد از برای کرامت عمرو و ... ،کرامت زید
چون دليل باشد مدلول باشد، اما از عدم دليل »است که  این( و آن) شرط دليل دوم  

ید، و از عدم دود عدم آتش زیراکه از وجود دود وجود آتش لازم آ ؛عدم مدلول لازم نياید
لازم نياید ... گویيم اتفاق است که فعل خارق با عدم معارضه دليل نبوت است، پس باید 

حاصل باشد پس آن  نبی زیرا که اگر در حق غير ؛در حق غير پيغمبر محال باشد اکه این معن
  .«محال باشد نبینباشد. پس درست شد که فعل خوارق در حق غير  نبیدليل نبوت 

اوليا جایز شود، خوارق عادات از در حق بعضی »م کرامات یکه اگر بپذیر سوم این
بسيار بود و چون چنين باشد خرق عادت خود عين عادت شود و چون چنين شود، خرق 

 «. و نه بر کرامت ولی نبیعادت دليل نباشد البته نه بر نبوت 
پس وقعی نباشد و »شود، که اگر خوارق عادات بر دست غيرپيغمبر ظاهر  چهارم این

که هر منصب که هم شریف و هم خسيس یابد آن منصب  چنان ای آن معجزات را، همدرجه
و چون اتفاق عقلاست که هيچ منصب بيش از ظهور خوارق  ،به نزدیک عاقلان درا وقع نباش

 «.انبياعادات نيست پس معلوم شد که باید آن مخصوص باشد به 
کس که کرامات بر دست وی ظاهر  پس آن»مات جایز باشد که اگر ظهور کرا نجم اینپ

روا نبود که  ؛یا گواه از وی طلب کنند یا گواه طلب نکنند ،شود اگر بر کسی دعوی مالی کند
ی محال  ؛گواه طلب کنند زیراکه صدق او به دليل قطع است و اثبات صدق کردن به دليل ظن 

  10«.باشد و روا نبود که گواه طلب نکنند

                                                 
 .141-6/143، البراهینرازی،  .10
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گانه فوق نيست. سه استدلال زیر را نيز  موارد پنج به لات معتزله البته منحصراستدلا
 :اندبيان نموده اولياکرامات  امکان وقوع معتزله در رد و انکار

است. به باور معتزله وجود عمل خارق عادات  ولینخست لازم نبودن کرامت برای  
ست نگردد مگر به معجزه. چون که پيغامبری در ازبهر آن»واجب و ضروری است  نبیبرای 

پيغامبری را معجزه نباشد، دعوی نبوت از وی درست نگردد. بر خلق واجب نگردد به وی 
نه بر خلق »چون  ،اما برای ولی چنين ضرورت و وجوبی مطرح نيست ،14«ایمان آوردن

بنابراین،  15«؟مر این کرامات را فایده چه باشد ،واجب است به ولایت وی ایمان آوردن
 11برد.برتری انبيا را از بين می ،ظهار آن به دست غيرا

هم استدلال دوم است. به گفته  نبیبا  ولیجلوگيری از التباس معجزه با کرامت و 
، وقوع  آن را فقط در عصر اندمعتزله که منکر کراماتالتعرف،  شرحمستملی بخاری در 

ای است برای مثابه معجزهيامبر بهدارند. به زعم آنها کرامت در روزگار پ روا می)ص( پيامبر
شود و تنها متعلق محسوب می ولیپيامبر، اما در ایام دیگر، عمل خارق عادت فقط کرامت 

شود و به دليل به او است نه پيامبر؛ بنابراین، کرامت در چنين روزگاری با معجزه ملتبس می
ه افکند، جایز هدر نبوت شب چه جا که هر آن شود. از آنانگاشته می نبی، ولیهمين التباس، 

 11روا نيست. نبینيست، وقوع کرامات نيز در غيرعصر 
کيد ورزیده اند وجود کراماتی بوده که فراتر از معجزه استدلال سومی که معتزله بر آن تأ

زیادت بود در »اعتراض به این نوع  از کرامات که به تعبير قشيری، . اندشدهانگاشته می
لامبر معجزات پيغام معنی با وجود انبوه حکایات غریب و شگفت از  16«بران عليهم الس 

                                                 
 .0/351مستملی بخاری،  .14
 .همانجا .15
 .399سراج طوسی،  .11
 .0/315مستملی بخاری،  .11
 .163قشيری،  .16
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برخی از این امور غریب فراتر از معجزات انبيا به نظر وال صوفيه، امری طبيعی است. اح
کرده است؛ از این دچار شبهه می همعجز جایگاهبه اندیش را نسبترسيده و اذهان سادهمی

ت انبيا بودند، کرامات ناروا و قابل انکار رو در نظر مؤمنانی که نگران حيثيت معجزا
توان ذکر اند. این عامل با توجه به شواهد عجيب زیادی که در تأیيد آن میشدهمحسوب می

 تواند باشد.ترین عوامل انکار در رد کرامات میکرد، از اساسی
سبت بران نالعاده که در قرآن به غير پياماما موضع معتزله در برابر مواردی از امور خارق

یعنی  ،دانندمی« ارهاص»برخی از این موارد را از مقوله  داده شده چيست؟ معتزله عموما
مثابه ایجاد زمينه پدید آوردن معجزات پيش از بعثت که بر بعثت یک پيامبر دلالت دارند و به

ارهاص وقوع معجزات قبل از بعث پيامبران  .آیندگذاری پيامبری او به شمار میو پایه
کنند نه بر برای نمونه عموم معتزله قصه مریم در قرآن را بر ارهاص حمل می 13.است

در مورد برای نمونه  ؛دهندمعتزله برای موارد دیگر توضيحات متفاوتی ارائه می 63کرامت.
این امر »شود این است که داستان اصحاب کهف، توضيحی که برای این معجزه بيان می

ه روزگار اصحاب کهف، پيامبری وجود داشته یا ایشان خود پيامبر که ب کند بر ایندلالت می
چراکه مانند این معجزات فقط بر دست ،اند یا در ميان ایشان پيامبری وجود داشتهبوده

  61.«دهد یا در روزگار ایشانپيامبران روی می
 

 نتیجه 
غم اتفاق عمومی ر هبچرا معتزله گردیم.  به پرسش اصلی تحقيق باز می مجددا بخش  در این

اسلامی بر پذیرش و تأیيد امکان وقوعی و وقوع کرامات  فرقغالب ملل و نحل و مذاهب و 
نبی، از پذیرش چنين امری سرباز زده و به طور جدی به  و خوارق عادات به دست غير اوليا

                                                 
لی،  .13  .050، کشف المرادح 
 .050-051همان،  .63
قدسی،  .61  .412م 
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معتزله با امکان وقوع اند؟ واقعيت آن است که فهم چرایی مخالفت رد و نقد آن پرداخته
در چارچوب فهم اصول و مبانی فکری و معرفتی آنان ميسر خواهد بود. در  رامت صرفاک
ـ روایی و دیگری عقلی ـ ؛ یکی نقلیهيمبا دو گونه مبنا و روش فکری و معرفتی مواج نجاای

رغم تنوع و تعدد باورمندان به امکان وقوع  هبگونه که در متن مقاله اشاره شد،  انتقادی. همان
و اثبات کرامات نزد آنان،  که تأیيد اند؛ این، همه آنان در یک چيز مشترکليااوکرامات 

واقع تکيه بر مفهوم تواتر، اشارات قرآنی و روایی ـ  مبنایی روایی و نقلی دارد. در عمدتا
ده است. به را فراهم آور اولياحدیثی، همه آن چيزی است که موجبات تأیيد خوارق عادات 

از این جهت که برخی اشارات غيرصریح قرآنی و نيز احادیث  اصرف اینان ،دیگر سخن
در  های متنوعی که عمدتاها و نقلانمتعددی که در این خصوص روایت شده و نيز داست

ی از سوی دیگر با مبانی و روش ؛اندق کراماتصد  شود، مؤید و مکتب صوفيه یافت می
نقد ند: روش عقلانی تفسير، ا هنتقادی مواجهيم که معتزله سخت بدان پایبند بودعقلی ـ ا

ها نقلی و روایی، و رد و انکار افسانه ار تقليد، رد و نقد روش صرفااحادیث مجعول، رد و انک
از  توانستند کراماتی را که صرفانمی. معتزله اندو خرافاتی که فاقد هرگونه مبنای عقلانی

و روایی قابل تأیيد و اثبات بودند، بپذیرند و بدان باور داشته باشند. آنان  طریق روش نقلی
را تحليل  اولياهای مربوط به وقوع کرامات توسط مشایخ صوفی و عمده روایات و داستان

کردند و در نهایت به دليل فقدان استدلالات عقلانی و منطقی، آنان را در عقلی ـ انتقادی می
 رکرامات، بلکه ه طنه فق ترتيبکردند. بدین رافات عاميانه رد و نقد میها و خردیف افسانه

های نقلی و روایی قابل تأیيد و اثبات باشند، از نگاه از طریق روش نهاتپدیده و مفهومی که 
 اند.ناپذیر و رد  شدنیاثباتمعتزله خردگرا 
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 کتابشناسی
بی نا،  ،دیفلد فلزر، بيروت ة، تحقيق سوسنةطبقات المعتزلابن المرتضی، أحمد بن یحيی، 

 م.9127/ه9427
بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهرانمقدمهابن خلدون، عبد الرحمن، 

 ش.9393
سروش،  ،، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهرانالاشارات و التنبیهاتابن سينا، ابوعلی حسين، 

 ش.9373
 ،، با تصحيح و تعليقات نجيب مایل هروی، تهرانترجمه رسائل ابن عربىدین، ی اليابن عربی، مح

  ش.9377انتشارات مولی، 
المکتب  ،، تحقيق محمد محيی الدین الاصفر، بيروتتأويل مختلف الحديث، ابومحمد، ةابن قتيب

 م.9111/ه9491الاشراق،  ة، مؤسسةدوح ،الاسلامی
 م.9147التأليف،  ةاللجن ةمکتب ة،، قاهرنظّام ابراهیم بن سیار ابوریده، عبدالهادی،

 ش.9392بنياد فرهنگ ایران،  ،، به تصحيح و تحشيه علی فاضل، تهرانانس التائبین احمد جام نامقی،
  م.9192، ةالاسلامي ةالنهض ة،، قاهرةمقالات الاسلامیاشعری، ابوالحسن، 
 ،(، ترجمه محمد جواد مشکور، تهران)تاریخ مذاهب اسلامی الفرق بین الفرق بغدادی، عبدالقاهر،

 ش.9392انتشارات اشراقی، 
 م.9133، چاپ حسن سندوبی، ة، قاهررسائلجاحظ، ابوعثمان، 

الجاحظ،  ةالاول، تحقيق عبدالسلام هارون، مکتب ء، الجزالحیوان جاحظ، أبی عثمان عمرو،
 م.9324/9179

 ،قدمه مهدی توحيدی پور، تهران، تصحيح و منفحات الانس من حضرات القدسجامی، عبدالرحمن، 
 .کتابفروشی محمودی، بی تا

عام الکتب،  ،، بيروتة، تحقيق عبدالرحمن عميرالتعريفاتجرجانی، السيد الشریف علی بن محمد، 
 م.9127/ه9427

، تحقيق محمد یوسف موسی و فى أصول الإعتقاد ةکتاب الارشاد إلى قواطع الأدلجوینی، امام الحرمين، 
 م.9371/9192الخانجی،  ةمکتب ة،لمنعم عبدالحميد، القاهرعلی عبد ا

لی، حسن بن یوسف،   ،، تحقيق حسن حسن زاده الآملی، قمکشف المراد فى شرح تجريد الإعتقادح 
 . ه9427النشر الاسلامی،  ةالمؤسس
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شارات انتشارات الرضی و انت ،، تحقيق محمد نجمی الزنجانی، قمانوار الملکوت فى شرح الیاقوت همو،
 ش.9373بيدار، 

 ،تهران حافظ نامه )شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی، و ابیات دشوار حافظ(،خرمشاهی، بهاء الدین، 
 ش.9323سروش، 

، تحقيق هانی محمد حامد محمد، فى علم الکلام ةالإشاررازی، فخرالدین أبی عبدالله محمد بن عمر، 
  م.0227/ه9402و التوزیع،  ةللنشر ةیرللتراث و الجز ةالأزهری ةالمکتب ،ةالقاهر

انتشارات  ،مقدمه و تصحيح سيد محمدباقر سبزواری، تهران  ،البراهین در علم کلام رازی، فخرالدین،
 ش.9340دانشگاه تهران، 

، یو فرهنگ یعلم ،، تهرانی، به اهتمام محمدامين ریاحمرصاد العبادرازی، نجم الدین ابوبکر، 
 ش.9377

، الجزء الاول، تحقيق الشيخ عادل الکشاف عن حقائق غوامض التنزيللله أبی القاسم، زمخشری، جارا
ض، الریاض، مکتب  م.9112/ه9492العبيکان،   ةإحمد عبدالموجود و الشيخ محمد معو 

 ش.9320اساطير،  ،تصحيح رینولد آلن نيکلسون، تهران ،اللمع  فى التصّوفسراج  طوسی، ابونصر، 
حه ألفرید جيوم، القاهرالأقدام فى علم الکلام ةنهايبن عبدالکریم، محمد   شهرستانی، ره و صح   ة،، حر 

 م.0221/ه9432، ةالدیني ةالثقاف ةمکتب
، اميرکبير، تهران، تحقیقى در مسائل کلامى از نظر: متکلمان اشعری و معتزلىشيخ الاسلامی، اسعد، 

  ش.9373
 م.9124دارالعلم للملایين،   ، بيروت،علوم الحديث و مصلطحهالصالح،  یصبح

 ة، ترجمه عبدالمحسن مشکوتمهید الأصول در علم کلام اسلامىطوسی، شيخ الطائفه محمد بن حسن، 
 ش.9392انجمن حکمت و فلسفه ایران،  ،الدینی، تهران

، تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبی هاشم، تحقيق ةشرح الاصول الخمسعبدالجبار بن أحمد، 
  م.9117/ه9497، ةوهب ةمکتب ،ةعثمان، القاهرعبدالکریم 

 .الحدیث، بی تا ة، بيروت، دار النهضتنزيه القرآن عن المطاعنعبدالجبار،  القاضی أبی الحسن، 
، الجزء الخامس عشر، تحقيق محمود الخضری و محمود المغنى فى أبواب التوحید و العدل، همو

 .م9329/9179، ةالترجم للتأليف و ةالدار المصری ة،محمد قاسم، القاهر
 ش.9327پيمان،  ،، با مقدمه محمد قزوینی، تهرانولیاالا ةتذکرعطار نيشابوری، فریدالدین، 
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، به کوشش حسين ی، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزماحیاء علوم الدين  ، ابوحامد محمد،یغزال
 ش.9374، یو فرهنگ یخدیوجم، تهران، علم

  م.9123/ه9423، ةدارالکتب العلمي ،، بيروتالإعتقاد الإقتصاد فى، محمد غزالی، ابوحامد
علمی و  ،، تصحيح بدیع الزمان فروزانفر، تهرانرساله قشیريهقشيری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن، 

 ش.9374فرهنگی، 
 ش.9373اساطير،  ،، تصحيح محمد روشن، تهرانشرح التعرفمستملی بخاری، اسماعيل، 

گاه، رينش و تاريخآفمقدسی، مطهر بن طاهر،   ، ترجمه و تعليقات محمد رضا شيفيعی کدکنی، تهران، آ
 ش.9329

 ش.9371زوار،  یکتابفروش ،آریا، تهران ی، تصحيح غلامعلکالسلو کسل، ضياءالدین، ینخشب
، ترجمه عقايد نسفیه و شرح آن  نسفی سمرقندی، نجم الدین عمر و تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر،

ار،  ،اصغر حلبی، تهران و توضيح علی  ش.9313انتشارات زو 
 ش.9379طهوری،  ،، تصحيح و. ژوکوفسکی، تهرانکشف المحجوبهجویری، ابوالحسن علی، 
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پایه  یه جنگ عادلانه و اخلاق مداری در جنگ در میان مسلمانان )بر نظر

 1ها(الحرب آداب
 

 2آبادی نجف نورمحمدیمحمد 
 ن، ایرانقزوی المللی امام خمينی،  جوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بيندانش

 محسن معصومی
 هران، ایراندانشيار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، ت

 پور بشلی ابراهيم موسی
 ایران المعارف اسلامی، تهران، ةدایر بنياداستادیار گروه تاریخ اجتماعی، 

 حسين فرجيهای قزوینیمحمد
 ن، ایرانقزوی المللی امام خمينی، دانشگاه بيناستادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، 

 
 چكیده

های  ترین متون تخصصی نبرد تاکنون، در بررسی مهم همثاب ها(، به الحرب متون و آثار آموزشی نظامی )آداب
اند. این متون  تاریخ جنگ و خشونت جمعی در قرون ميانی تاریخ اسلام چندان موردتوجه قرار نگرفته

موضوعات و مسائل  هاطلاعات ارزشمندی دربار هدربردارند ،های تخصصی مرتبط با جنگ افزون بر داده
اخلاق جنگ بسيار کارآمد و  ههای تاریخی در حوز این منابع برای بررسی پيرامونی جنگ است.

تصویری از اخلاق جنگ و  ،توان با غور در این دسته از ميراث مکتوب اسلامی که می چنان گشاست؛ آن راه
ای  کم از نيم قرن پيش به این سو پاره دست داد. در جهان امروز، دست جنگاوری در تمدن اسلامی نيز به

هایی  عمل آمده است. تولد نظریه ها به های نظری برای توجيه و توضيح چگونگی و چرایی جنگ شتلا
 هشد های شناخته الحرب هاست. در این مقاله، با تمرکز بر آداب چون جنگ عادلانه از نتایج این تلاش هم

نگ از منظر مؤلفان انطباق آن با بایدها و نبایدهای اخلاقی ج ،جنگ عادلانه هاسلامی ضمن معرفی نظری
رسد جنگ عادلانه  نظر می این متون آموزشی نشان داده شده است. بر اساس این بررسی تاریخی به

                                                 
 22/4/1931 خ پذیرش:؛ تاری22/2/1931:دریافت . تاریخ1
 mnoormohammadi@gmail.com. رایانامه، مسؤول مکاتبات: 2
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ها و وجوه دیگری از اخلاق جنگ  ای اسلامی نيز داشته است؛ افزون بر این، در این پژوهش به جنبه پيشينه
قمری( پرداخته شده که در قالب  نهم هجری در این آثار مکتوب قرون ميانی تاریخ اسلام )قرن دوم تا قرن

 جویان آمده است. های اخلاقی به فرماندهان و جنگ توصيه
 

 الحرب. ، اخلاق جنگ، جنگ عادلانه، آداب جنگ، متون آموزشی نظامی :ها واژهكلید
 

 مقدمه
و  کننده در تحدید تاریخ بشر، جنگ عاملی تعيين ینا، همانند درازاسلامی هقرون مياندر 

ه شد دیگر محسوب می های به سلسل مرزها و انتقال قدرت و حکومت از سلسله سعهتو
آميز و در قالب  مسالمت هو فصل منازعات سياسی به شيو  واقع هر کجا، حل در است.

منابع  .حل برای رفع تنش بود شد، جنگ آخرین راه ها و تبادل سفيران کارساز نمی نگاری نامه
های مختلف  کنده از اخبار نبردهایی است که ميان حکومتاسلامی آ هميان هتاریخ دور

جنگ در  فراگير و شایع هپدید هسبب شد آثار گوناگونی دربارنبردها  شکل گرفته است. این
مواجهه با  نيز های جنگی و  های نبرد و تکامل سلاح پدید آید. تحول در شيوه ميان مسلمانان

ترشدن دانش  نبرد و فربه هانباشت تجربموجب نيروهای مهاجم، مانند مسيحيان و مغولان، 
اسلامی شد. در کنار منابع تاریخی  هميان هجنگ و موضوعات و مسائل مرتبط با آن در دور

 ه،ها اختصاص یافت های مختلف جنگ آنها به گزارش تنابهی ازعمهای  متنوعی که بخش
که گرفته است  نيز در ميراث مکتوب تمدن اسلامی شکلتری  ادبيات محدودتر و تخصصی

صورت غيرمستقل در دل  ، به9. این ادبيات ابتدابدانها دادعنوان متون تعليمی نظامی  توان  می

                                                 
 هاثر هرثمی شعرانی متعلق به دور الحروب ةسیاسشده )مختصر  شناخته  الحرب . پيش از نگارش نخستين آداب9

ن فقهی و از آن عباسی( بيشترِ مباحث مرتبط با جنگ و مسائل و موضوعات مربوط به نبرد در دل متو همأمون، خليف
نامه با رویکرد فقهی دانست، منعکس شده است. جریان توليد این  توان آنها را نوعی سياست تر در آثاری که می مهم

 .ه استهای بعدی ادامه یافت عباسی، آغاز شده و در دورهه کارآمدن هارون، خليف زمان با روی متون هم



  33/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

اما  2شد؛ برای حاکمان ترسيم می ،نبرد 4ها رخ نمود که در آنها راهبردهای کلان نامه سياست
متون  همثاب ها( به الحرب آثار آموزشی نظامی )آداب ،مأمون( هعباسی )دور هاز اوایل دور

 همستقل دربار ریاثآ ها الحرب آدابنگر،  تخصصی نبرد پدید آمد. در تعریفی جامع و کل
-ه و را 6ها، راهبردها که موضوعات مختلفی مانند اخلاق جنگ، سلاح اندجنگ و مسائل آن

 د.نگير بر میو پشتيبانی، امداد و نجات( را در 8سازی، عمليات، آماد جنگی )آماده 1هایکنش
دوم تا  هایدر سده یين متونتأليف چناند.  خود متخصص جنگ بوده  مؤلفان این آثار عموم

سلاح گرم در ميدان  کارگيریبهجنگی و  3و با تغيير الگووارۀادامه داشت  اواخر نهم هجری، 
 بنيادین شد. اتخوش تغيير جنگ دست

 ،تاریخ اسلام هياندر آثار آموزشی نظامی قرون مبه این نکته توجه داشت که  باید
اغلب  دبای مباحث را می  شود. این تمایزی ميان جنگيدن با مسلمان یا غيرمسلمان دیده نمی

احکام جنگيدن با مسلمان یا غيرمسلمان آمده است،  نهادر متون فقه سياسی که در آ
جهاد و تعریف و توضيح آن،  هجو کرد؛ برای نمونه، ماوردی در ابتدای بحث درباروجست

به دیگر سخن، متون تعليمی  10رد مشروع را منحصر به نبرد با کفار عنوان کرده است.نب
های دینی، مذهبی و  کاربردی دانست که از سویهعمدتا نظامی را باید متونی بسيار خنثی و 

 هجنب صرفا نویسندگان این متون از آیات و احادیث هکه استفاد کلامی خالی است؛ چنان
، در پاسخ به پرسش عمدتا دارد. این ویژگی سبب شده تا این متونينی و گاه توجيهی یتز

 ،جنگيدن کسی  چه جنگيدن و با های چرا جنگيدن توليد شده و در مقابل پرسش  چگونه

                                                 
4. Grand Strategy   

بعد؛  به111؛ جاحظ، 23ها نک. ماوردی،  نامه مرتبط با جنگ و مسائل آن در سياستهایی از محتوای  . برای نمونه2
 . 212؛ شيزری، 181؛ برای مواردی دیگر نک. ثعالبی، 24الملک،  خواجه نظام

6. Strategy  

7. Tactic  
8. Logistics 

9. Paradigm 
 .  ۴9-۴1یعلی الفراء، چنين برای بحث مشابه در این باره نک. ابی ؛ هم73-41. نک. ماوردی، 10
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اند و مقصود آنان  آموزش رزم با دشمن را توضيح داده ها الحرب آدابساکت باشند. مؤلفان 
اربردی نيرویی است که در مقابل سپاه خودی عينی و ک از دشمن در بستر معنایی ملموس، 

ی در باب مسائل لبطآرایی کرده است )معنای فنی دشمن(. بنابراین، در این متون م صف
 شود.  پيشينی رویداد جنگ دیده نمی

و ها  این گونه از نوشتهانتشار نسخ خطی و  قدن  ، عدمها الحرب دابآنسبی  پرشماری
آنها را با دشواری مواجه های اسلامی بررسی و تحليل  ای سرزمينج در جای شانپراکندگي

پيشين  هافزون بر اینها، حفظ و بازتوليد محتوای آموزشی متعلق به الگووار 11.کرده است
موضوعيت خود را از  عملاجنگی  12هبا ورود سلاح گرم به ميدان نبرد و تغيير الگووار ،جنگ

کم از اواخر قرن نهم  دست ،د محتوای این آثارفرایند تولي ،؛ از این رودست داده است
اهميت و اعتبار  ی، چيزی ازين انقطاعوجود چنروست؛ با  با انقطاع روبه ،به این سو  هجری

واقعی رویداد جنگ  هویژه در تدوین تاریخ جنگ در تمدن اسلامی و ترسيم چهر این آثار به
تاریخ  هدر مطالع اصلی هبر فاید این منابع افزون .شودکاسته نمیدر قرون ميانی اسلام 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تشکيلاتی اسلام نيز کارآمدند. از این رو، در نوشتار حاضر 
بررسی  ازطریقتا   انتخاب شده انتشار یافتهترین متون آموزشی نظامی  ی از مهمشمار

 اخلاق جنگ در این منابع  بررسی شود. ،محتوای آنها
الحروب اسلامی از آن روست که این   ق جنگ از خلال آداباخلا هضرورت مطالع

در قياس با  ،جنگ ۀخورد های جنگی مسلمانان به واقعيت رقم عنوان دستورالعمل متون به
سنت اخلاق جنگ در تمدن اسلامی  ،حاضر همطالع هتر است. در نتيج نزدیک ،دیگر متون

نه که عمدتا غربی است، قلمداد کرد. جنگ عادلا هنظری هعنوان بخشی از پيشين توان به را می
قرآن، حدیث و متون ادبی  غلب مبتنی برا موجود به زبان فارسی در این بابتحقيقات بيشتر 

                                                 
به کمان و   متون تعليمی نظامی مربوط هکه تنها دربار ؛24-3. برای نمونه نک. فهرست الفياض و عبدالغنی، 11

 خطی( است.    هشده و نسخ فروسيه، )اعم از چاپ
12. Paradigm Shift 



  101/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

هی با عنوان لال حاج اسماعيلی و حبيب همقال بدینها اشاره کرد: توان می مثالاست؛ برای 
اخلاق »حلاتی با نام پژوهش م ؛«بررسی و تحليل نظری اخلاق جنگ در قرآن و حدیث»

از « اخلاق نظامی پيامبر)ص( در جنگ» هو مقال «جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی
انطباق  ،با رویکردی تاریخی ،در این پژوهش ،بخش. از این رو سميه باقری و ليلا محمدی

 هبا نگرش حاکم بر اخلاق جنگ در متون آموزشی نظامی در دور ،جنگ عادلانه هنظری
این سنت در جهان اسلامی بررسی شده است. این مطالعه را  هجو و پيشينو جست ،اسلامی

هایی از  با بخش عاتی است که ظاهرا: بخش نخست حاوی موضوافتهیدر دو بخش سامان 
نشان داده خواهد شد که اخلاق جنگ منعکس آن  و در جنگ عادلانه سازگاری دارد هنظری

 ؛گيری دارد اسلامی با دیدگاه جنگ عادلانه نزدیکی چشم هدر متون آموزشی نظامی دور
ترین بایدها و نبایدهای اخلاقی است که نویسندگان  بخش دوم حاوی برخی از مهم

کيد ورزیده توجه بدانهاها بر  الحرب آداب اند. این بخش، اگرچه بيرون از  در رویداد جنگ تأ
های  توصيه گ بوده و عبارت است ازگيرد، در شمار اخلاق جن جنگ عادلانه قرار می هنظری

کيد بر اصل مشورت.  هان جنگ، توصيه اخلاقی به فرماند  های اخلاقی به رزمندگان و تأ
 

 های آن اخلاق جنگ و ساحت
عنوانی متناقض است. این اصطلاح که بيش از نيم قرن از طرح و « اخلاق جنگ»عبارت 

رعایت موازین اخلاقی در   ه بهگذرد، متضمن مسائل و موضوعاتی است ک وضع آن نمی
توان سخن  در این زمينه از دو بعد می 19گردد. های مختلف آن بازمی ميدان نبرد و جنبه

بخش  14.نآ هگفت: نخست، کيفيت و چگونگی آغاز نبرد و دوم، چگونگی اداره و ادام

                                                 
  المللی، های بين ها و دادگاه يوندار در جنگ، برخلاف کنوانس چنان ادامه ددمنشی هم»یکی از محققان:  هگفت . به19

)برای اطلاع از نظرات موافق « کارگيری اخلاق در مورد جنگ کاری نشدنی است رساند که به ای را به این باور می عده
   (.26-22  نک. موزلی،و مخالف در این باب 

 .32-34. محلاتی، 14
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فرماندهی مشروع، جنگ و  هلأنخست موضوعات و مسائلی مانند توجيه شروع جنگ، مس
چون چگونگی نبرد، جنگ و  موضوعاتی هم هگيرد و بخش دوم دربار لح و... را در بر میص

ها در نبرد از حيث ميزان کشتار و تلفات، اسرای جنگی و...  غيرنظاميان، استفاده از سلاح
با تصویب  ،گيری از این بایدها و نبایدهای اخلاقی در جنگ امروزه، بخش چشم  12است.

المللی درآمده که از آن با عنوان حقوق  حقوق و قواعد بين هدر زمر جهانیمراجع و مجامع 
 شود. بشردوستانه یا حقوق جنگ تعبير می

 باهای مختلف علوم انسانی برای تبيين نسبت اخلاق   های نظری متفکران حوزه تلاش
گيرد.  آوردگاه نظریات مختلفی است که همگی در ذیل عنوان اخلاق جنگ جای می ،جنگ

 16ها دانست. ترین و تأثيرگذارترین این نظریه توان مهم جنگ عادلانه را می هبين، نظری در این
نفسه و بالکل بد و غيراخلاقی نيست؛ بلکه  ادعای اصلی این نظریه آن است که جنگ فی

شرایطی شایسته، نيکو و کاملا عادلانه و از لحاظ اخلاقی  تحتخاص و  یجنگ در موارد
کوشد تا  می ،عنوان غایتی اخلاقی به ،این نظریه با تکيه بر عدالت 11پذیر است. توجيه کاملا

بودن  توجيه کند. در این نظریه عادلانهآن بودن جنگ را در صورت تحقق عدالت در  اخلاقی
نبرد در سه سطح عدالت هنگام شروع نبرد، عدالت در حين نبرد و عدالت در پایان جنگ و 

داشتن  چون هدف عادلانه مواردی هم هدربردارندسطح نخست  18شود. انعقاد صلح طرح می
در جنگ، قصد و نيت صحيح از نبرد، حاکميت قانونی دولت و اعلان عمومی وضعيت 

حل و وجود احتمال موفقيت در جنگ است. در  عنوان آخرین راه جنگی، توسل به جنگ به
استفاده  اميان، عدمتعرض به غيرنظ المللی، عدم سطح دوم مواردی مانند پيروی از قوانين بين

رفتاری با اسيران  های افراطی، خوش های غيرمتعارف و کشتار جمعی و روش از سلاح
                                                 

 . همانجا.12
اخلاق جنگ طرح شده است، به  هها در حوز تأثيرگذارترین نظریه عنوان یکی از . بسياری بنيان این نظریه را که به16

 (.  Walzer, p.125اند )نک.  سنت آگوستين نسبت داده
    .99 اللهی، . حاج اسماعيلی و حبيب11

18. Orend, 5.  
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شود و در سطح سوم با مباحثی مانند  جویی و کشتن اسرا بررسی می جنگی و پرهيز از انتقام
اند، تبعيض در مجازات،  اعلام صلح، دفاع از حقوق کسانی که در جنگ صدمه دیده هنحو

  13ات متجاوز، جبران خسارت و اصلاحات و تجهيز دوباره مواجهيم.مجاز
جنگ عادلانه سروکارش با توجيه چگونگی و چرایی  هنظری»موزلی:  هگفت به

شود  تواند نظری یا تاریخی باشد. وجه نظری موضوع مربوط می هاست. این توجيه می جنگ
گيرند یا نگيرند. وجه تاریخی ها باید به خود ب شکالی که جنگبه توجيه اخلاقی جنگ و ا  

های  پردازد که در مورد جنگ قواعد یا توافقاتی می هموضوع یا سنت جنگ عادلانه به مجموع
  20«.کار گرفته شده استگوناگون در طول قرون و اعصار به

برخی از موضوعات و مسائل فوق به مقتضيات دنيای امروز تعلق دارد و طرح آنها بر 
توان انتظار داشت که این نظریه با دیدگاه  بنابراین، نمی 21است. مفاهيم جدید استوار

همانی داشته باشد. با این حال،  ، اینقاالحروب اسلامی در باب اخلاق جنگ دقي آداب
جنگ عادلانه،  هتوان دیدگاه این متون در توضيح نسبت اخلاق و جنگ را با نظری می

 های اصلی، یکی انگاشت. کم در کليت و بخش دست
 

 بخش نخست: بازشناسی سنت جنگ عادلانه در متون تعلیمی نظامی
 ،ها الحرب آداب رویکرد کلی بر اساس  .الف. اصالت صلح و عدالت هنگام شروع نبرد

. این رجحان یافته استطور جدی، بر آن رجحان  نبرد امری مذموم انگاشته شده و صلح به
نبرد در مواقعی  در این متون اسلامی است؛ های برآمده از خاستگاه دینی و منطبق بر آموزه

                                                 
 .  92-99اللهی،  . برای اطلاع بيشتر نک. حاج اسماعيلی و حبيب13
 . ۱9. موزلی، 20
های اتمی و  واکنش به اختراع سلاح هتوجه قرار گرفت؛ این توجه نتيج جدی مورد طور م به. این نظریه در قرن بيست21

مایکل والزر،  ههای عادلانه و ناعادلان جنگمانند  ،ترین متون در این باب درگيرشدن آمریکا در جنگ ویتنام بود. مهم
برایان  المللى   جنگ و عدالت بیننورمن، ریچارد  اخلاق، کشتار و جنگ  برایه پاسکينر و مایکل داکریل،  اخلاق جنگ  

  (.۱۴اند )نک. همان،  مایکل والزر، عمدتا در جهان غرب پدید آمده در باب جنگ و عدالت  اورند و 
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در واقع نبردهای  قبول است. اگر چه  پذیر و قابل گيرد توجيه که شکل تدافعی به خود می
کشد، از منظر قرآنی و  اسلامی وفاداری به این اصل را به چالش می همختلف در طول دور

دینی و ایدئولوژی اسلامی  هیشکم در مقام نظر، در اند رسد که صلح، دست نظر میروایی به
که با نبردهای  بيش از آن ،ویژه در ایران به ،فتوحات هحتی در دور 22اصلی پذیرفته بوده است؛

شد با توسل به  هایی مواجهيم که در آنها سعی می رو باشيم، با عهدنامه پی روبه در پی
و ایرانيان، تأمين  آميز منافع اقتصادی و اجتماعی دو طرف، یعنی اعراب های مسالمت روش
به متون آموزشی  ،های نظامی رسد همين رویکرد عملی در اردوکشی نظر میبه 29شود.

 تار مقدم انگاشته شده است. اساساهای خونين و کش و صلح بر درگيری یافته جنگ راه
نبرد و مسائل مرتبط با آن  هکرد که محتوای این آثار دربار ایجاب می ها الحرب ماهيت آداب

 هاساس و شالود همثاب جنگ، نه صلح، به هد؛ بر این اساس بيشتر محتوای این متون دربارباش
ترویج  ،آميز محابا و خشونت شکل بی به جنگ ی،ين توجهبا وجود چناصلی آنهاست؛ اما 

های موجود در باب  شد. توصيه تا آنجا که ممکن بود، بر نبرد مقدم فرض می و صلح ،نشده
های اسلامی مندرج  خيزد که با آموزه ها از نگاهی برمی الحرب ر آداباخلاق و آداب جنگ د

شجاعت و  هدر منابع فقهی، حدیثی و تفسيری انطباق دارد. این نگاه ضمن پروراندن روحي
گيری  داند. از ابتدای شکل جنگاوری در ميان رزمندگان ورود به جنگ را مشروط و مقيد می

توان محتواهای  می ،های آن تمدن اسلامی و در نخستين نمونه نویسی در الحرب آدابگونه 
های دیگر  با این توضيح که این محتوا در قياس با بخش 24؛مؤید این رویکرد را بازشناخت

 چندان فربه و عميق نيست.

                                                 
 .  (121-11نک. برزنونی، )نظرات مختلف در باب اصالت جنگ یا صلح در اسلام  ه. برای بحثی تفصيلی دربار22
نک. فروشانی، )فتوحات  ههای اعراب و ایرانيان در دور مانان از خلال عهدنامهگرایی مسل . برای آشنایی با صلح29
20-113).   
 مقاله. ه. در این باره نک. ادام24
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آداب در شاه )اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری(  فخر مدبر ملقب به مبارک
هایی اخلاقی صلح را بر جنگ مقدم دانسته و پيش از  ر توصيهعلاوه ب الحرب و الشجاعه

کردن در  اندر مشورت»به نبرد، در فصلی با عنوان تعلق پرداختن به جزئيات و مسائل م
مباحثی را مطرح کرده که طی آن سلطان و حاکم را  22«حرب تا ممکن گردد حرب ناکردن

عمل آید. از  ز بروز جنگ جلوگيری بهاتخاذ کند که اکند تا حد ممکن تدابيری  موظف می
و هرکه برای آغاز نبرد اصرار داشته باشد در « ستا کردن خود شيئی تلخ حرب»نظر او 

و خشنودی شمرده « رفتن جان و مال»نهایت خوار خواهد شد. فخر مدبر معنای جنگ را 
که  ،اید جستحرب تا بتواند و ممکن گردد نب»خداوند از پادشاه را در این دانسته است که 

توجه  اخلاق جنگ قابل هدیدگاه فخر مدبر در حوز«. را باشده نتوان دانست که ظفر ک
شده در پژوهش حاضر، شاید بتوان او را نخستين مؤلفی  در ميان آثار بررسی 26.است

از دیدگاه او صلح بنابر  21دانست که برای اولين بار چنين رویکردی را مطرح ساخته است.
که جان و مال پادشاه و مردم در امان خواهد  نبرد برتری دارد: نخست آنچندین دليل بر 

که خشنودی خداوند در آن است که تا حد امکان از جنگ پرهيز شود و سوم  ماند؛ دوم آن
 هاین رویکرد در حوز 28که مشخص نيست در نبرد چه کسی پيروز ميدان خواهد بود. آن

جه )پيامدگرایانه( در جنگ گره خورده است. اخلاق جنگ با نوعی هوشمندی معطوف به نتي
که قدرتمند باشد، متأثر از  قدر این سخن بدین معناست که پيروزی آغازگر جنگ، هر آن

توان پيروزی را قطعی  عواملی متنوع و متعدد و وضع و حالی نامعلوم است؛ از این رو، نمی
های   یا روش ،الش با صلحقلمداد کرد. پس بهتر آن است که از جنگ اجتناب و درگيری و چ

 مرتفع شود.  ،آميز مسالمت

                                                 
 بعد.   به164. نک. فخر مدبر، 22
 . همانجا.26
   .21-41  یری،؛ مد71-7۴  . نک. نوین،21
 .  164. نک. همان، 28
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گرفتن از افراد خبره و کاردان  فخر مدبر، برای تشویق حاکم به صلح، او را به مشورت
آداب ای که در  نکته 23است. کردهتوصيه کرده و در این باره به داستانی از انوشيروان استناد 

کيد  بر آنبسيار  90الحرب و الشجاعه آوردن شواهد و ار مؤلف به استفاده از اصر شده،تأ
های انوشيروان و بوذرجمهر در تبيين اخلاق جنگ  از فرهنگ ایرانی و داستان هایینمونه

هایی از همان روزگار، یعنی  استفاده و سپس داستان 91«روزگار پيشين»است. او از عبارت 
کارهای مؤثر برای  هانوشيروان، بيان کرده است. در همين بخش، فخر مدبر به یکی از را

هند و »اجتناب از جنگ، یعنی تبادل سفرا، اشاره دارد و در این باره به تبادل سفرا ميان دربار 
  شرح 92که در هر دو پيروزی مذاکرات از آن ایران بوده است.پرداخته  «روم و ایران»و  «ایران

مذاکرات ميان دربار هند و  همای درون که توجه است؛ چنان مذاکرات سفيران هر دو طرف قابل
رسد تفوق  نظر می ایران و روم و ایران مباحث علمی را در بردارد، نه موضوعات سياسی. به

الگوی  ،زده است. به دیگر سخن علمی سفيران در مذاکرات تفوق سياسی را رقم می
جویانه با  المتکارهای مس  گيری از راه بهره ،پيشنهادی فخر مدبر در حل و فصل منازعات

کيد بر ميراث ایرانی است. در پایان این مبحث فخر مدبر به شيوه گيری  ای عقلانی به نتيجه تأ
ریختن بدترین کارهاست و هيچ خردمندی نجوید  خون»...گونه آورده است:  پرداخته و این

و بلا از  و بدین رضا ندهد ... و )ایزد( مردم را که بيافرید او را دو گونه آلت داد تا شر
ست از آهن و ا ست سلاحا چه آشکار یکی پنهان و دیگر آشکارا. آن :خویشتن دفع کند

ست و بهترین ا ست دانش و عقل و رأی و تدبيرا چه پنهان چوب و سنگ و جز آن و آن
که خون باید ریخت و  وفا رسد و همه مراد حاصل گردد از آنه ست که غرض با ها آن سلاح

                                                 
 . همانجا.  23
، به سعی و آداب الحرب و الشجاعهسعيد،  منصوربن فخر مدبر، محمدبن شناسی این اثر: . مشخصات کتاب90

 ش. 1946اهتمام احمد سهيلی خوانساری، تهران، اقبال، 
 .  163. نک. همان، 91
 .111-163همان، . نک. 92
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گرفت که پس از کفر هيچ وزر و وبالی و بزهی بدتر از خون ریختن  وزر و وبال در گردن
 99«.نيست

نيز، ارجحيت  94الاول آثارعباسی )اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری( در 
تشبيه کرده و   صلح بر نبرد را توضيح داده است. او در بخشی از اثر خود جنگ را به بيماری

لات موجود در جامعه دانسته و با تشبيه امنيت و صلح به ها و معض ای از کاستی آن را نمونه
درستی برای بدن ضروری قلمداد  سلامت آن را برای مردم، جامعه و دولت مانند لزوم تن

رانان برای حل مناقشات با  ترین حکم عباسی در ادامه آورده است که باحزم 92کرده است.
کار  یک راه همثاب اشد، به نبرد بهدشمنان خود تا زمانی که راهی جز جنگ وجود داشته ب

عنوان آخرین  سپس به کلامی از معاویه استناد کرده که براساس آن جنگ به 96نگرند. نمی
توان شلاق را جایگزین آن کنم،  شمشيرم را در جایی که می»حل معرفی شده است:   راه

ا جایگزین آن کرد، به گو رو توان کلام و گفت شلاقم را در جایی که می کنم و نيز استفاده نمی
صراحت عباسی در مذمت نبرد در ابتدای ورود به بخش اصلی اثرش  91«.بندم کار نمی

تلقی  بيه صلح و امنيت به سلامتی کاملانماید. تشبيه جنگ به بيماری و نيز تش توجه می قابل
دادن   نبرد را از دست ههزین آثار الاولدهد. صاحب  او از جنگ و صلح را نشان می

کردن آنها کاری دشوار است. در این کلام احترام به انسانيت  هایی دانسته که جایگزین سانان
انسانی مشهود  هدر قالب نابودی سرمای هاو طرح معنایی مترقی از خسارت اصلی در  جنگ

 است.

                                                 
 .  114-119. همان، 99
حقيق عبدالرحمن ، تآثار الاول فى ترتیب الدولعبدالله،  بن شناسی این اثر: عباسی، حسن . مشخصات کتاب94

 م.   1383/ه1403، بيروت، دارالجيل، ةعمير
 .  928. عباسی، 92
 . همانجا.  96
   . همانجا.91
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کيد بر آن به در آثار ابن شود.  خوبی دیده می منکلی )قرن هشتم( نيز توجه به صلح و تأ
کيد کرده و آن را ضامن بقای امنيت مردم  98دبیرات السلطانیهالتاو در  بر اهميت صلح تأ

خودداری از جنگ و طلب صلح برای »که  التدبیرات  3۱منکلی در بخش  دانسته است. ابن
نام دارد رویکرد خود را در تبيين نسبت جنگ و صلح و اهميت آن « پشتيبانی از امنيت مردم

عيار با دشمن کند،  که خود را درگير جنگ تمام طان پيش از آنآورده است. در دیدگاه او سل
حل کارساز نشد، با تمام  از طریق مذاکرات درصدد برقراری صلح برآید و اگر این راه دبای می

چون بيشتر مؤلفان متون  منکلی هم اولویتِ ابن 93قوا با نيروهای دشمن به کارزار بپردازد.
ن امنيت است. او برای صلح دو مزیت و برتری آموزشی نظامی برقراری صلح و تأمي

مورد  40برشمرده که عبارت است از: پيروی از سنت، ترک ستم و جلوگيری از جنگ.
سازد؛ از  های اخلاقی اسلام و پيامبر)ص( را در نگاه مؤلف آشکار می نخست تأثير آموزه

کيد  را موردخوانی و هماهنگی آن با سنت  عنوان نخستين مزیت صلح هم او به ،این رو تأ
ن مخارج بسيار جنگ است که های سنگين و تأمي قرار داده است. مورد دوم ناظر به هزینه

 شد. ستمی آشکار را سبب می درواقع بر مردمان فرودست تحميل و  معمولا
کند تبيين  در این باب نسبت به مؤلفان پيش از او متفاوت میرا منکلی  چه کلام ابن آن

های  سلطان به انعقاد صحيح آن است. او پس از برشمردن مزیتچگونگی صلح و توجه 
درخواست صلح بررسی کند  هصلح گفته که سلطان باید درستی ادعای طرف مقابل را دربار

منکلی در بخشی  ابن 41ناپذیر خواهد بود. و در صورت وجود نيرنگ و حيله جنگ اجتناب
او در این باب به  42زگر جنگ باشند.گفته که جایز نيست مسلمانان آغا التدبیراتدیگر از 

                                                 
، تحقيق صادق «ةالحربي ةالصناع ةفی سياس ةالتدبيرات السلطاني»منکلی،  شناسی این اثر: ابن . مشخصات کتاب98

 ش.  1962، زمستان 48 ه، شمارالموردمحمود الجميلی، 
 .  942، التدبیراتکلی، من . ابن93
 .  . همانجا40
 . همانجا.  41
 .  944. همان، 42
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رفتار حضرت موسی)ع( در هنگام مواجهه با ساحران اشاره کرده و در پایان  نتيجه گرفته که 
 کند.  گر است، جنگ را شروع می آن که سرکش و طغيان

اند. در مقام عمل و  اسلامی دو روی یک سکه بوده هجنگ و صلح در طول قرون ميان
 ،است؛ اما در مقام نظر بودهید صلح کمتر از جنگ موردتوجه ها شا در گاه منازعه

اند.  برای صلح ارجحيت قائل بوده ،جنگ هعنوان متون تخصصی حوز ها به الحرب آداب
کيد بر جنگ عادلانه را به توان در محتوای تمامی متون تعليمی نظامی  تصریح نمی صلح و تأ

آميز و  ، به سمت جنگ خشونتویحاتلمشاهده کرد؛ اما روح حاکم بر محتوای این آثار 
مدار  گرا و اخلاق رویکرد صلح هدهند تواند نشان رحمانه متمایل نيست و این خود می بی

در ها از لحاظ کيفيت اثر  الحرب نبرد باشد. سطوح مختلف آداب هگاه سخن درباربه مؤلفان 
که مؤلفی چون  ایناهميت است. سبب  حائزنيز بود و نبودِ محتوای مرتبط با اخلاق جنگ 

 هعنوان یکی از آخرین نویسندگان متعلق به الگووار ، به49تفريج الکروبدر  محمد الرشيدی
 که او اساسا اشدبشاید آن  برتری صلح بر جنگ نپرداخته هسنتی جنگ، به بحث نظری دربار

آوری صرف در قالب  رویکردی نظری به جنگ و صلح ندارد و تأليف او یک جمع
هایی  رگه التدبیرات، آثارالاول، الحرب آدابجنگی است؛ اما در آثاری مانند دستورالعملی 

چه در این بخش  شود. به دیگر سخن آن پردازی در باب جنگ و صلح مشاهده می از نظریه
از جمله مباحثی است که باید در آثار مؤلفانی دنبال شود که آثار آنان  هبه آن پرداخته شد

 اسلامی است.  هنویسی در قرون ميان الحرب  نقاط عطف سير آداب
 

رفتاری با غيرنظاميان و اسرای  این بخش مربوط است به خوش .ب. عدالت در هنگام جنگ

                                                 
، تحقيق عارف تفريج الکروب فى تدبیر الحروبشناسی این اثر: محمد الرشيدی، محمد،  . مشخصات کتاب49

  م.1332/ه1412احمد عبدالغنی، دمشق، دارکنان للطباعه و النشر و التوزیع، 



 9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 991

سبب موضوع و ماهيت  ها به الحرب و پرهيز از رفتارهای افراطی و ممنوعه. در آداب 44جنگی
د بای ها را می گونه داده این این مباحث پرداخته نشده و اساسا به طور مفصل به ،گونه آثار این

اشاراتی هر چند ها  الحرب آداببا این حال، در  42.جو کردو در متون فقهی و حدیثی جست
مختصر  همختصر، به این موضوعات موجود است؛ برای نمونه هرثمی شعرانی در مقدم

که بعد از پيروزی به برخی از این مسائل اشاره کرده است؛ از جمله آن 46الحروب ةسیاس
ه دشمن و اسيران آن رحم و از قتل و کشتار جلوگيری کرد، آب را نباید به روی د ببای می

  41دشمن بست و... .
کيد دارند که در عين حال که سلطان، فرماندهان و رزمندگان باید در  مؤلفان این آثار تأ

قلع نباید دشمن را تارومار و  ،و شجاعانه بجنگند پس از غلبه هندعمل به خرج د نبرد شدت
هرثمی شعرانی، در بخشی که به وظایف فرمانده و  الحروب ةمختصر سیاسو قمع کنند. در 

کيد شده که نباید نيروهای  رزمندگان در هنگام عقب نشينی و فرار دشمن اختصاص دارد، تأ

                                                 
جویی و کشتن آنان مقولاتی است که در پایان عمليات نظامی در  پرهيز از انتقامرفتاری با اسرا و  . اگرچه خوش44

جنگ  هبندی نظری که در صورت سبب آن از موارد مربوط به پس از نبرد است، به و ظاهرا یابد ها موضوعيت می جنگ
ها  الحرب ر آدابشده د های مرتبط منعکس گرفته است، نمونه عادلانه در بخش دوم )عدالت در هنگام جنگ( جای

جنگ عادلانه چنانکه پيش از این نيز توضيح داده شد، بخش عدالت  هشود. در نظری نيز در این بخش بررسی می
های  استفاده از سلاح تعرض به غيرنظاميان، عدم المللی، عدم مواردی مانند پيروی از قوانين بين  هنگام نبرد به

جویی و کشتن اسرا  رفتاری با اسيران جنگی و پرهيز از انتقام ، خوشهای افراطی غيرمتعارف و کشتار جمعی و روش
 .(۱در این باره نک. پژوهش حاضر، )اختصاص دارد 

فى  ةالنهايرفتاری با غيرنظاميان و اسرا در متون فقهی، حدیثی و تاریخی نک. طوسی،  خوش ه. برای اشاراتی دربار42
؛ همان، 2/1، السرائر الحاوی؛ حلی، 13، 2/19، ةفقه الامامیالمبسوط فى ؛ همان، 239، لفقه و الفتاویامجرد 
چنين، برای  ؛ هم9/910کثير،  ؛ ابن1/101؛ واقدی، 1/643هشام،  ؛ ابن2/28؛ کلينی، 289، 1/213، الاسلام شرائع

 بعد.   به121اسير و احکام آن در اسلام نک. ميرشریفی،  هاطلاع تفصيلی دربار
جا،  وف عون، بیؤ، تحقيق عبدالرالحروب ةمختصر سیاسثر: هرثمی الشعرانی، شناسی این ا . مشخصات کتاب46

  تا. الموسسه المصریه العامه للتاليف و الترجمه و الطباعه و النشر، بی
 .  12. نک. هرثمی شعرانی، 41



  111/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

در بخشی باعنوان ة الهروي ةالتذکرصاحب  48دشمن را از آب و استفادۀ از آن منع کرد.
به لزوم حلم و بردباری  43«ردباری پس از رسيدن به قدرت و توانایی و...داری و ب خویشتن»

و گذشت سلطان )در هنگام غلبه و پيروزی بر دشمن( اشاره کرده است. این توصيه دلالتی 
؛ با این حال، ذکر آن در خلال مباحث مربوط به ستها و ناظر به تمامی موقعيتدارد عام 

های جنگی نيز مؤثر  کردن آن را در موقعيت ملیآن است که مؤلف ع هدهند جنگ نشان
بر پادشاه لازم است زمانی که سعادت و توفيق به او روی کرد، بردباری و »دانسته است:  می

نویسان پيامد  نامه چون سنت سياست مؤلف این اثر هم 20«.کار بندد و...قدرت را توأمان به
فراد و در نتيجه استمرار و تداوم حلم و بردباری سلطان را بقای حکومت و جذب بيشتر ا

پوشی  در همين بخش چشمة الهروي  ةالتذکرچنين مؤلف  حکومت سلطان دانسته است. هم
ضعف و سستی او   بستن این فضيلت اخلاقی را نشان کار به  و عدم ،قدرت هسلطان را نشان

  21قلمداد کرده است.
عقيب دشمن را نيز یادآور مؤلفان متون آموزشی نظامی رعایت اصول انسانی هنگام ت

اند. بر این اساس نباید در هنگام تعقيب، دشمن را از آب منع کرد؛ البته در بيانِ محمد  شده
نظامی ظریفی  ههای اخلاقی و  انسانی نيست؛ بلکه نکت الرشيدی این رفتار تنها ناظر به جنبه

ید با بزرگان سپاهيان یک از لشگریان نبا  دانست که هيچ دبای»...نيز در آن نهفته است: 
گریزان دشمن رویارو شوند یا راهشان را ببندند یا از دسترسی به آب مانعشان شوند؛ چرا که 

هلاکت بيند، با تمام توانش حمله خواهد کرد و از بيم  هخورده چون خود را در آستان شکست

                                                 
 .  48. نک. هرثمی شعرانی، 48
 .  202قائدان،  هچنين ترجم ؛ هم22، هروی. نک. 43
 . همانجاها. 20
 نجاها.. هما21
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ها  رهکه آزادشان گذارند و سپس از کناد هلاک سخت خواهد جنگيد. در این حال، بای
 22«.صلاح نيستبه شان کنند و در مجموع ایستادن در راه گریزندگان  احاطه

رفتار با اسيران جنگی موجود  هها اشارات مختصری به نحو الحرب در برخی از آداب
رفتار با اسرا گفته است که اگر فردی از دشمن امان  هاست؛ برای نمونه فخر مدبر دربار

و در کشتن ایشان درنگ باید »ا مهربانی و عطوفت رفتار کرد خواست و اسير شد، باید با او ب
گونه  با این حال، او در جایی دیگر حکمران را مجاز دانسته هر آن 29.«کرد و تعجيل ننمود

و اگر اسيران در دست افتاده باشند خواهد بکشد، خواهد »...خواهد با اسرا رفتار کند:  می
دار حربشان  تا خدمت مسلمانان کنند و روا نباشد که به بنده کند و خواهد آزاد کند، بگذارد

  24.«باز فرستد...
 

ای مرتبط یا این محور مهم  گسترده طلبمها  الحرب در آداب .ج. عدالت پس از جنگ
شود. این امر از آن روست که موضوعات و مصادیق محور  جنگ عادلانه دیده نمی هنظری

به اقدامات پس از جنگ با مقتضيات دنيای جدید بيشتر ناظر  ،جنگ عادلانه هسوم نظری
موضوعات آن  ميانی تاریخ اسلام که به جنگ و هبوده و طبيعی است که متون متعلق به دور

اند و  اخلاقی نپرداخته هبه توضيح رفتار پس از جنگ از جنب اختصاص دارد، تقریبا
 22ات نظامی است.بایدها و نبایدهای پس از نبرد شامل نک عطوف بهمهای آنان  توصيه

 
 

                                                 
 .   222وشمگير،   بن  ؛ قابوس926؛ عباسی، 48؛ نيز نک. هرثمی شعرانی، 101. محمد الرشيدی، 22
 .3۴۱. فخر مدبر، 29
  .۴12-۴11. همان، 24
-460؛ فخرمدبر، 26-22سپاه نک. هرثمی شعرانی،  ه. برای اطلاع از این نکات نظامی در باب تجهيز دوبار22

 . 2/99چنين، نک. مقریزی،  ؛ هم994، انیهالتدبیرات السلطمنکلی،  ؛ ابن464



  119/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

 های اخلاقی و اصل مشورت  بخش دوم، توصیه
های کنشراهبردها یا راه هها با ارائ این توصيه .های اخلاقی به سلطان و فرمانده توصیه الف.

ها را که  مختلف جنگی و توضيح کاربرد آنها در ميدان نبرد متفاوت است. باید این توصيه
ها  های اسلامی بازجست. بر طبق این توصيه ای از آموزه های اخلاقی دارد در زمين مایه درون

خود قرار  هدفای را  فرمانده نباید کسب پيروزی از طریق توسل به هر راه و ابزار و وسيله
ای به حفظ آرامش و تأمين احتياجات نيروهای خود داشته باشد.  دهد و باید توجه ویژه

کيد مکرر آداب ها اهميت فراوان این بخش را در نگاه مؤلفان  ها بر این قبيل توصيه الحرب تأ
 نماید.  این آثار باز می

هایی در این قبيل آثار که بر بایدها و نبایدهای  ترین دليل وجود چنين گزاره شاید مهم
عنوان  )ص( بهامبر اسلامگذارد توجه مؤلفان آنها به رفتار پي اخلاقی در جنگ انگشت می

 تأثير نبود. مدارانه در جنگ بی ر اتخاذ رویکرد اخلاقجنگی است. این توجه د هفرماند
ای را برای فرمانده و فرماندهی وضع  ماهيت و اساس دعوت نبوی شرایط و ضوابط ویژه

محور به  نگاه دین 26است.بوده کرد که بيشتر بر رعایت اخلاق، مساوات و برابری استوار  می
همواره به خداوند توجه داشته  دبای که فرمانده در مقام رهبری سپاه می امر فرماندهی و این

رعایت حقوق انسانی از  21ترین مبانی فرماندهی نزد رسول خدا)ص( بود. باشد، از مهم
کيد داشت. این سخن  جمله ویژگی های فرمانده بود که رسول خدا)ص( بسيار بر آن تأ

کنيد، خيانت نورزید، مثله ن» کهها،  پيامبر)ص( خطاب به مجاهدان اسلام پيش از سریه
تحولات فرماندهی  هدر تاریخچ 28،«پيمانی را نشکنيد، کهنسالان، کودکان و زنان را نکشيد

 بسيار گرانبهاست. و اخلاق جنگ  جنگ

                                                 
   .223عمرو، . نک. 26
 . 23-1/28؛ واقدی، 11/49. نک. حر عاملی، 21
 .  11/49. نک. حر عاملی، 28
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 قرار هایی با الگو در قالب توصيه ،مربوط به اخلاق جنگ های موزهآبخش دیگری از 
ر این متون فرمانده دو ها بازتاب یافته است؛ د الحرب دادن رفتار نظامی پيامبر)ص( در آداب

رفتار مساوات و برابری با تمامی رزمندگان  با دبای عمده و مهم برعهده دارد: نخست  هوظيف
 های مهم نبرد آشنا باشد. کنشها و راه با راهبرد بایددوم  ؛کند و به آنان دلگرمی دهد

 اند غاز شدههای اخلاقی به فرمانده و سلطان آ ، با توصيهها معمولا الحرب تمامی آداب
رسد که این مؤلفان  نظر می است. از دیگر سو بهاز نگاه دینی نویسندگان این آثار  ه ناشیک

سازی هر چه بيشتر رزمندگان  برد اهداف جنگی و آماده ها در پيش به تأثير این توصيه واقعا
 ههایی دربار را با توصيه الحروب ةمختصر سیاس  اند. هرثمی شعرانی اولين باب اعتقاد داشته

او دراین بخش اولين و  23پيشگی فرمانده و عمل به فرامين خداوند آغاز کرده است. اتقو
کيد هرثمی بر تأثير مشيت خداوند  ی الهیامؤثرترین سلاح فرمانده را تقو دانسته است. تأ

زمانی، حتی تا دیدگاه و رویکردی است که تا دیر هسيطر ،در پيروزی یا شکست در جنگ
. او فرمانده را ملزم دانسته در هر ه استها حاکم بود گونه نگاشته هجری، بر ایننهم قرن 

خداوند استخاره کند و از نافرمانی و طغيان در برابر او بپرهيزد. از دهد  اقدامی که انجام می
عنوان تدابير جنگی  چه از آن به جهانی و آن که از امور این باورانه گذشته از آن این نگاه دین

شود، پيامدهای مثبتی در پی دارد. در دیدگاه هرثمی تقوای الهی  کنيم دور می تعبير می
این  60ش و ترک انتقام در هنگام پيروزی سوق دهد.ایبایست فرمانده را به سمت بخش می

انجامد که در هر پيروزی و شکستی خداوند فعال مایشاء است  می جارویکرد سرانجام به آن
شوند، این نيز حکمت الهی است و  ران بر مسلمانان پيروز نگتی زمانی که کفار و طغياو ح

 61مقدر کرده است.خداوند چنين 

                                                 
   .12. نک. هرثمی شعرانی، 23
 . همانجا.  60
و أن یعتمد فی  رعيته، ةو التفقد للصغير و الکبير مما فيه مصلح ةو أن یستعمل الدعل و حسن السير» ؛. همانجا61

، فعسی قائل الان أن یقول: فقد ةعزّ و جل، ليجتمع له به خير الدنيا و الاخر ،کل مایعمل به فی حربه طلب ما عند ربه



  112/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

های خود به فرمانده را با دیدگاهی اخلاقی بسط داده  هرثمی در بخش دوم، توصيه
جویی از  دل: استصفاتی را برای فرمانده در نظر گرفته چنين  است. او در این بخش

آميز با آنها، پذیرفتن عذرخواهی آنان، برخورد مهربانانه با مقصر،  رزمندگان، برخورد تکریم
تأمل اشاره  ای قابل هرثمی به نکته 62کاربردن گفتار نرم و آرام در برخورد با رزمندگان و... . به

رزمندگان و جنگجویان  های رفتار قلب کرده و فرمانده را ملزم دانسته که با مهربانی و حسن
نماید  گونه می ها به رفتار پيامبر)ص( اشاره نکرده، این را تسخير کند. اگرچه او در این بخش

 ،عملی و نظری است ای عنوان نمونه فرماندهی آن حضرت به ههای او متأثر از شيو که توصيه
شده ته به جنگ و در مباحث مختلف آن اصل انگاش در متون مربوط ای کههمان شيوه

 69.است
صاحب  هایی مواجهيم. در قرن ششم ها نيز، با چنين توصيه الحرب در دیگر آداب

های مفصل اخلاقی هرثمی شعرانی به  صورت مختصر در قياس با توصيهبه ةالهروي ةالتذکر
آثاری است که   از نمونهة الهروية التذکرجنگ، اشاراتی به این موضوع کرده است.  هفرماند

شود. از این رو  را نيز شامل می 64ای نامه مباحث سياست ،محتوای آموزشی نظامیافزون بر 
 ردفعنوان  تری را مدنظر قرار داده و روی سخنش با پادشاه به وسيع هنگاه مؤلف دامن

قوای جنگی  هفرماند همثاب گونه آثار به العنان حکومت است. پادشاه و سلطان در این مطلق
نيز، درنظر گرفته شده است. رویکرد کلی مؤلف با نگاه هرثمی شعرانی مطابقت دارد. در 

                                                                                                                   
بالله علی اولياء ینصرون، فليعلم أن ذلک من تقدیر  ةباهل العدل و الانصاف یظفرون، و نری الکفر ةالظلم ةنری البغا

 «.   ا هو اعلم من مکنون غيبهالعزیز الحکيم فی خلقه، لم
 .  16. همان، 62
    .226چنين، قس طرسوسی،  ؛ هم18-11. برای دیگر صفات اخلاقی فرمانده از نظر هرثمی شعرانی نک. 69
ها به جنگ و مسائل و  نامه که در آنها و در قياس با دیگر سياست اند هایی نامه این متون در اصل سياست .64

توان به  های این آثار می ترین نمونه شکل مفصل و برجسته پرداخته شده است. از مهم هموضوعات مربوط به آن ب
اثر  آثار الاول فى ترتیب الدولاثر فخر مدبر و  الحرب و الشجاعه آداب ابوبکر هروی،  بن اثر علی ةالهروي ةالتذکر

 عباسی اشاره کرد.
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سلطان »گونه آورده است:  مؤلف بر تسخير قلوب انگشت گذاشته و این ،ةالهروية التذکر
اوضاع و  هها به مردم بر حسب مقام و منزلت و به انداز باید با احسان و بخشيدن نعمت

توان  چون پرندگان آسمان است که نمی دست آورد؛ چراکه دل مردم هم ا دلشان را بهاحوال آنه
آنها را شکار کرد مگر با نصب تله و دام و پاشيدن دانه که وقتی در دام افتادند دیگر اميدی به 

ها  چون پرندگان در حال پرواز در آسمان است؛ این دل های مردم نيز، هم رهایی ندارند. قلب
هایی از این دست را  توصيه 62...«.کردن آنها  آیند مگر با احسان و نيکی و شاد میدست ن به

 طلبمتوان یافت؛ اما این  میة الهروي ةالتذکردر متون تعليمی نظامی با رویکرد مشابه 
های محتوایی  خارج از موضوع نوشتار حاضر است و بررسی مستقلی در این باب )شباهت

 هاخلاق جنگ دربار هچه در حوز آن 66ها( ضرورت دارد. مهنا ها و سياست الحرب آداب
شود. بيشتر  منکلی دیده می های اخلاقی به او در مدنظر است، در آثار ابن فرمانده و توصيه

آمده است. مؤلف در فصل ششم،  61ةالرسمی ةالادلمباحث او در این باب در کتاب 
های  گفته 68عيف فراخوانده است.فرماندهان سپاه را به مدارا و رعایت حقوق رزمندگان ض

ها  الحرب منکلی در این فصل از عمق بيشتری نسبت به محتوای مشابه دیگر آداب ابن
برخوردار است. او برای ارجاع سخن خود درباب لزوم مدارای فرمانده با رزمندگان به 

ن اسلام حضرت بر لزوم مراعات و مدارا در دی حدیثی از پيامبر)ص( استناد کرده که طبق آن
کيد دارد. ای مهم اشاره دارد و برای تبيين آن از  گفتار خود به نکته همنکلی در ادام ابن 63تأ

                                                 
ام اثرش بر اصل  که در بخشی از فصل سی 422چنين قس فخر مدبر، هم ؛131؛ ترجمۀ قائدان، 16، هروی. 62

جُبلت القلوب علی حب »ای از رسول خدا)ص( با این محتوا:  ها توسط سلطان و فرمانده اشاره و به گفته تسخير قلب
 استناد کرده است. « من احسن اليها و بغض علی من اساء اليها

   بعد. به33بعد؛ عباسی،  به28. برای نمونه نک. فخرمدبر، 66
، تحقيق محمودشيت خطاب، ةفى التعابى الحربی ةالرسمی ةالادلمنکلی،  شناسی این اثر: ابن . مشخصات کتاب61

 م.1388/ه1403المجمع العلمی العراقی،  ةبغداد، مطبع
 .  169. نک. 68
تَّ لا ارضا قطع و لاظهرا ابقی» :. همانجا63  «.  إنّ هذا الدین متين، فاوغلوا فيه برفق، فانّ المنب 
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خود در قلب  هبا رفتار شایست بایداو فرمانده  هگفتبه تجربيات شخصی خود سود برده است. 
يمی های مختلفی در دیگر متون تعل این گزاره با بيان 10رزمندگان نفوذ و آن را تسخير کند.

منکلی در بيان این معنا تبيين کارکردها و پيامدهای  نظامی تکرار شده است. تفاوت ابن
توجه ارتباط صميمانه و نزدیک  کاربست این توصيه است. او یکی از پيامدهای مهم و قابل

ساز از طریق  افکن و مشکل رزمندگان اختلاف ساییحاصل از مهربانی با سربازان را در شنا
داند و در  دهند، می ها و اطلاعاتی که سربازان در اختيار فرمانده قرار می شدریافت گزار

چه بسا اجتماعی را یک شخص برهم زده و از بين برده است. این نکته را »افزاید:  ادامه می
این مورد  انندمهای فراوانی  ام و در تواریخ نيز مثال دیده چشم خویشتنمنکلی( به  من )ابن

جنگ که با استناد به احادیثی از  همنکلی به فرماند های ابن یگر توصيهاز د 11«.وجود دارد
توان به رعایت حقوق مساوی و برابر ميان رزمندگان، نهی  می ،)ص( بيان شدهپيامبر

 12سپاهيان از فساد، نهی رزمندگان از زنا اشاره کرد.
 

اصلی سپاه  هعنوان بدن رزمندگان و جنگجویان به .های اخلاقی به رزمندگان توصیه ب.
جسمی برای نبرد آماده شوند. دیدند که از لحاظ روحی و  ای آموزش می گونه به ایستب

و  19های نظامی حاصل آمادگی جسمی آنان از طریق تمرین و کسب مهارت پيداست که

                                                 
 .  162نک. همان،  .10
   . همانجا.11
منکلی نک. محمد الرشيدی،  های ابن موارد مشابه و البته با ارزش کمتر نسبت به گفته ه. دربار161-166. همان، 12
21  . 
شد. این  آموزی سربازان و آمادگی آنان برای نبرد در نظر گرفته می های منظمی برای مهارت آموزش . معمولا19

بود؛ برای آشنایی با این  ظایرنهای مختلف و  سازی بدنی، کسب مهارت در کاربرد سلاح دهها شامل آما تمرین
؛ برنی، 466-461ها نک. فخرمدبر،  های نظامی دربرخی از نواحی جهان اسلام و در ميان برخی حکومت آموزش

 ؛69-32کلشانی و جليلی،  هزاد ؛ حسن913
Athar, pp.32-37; Irvine, pp.185-189; Floor, 236-237.   
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شد. نخستين  های اخلاقی و تهييج به نبرد فراهم می آمادگی روحی و معنوی آنان با توصيه
اطاعت از فرامين خداوند و  داشتن تقوای الهی و شد مقدم رزمندگان می ای که به توصيه
ای رزمندگان را از هراس  گونه به توصيه به تقوا درواقع 14به دعا برای کسب پيروزی بود. التجا

خاطر بيشتر در ميدان  توانستند با قوت قلب و اطمينان داشت و آنان می از جنگ در امان می
یاد  ااز تقو« الفوز الاکبر الاعلی»و « العظمی ةالعمد»منکلی با تعابير  نبرد حضور یابند. ابن

  12کرده است.
این باور برای رزمندگان که جنگ امری مقدس است،  ترویجتشویق به جهاد و 

کيد ویژه  هجنگ در قرون ميانموضوع دیگری است که فرماندهان و متوليان  اسلامی بر آن تأ
کيد سبب شد تا آثار مکتوبی در تمدن اسلامی به این موضوع اختصاص  داشتند. این تأ

ها در آثاری   تشجيع سربازان به نبرد و برشمردن فضائل متعدد برای شرکت در جنگ 16یابد.
دهد که  است محقق را به سمت این تحليل سوق می  که با رویکردی دینی توليد شده

اسلامی از آموزش  هانگاری جنگ در ذهنيت جنگجویان مسلمان قرون ميان قدسی
مایه و اساس ساخت  تر بوده است. بن های نظامی و آمادگی جسمی سربازان مهم مهارت

های اخلاقی به  از دیگر توصيه 11ای بر قرآن و احادیث نبوی استوار بوده است. چنين انگاره
توان از صبر در ميدان نبرد، شجاعت و نهراسيدن از جنگ، فرمانبرداری کامل  رزمندگان می

  18رد.ک ادی از فرمانده 
 

                                                 
، ةالسلطانی  التدبیرات؛ همان، 141، ةالرسمی ةالادلمنکلی،  ؛ ابن490؛ فخرمدبر، 12. نک. هرثمی شعرانی، 14

940   . 
   .148، ةالرسمی ةالادل. نک. همان، 12
 بعد.  به 98جماعه،  بعد؛ ابن به 128عاصم،  ابی هایی از این دست تأليفات نک. ابن . برای نمونه16
 مانجاها.  . نک. ه11
   .23؛ محمد الرشيدی، 941-940، ةالتدبیرات السلطانی؛ همان، 168، ةالرسمی ةالادلمنکلی،  . نک. ابن18
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توان دو رویکرد اصلی را  مشورت در فرهنگ اسلامی می هدربار .اصل مشورت ج.
رویکردی که طی آن از دیدگاه قرآن و احادیث به موضوع مشورت  ،بازشناخت: نخست

 ین رویکرد صرفاشود. ا شود و در کنار ضرورت، معنای عام آن، توضيح داده می نگریسته می
کند.  لحاظ نظری، تبيين می محور، به ت را از نظرگاه دینی و با نگاهی فضيلتمفهوم مشور

کارها، کارکردها پردازد و چگونگی، کيفيت، راه های عملی مشورت می رویکرد دوم، به جنبه
ها یکی از  الحرب دهد. متن آداب های مختلف توضيح می و پيامدهای آن را در حوزه

نظامی است. بر این اساس  هت با رویکرد دوم در حوزهای اصلی پرداختن به مشور عرصه
برای کنترل خودکامگی سلطان و فرماندهان جنگی  رسد، مؤلفان این آثار تلویحا می نظر به

اند. این سخن بدین  ای ضروری معرفی کرده کردن را وظيفه مشورت ،فرماندهی نبرددر 
کيد بر ه محتملامعناست ک ای اخلاقی برای تاختن  اصل مشورت در قالب توصيه آنان از تأ

اند. باید به این نکته توجه داشت که بيشتر مؤلفان متون تعليمی  به خودکامگی بهره برده
توانستند آشکارا از خودکامگی  اند؛ از این رو نمی نظامی پيوند نزدیکی با کانون قدرت داشته

کيد فراوان قرآن و سنت ببا استفا لیونند، رانان در جنگ انتقاد ک حکم مشورت و رده از تأ
کم آن را محدود  دست ،رانان را هدف گرفته اند تا خودرأیی حکم سعی کرده ،اهميت آن

ها با توجه به موضوع این آثار تنها به جنگ و  الحرب سازند. توصيه به مشورت در آداب
. هرثمی شعرانی در شود ها را شامل نمی و دیگر حوزه 13مسائل و موضوعات آن محدود شده

استفاده کرده است. « استبداد رأی» تعبيرعنوانی که برای مبحث مشورت انتخاب کرده، از 
کيد او به استفاده از اصل مشورت برای جلوگيری از خودکامگی حکمران و  این انتخاب بر تأ

 80گذارد. فرمانده صحه می

                                                 
 . 20. نک. محمد الرشيدی، 13
 . 21. نک. هرثمی شعرانی، 80
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فصل یا  دهشی و مطالعه بررسدر اکثر قریب به اتفاق آثاری که در پژوهش حاضر 
این خود دليل دیگری است بر اهميت و  که 81فصولی به اصل مشورت اختصاص یافته است

 اخلاقی در جنگ.  هکارگيری این توصي ارزش به
کيد بيشتر  جنگ هدر بيشتر این متون آموزشی حوز توضيح و تبيين اصل مشورت با تأ

اند تا با دلایل قرآنی و  نخست، مؤلفان کوشيدهشود. در رویکرد  بر رویکرد دوم دیده می
کيد ورزند.  کرده،فضيلت مشورت را اثبات  ،حدیثی م فی ورهُ و شاِ »بر لزوم استفاده از آن تأ

از آیات پربسامدی است که در این متون برای تبيين  89«م شوری بينهمو امرهُ »و  82«الامر
کيد بر احادیث هم 84کار رفته است. اصل مشورت به ی از پيامبر)ص( در باب مشورت چنين تأ

محتوای اصلی این بخش از  ،آن حضرت در مواردی که از اصل مشورت سود جسته هو سير
   82دهد. آثار تعليمی جنگ را تشکيل می

که حکمران و فرمانده  ها به شرایط مشورت و این الحرب در رویکرد دوم، مؤلفان آداب
محتوای هر کدام اند.  پرداخته کند،ایی مشورت ه هنگام نبرد باید با چه کسی و با چه ویژگی

 فقطاز از این آثار در این باره متفاوت است. هرثمی بحث عميقی در این خصوص ندارد و 
کيد کرده که باید با کسی به شور نشست که حافظ اسرار باشد و باید از مشورت با کسانی  تأ

بحث هروی کمی  86د، پرهيز کرد.که ممکن است همگان را از موضوع مشورت باخبر سازن
کيد بر اهميت مشورت برای حکمران او را ملزم دانسته جلسات  تر می فربه نماید. او ضمن تأ

تواند به شناخت درستی از یاران خود  مشورتی را جدی بگيرد؛ چرا که در این جلسات می

                                                 
 122، ةالرسمی ةالادلمنکلی،  ؛ ابن148؛ عباسی، 164؛ فخر مدبر، 19. علاوه بر هرثمی شعرانی نک. هروی، 81

 بعد.   به20بعد؛ محمد الرشيدی،  هب
 . 123 هآی ،9 ه. سور82
 . 98 هآی ،42 ه. سور89
   .122منکلی، همان،  ؛ ابن148. نک. عباسی، 84
 .  20. برای نمونه نک. محمد الرشيدی، 82
 .   22-21. هرثمی، 86
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مهم را با آنان  توان اعتماد کرد و مسائل و موضوعات دست یابد و بداند که به چه کسانی می
او همانند هرثمی شعرانی بر این اصل که نباید مشورت موجب افشای  81در ميان گذارد.

کيد دا  . دراسرار نظامی شود، تأ
ترین پيامد مشورت را در این دانسته که ممکن است مانع از  فخر مدبر مهم

شد. او یکی از اصالت صلح بيان  هتر موضع فخر مدبر دربار پيوستن جنگ شود. پيش وقوع به
یابی به صلح را مشورت دانسته است. فخر مدبر قولی از انوشيروان آورده  راهکارهای دست
فخر مدبر با  همواجه 88«.رأی صواب را بيرون نتوان آورد مگر به مشورت»که بر اساس آن 

نویسان همراه است؛ او  الحرب دیگر آداب هموضوع مشورت با تحليلی متفاوت از مواجه
قصد تبيين صلح  ست که به صلح توجهی ویژه دارد و در این بخش نيز، بيشتر بهمؤلفی ا

داند. در نظر او استبداد رأی و خودکامگی فرمانده  انعقاد صلح می همشورت را مقدم
ناپذیر کند. این  تر را مسدود و بروز جنگ را اجتناب هزینه خطرتر و کم های کم تواند راه می

 شود. ها دیده نمی الحرب در سایر آداب تحليل از کارکردهای مشورت
ارائه وتی تفصيل به اصل مشورت پرداخته، اما تحليل متفا عباسی در قرن هشتم به

های شایسته برای طرف  های مشورت پرداخته و ویژگی ، به بایستهاست. او صرفا کردهن
با آثار  مشترک ميان محتوای اثر عباسی هنکت 83موردمشورت حکمران را برشمرده است.

کيد بر مشورت الحرب آداب نکردن با کسی است که منجر به افشای  نویسان پيش از او تأ
 اسرار جنگی شود.

بازتاب یافته متأثر از ة الرسمی ةالادلمنکلی به اصل مشورت که بيشتر در  نگاه ابن
با پيامبر)ص( مشورت  اشاره بهزیست. او ضمن  ای است که در آن می اوضاع و احوال زمانه

گونه  خود تجویز نکرده و این هاميه که از مشرکان بوده چنين رفتاری را برای زمان بن صفوان

                                                 
 .  19. هروی، 81
   .162. فخرمدبر، 88
 .  148. نک. عباسی، 83
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که اسلام آورده یا  منکلی( مشورت با مشرک، گذشته از آن ابن هاظهارنظر کرده که امروزه )دور
ها با فرد مسيحی  ای از این مشورت سپس نمونه 30است، شایسته نيست. بر شرک خود باقی

اموری را  31شخصی ملعون به نام الطن»او:  های را بيان کرده است. به گفت شده مسلمان  تازه
لبُغا قرار داد و یلبغا بر صحت آنها اطمينان یافت و او را آزاد کرد... و همين  32در اختيار ی 

هایی را آموخت که با استفاده از آنها توانستند طرابلس را  الطن کسی بود که به مسيحيان حيله
  39«.خير کنندتس

منکلی و نگرانی او از مشاورانی که ممکن بود  رسد همين رویکرد ابن نظر می به
مشورت  برای کسی که موردهای فراوانی  جاسوس دشمن باشند سبب شده است تا ویژگی

 :برای اهل مشورت ذکر کرده استاو که بيشترین صفات را  گيرد، بيان کند؛ چنان قرار می
کند و با  . دوستدار کسی باشد که با او مشورت می3کار نباشد؛  . طمع7باتقوا باشد؛ "

راز کسی که با وی  ه. افشاکنند۱دار و خوددار باشد؛ . خویشتن۴صداقت رفتار کند؛ 
 34. مغرور نباشد و... .1مشورت کرده است نباشد؛ 

نيان آثار پيشي طالبمآوری  نگار مسلمان، با جمع الحرب محمد الرشيدی، دیگر آداب
ای در این باب ارائه کرده است. او سه  بندی تازه در باب اصل مشورت در اثر خود بخش

فصل نخست از باب پنجم اثر خود را به مشورت اختصاص داده است. رشيدی در فصل 
کيد کرده و با آوردن روایاتی به اهميت مشورت نزد  نخست بر اهميت مشورت تأ

                                                 
 .  126، ةمیالرس ةالادلمنکلی،  . ابن30
اعتماد یلبغا قرار گرفت. او اطلاعاتی از وضعيت  اسلام آورد و مورد از مسيحيانی که اسير شد و ظاهرا . یکی31

های سودمندی  داد و در جریان حمله و استيلای مسيحيان بر طرابلس کمک مسلمانان را در اختيار مسيحيان قرار می
 (.  126؛ سليمان محمود، 113-1/118به آنان رساند )در این باره نک. طرابلسی، 

دست  به  ه114حسين بود که در سال  بن . یلبغا العری الناصری الخاصکی؛ او اتابک سلطان ملک اشرف شعبان32
 (.  40-11/93تغری بردی،  مماليک به قتل رسيد )در این باره نک. ابن

 .  121-126، ةالرسمی ةالادلمنکلی،  . ابن39
  .162-123 . همان،34
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ها و صفات اهل مشورت  صل بعدی به برشمردن ویژگیو در دو ف 32نموده  پيامبر)ص( اشاره
کيد بر رعایت اصل عدم افشای اسرار نظامی محرمانه پرداخته است.  36و تأ

مشترک و با  ی نظامی عمومابه هر روی، محتوای مرتبط با مشورت در متون آموزش
این آثار  رسد از نگاه نویسندگان نظر می رویکردی کارکردی سامان یافته است. با این حال به

توانسته حکمران و  شد که می ها، اصلی اخلاقی تلقی می کم از برخی جنبه ِمشورت، دست
 فرمانده را از خودکامگی و اتخاذ تصميم اشتباه در نبرد بازدارد. 

 
 نتیجه

نظر در بدو امر به چه برخلاف آن ،تاریخ اسلام همحتوای متون تعليمی نظامی در قرون ميان
ها و آداب جنگيدن را شامل  مهارت ها،  های تخصصی در باب شيوه دهدا صرفا  ،رسد می

مسائل و موضوعات پيرامونی جنگ  هدر کنار انبوه اطلاعاتی که دربار ،در این آثارشود.  نمی
های ارزشمندی در توجيه اخلاقی چرایی جنگ و چگونگی آن وجود  شود، داده دیده می

های متفکران و  و انباشت نظری و عملی تلاش به سبب فربهی هها امروز دارد. این داده
ای مستقل از علم اخلاق با نام اخلاق جنگ درآمده است که  صورت شاخه جنگاوران به

نویسان مسلمان در نظر  الحرب ای را برای آداب ها سهم قابل ملاحظه توان در این تلاش می
 گرفت.

رشده در منابع دهد که اخلاق جنگ تصوی اگرچه نتایج پژوهش حاضر نشان می
همانی دارد، توجيهات و دلایل  این نسبت ها الحرب حدیثی با اخلاق جنگ حاصل از آداب

بر  و کاربست بایدها و نبایدهای اخلاقی در متون آموزشی نظامی تا حدی متفاوت است
 . مرکز داردتجوانب عملی و پيامدهای ملموس اخلاق جنگ 

                                                 
؛ واقدی، 132/ 2هشام،  روایت او مربوط است به مشورت پيامبر)ص( در نبرد بدر و خيبر )در این باره نک. ابن. 32

2/649  .) 
   .26-20. نک. محمد الرشيدی، 36
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از قرن بيستم شکل گرفت. از این رو آن را بررسی اخلاق جنگ در جهان غرب و 
کادميک و نظری آن برخاسته از جهان غيراسلامی انگاشت. این پژوهش  می توان در شکل آ

جو کرده است. وجنگ جست هاین نظریه را در جهان اسلام و در متون تخصصی حوز هپيشين
ته شده که در های اسلامی به قواعد یا توافقاتی پرداخ الحرب هایی از آداب در بخش

توان  است. این مجموعه را می عمول بودهماسلامی  ههای گوناگون در قرون ميان جنگ
وعی آن را ن جنگ عادلانه یا سنت جنگ عادلانه تلقی کرد و به هعنوان وجه تاریخی نظری به

 آشنایی مسلمانان با مفاهيمی نزدیک به جنگ عادلانه انگاشت.   هسابق
شود و در قرون جدید  جنگ عادلانه خوانده می هنظری هچه امروز چارچوب مفهومی آن

با ساختار کلی عدالت در آغاز جنگ، عدالت در حين جنگ و   بندی شده است، صورت
چون ارجحيت صلح بر جنگ، دليل درست برای  عدالت در دوران پس از جنگ، مواردی هم

روزی و تناسب ميان هدف و بودن جنگ، وجود احتمال معقول پي آغاز جنگ، آخرین گزینه
مغلوبان و... در   ابزار جنگی، رعایت اصول اخلاقی در مواجهه با غيرنظاميان، اسيران،

شود. روح حاکم بر اخلاق جنگ  صورت پراکنده و نامنظم دیده می ها به الحرب آداب
 رد.  خوانی دا ای هم ملاحظه مدرن جنگ عادلانه تا حد قابل هبرخاسته از این متون با نظری

 
 كتابشناسی

ابوعبدالرحمن  ه، تحقيق و مقدمالسبیل الهاد الى تخريج احاديث کتاب الجهادعاصم،  ابن ابی
 م.9191/ه9۴11سليمان الراشد الحميد، دمشق، دارالقلم،  مساعدبن

 .ه93۴9، ة، قاهرةفى ملوک مصر و القاهر ةالنجوم الزاهرالدین ابوالمحاسن،  تغری بردی، جمال ابن
ناصر النقشبندی، دمشق، دارالوثائق،  ة، تحقيق اساممختصر فى فضل الجهاد، ةماعج ابن

 م.7119/ه9۴79
 .ه9۴17، بيروت، دارالفکر، ةو النهاي ةالبدايعمر،  بن کثير، ابوالفداء اسماعيل ابن
، المورد، تحقيق صادق محمود الجميلی، «ةالحربي ةالصناع ةفی سياس ةالتدبيرات السلطاني»منکلی،  ابن

 ش.9317، زمستان ۴9 هشمار



  122/ ها( الحرب آداب هیمسلمانان )برپا انيدر جنگ در م ینه و اخلاق مدارجنگ عادلا  هینظر
 

شيت خطاب، بغداد، مطبعه المجمع العلمی  ، تحقيق محمودةفى التعابى الحربی ةالرسمی ةالادل، همو
 م. 9199/ه9۴11العراقی، 

 تا.  ، تحقيق مصطفی السقا، دمشق، دارالخبر، بیةالنبوي ةالسیرهشام،  ابن
  لبنان، ،بيروت  چاپ محمد حامد الفقی،  ،ةالاحکام السلطانی  الحسين، یعلی الفراء، محمدبن ابی

 م. 7111/ه9۴79  ،ةدارالکتب العلمي
  ،بصیرت و تربیت اسلامى، «اخلاق نظامی پيامبر)ص( در جنگ»  ليلا،  بخش، سميه و محمدی  باقری،

 .  9317پایيز   ،71شماره   سال دهم،
، 33ه ، شمارالمللى وقى بینحق همجل، «اسلام، اصالت جنگ یا اصالت صلح؟»برزنونی، محمدعلی، 

 . 939۴ پایيز و زمستان
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 .م919۴/ه9337، ةالاميری ة، مطبعة، چاپ احمد زکی باشا، قاهرکتاب التاججاحظ، 
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یخ خیرات یخو  تار  : اصح التوار

یخ صدر اسلام در  یخ عمومی از سده نهم هجری و بررسی بازنمایی تار معرفی دو تار
 1آنها
 

 2علی کاليراد
 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 
 چکیده

شده  کمترشناختههای عمومی  الله موسوی، از تاریخ نوشته محمد بن فضل اصح التواريخ،و  تاريخ خیرات
معرفی این دو کتاب، به چگونگی بازنمایی تاریخ صدر اسلام در  اند. مقاله حاضر، ضمنسده نهم هجری

های موسوی در  ، پرداخته است. اگرچه نوشتهتاريخ خیراتبر  این دو اثر متعلق به عصر تيموری، با تکيه
دهنده نگاه نماید، اما بازتاب ن حائز اهميت نمینگارانه و ارزش ادبی چندا های تاریخ بادی نظر از منظر داده

عنوان فردی باورمند به حقانيت مذهبی ـ سياسی علی و آل علی)ع( و متأثر از  وی به تاریخ صدر اسلام، به
ای از رویکردهای دینی در خراسان عهد  توان نمونه های صوفيانه روزگار خویش است. این نگاه را می آموزه

و  تاريخ خیراتهای  های بعد به نسخه ها و تغييراتی که در سده نویسی بر این، حاشيه تيموری شمرد. افزون
های  دهنده دگرگونی در مرزبندی مثابه خوانش متفاوت خوانندگان از متن و انعکاس راه یافته به اصح التواريخ

 های نهم تا سيزدهم هجری است.  هویت شيعی در ایران طی سده
 

الله  نگاری اسلامی، تيموریان، محمد بن فضلتاریخاصح التواريخ، ، راتتاريخ خی ها: کلیدواژه
 موسوی.
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 kalirad@ut.ac.irرایانامه:  .2
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 مقدمه
روان آسيای  های کوچ سرزمين ایران طی قرون هفتم تا نهم هجری شاهد دو موج از یورش

ها نتایج  مرکزی به رهبری چنگيزخان مغول و تيمور لنگ بوده است. اگرچه این یورش
هری، خصوصا در شرق ایران، در پی داشت، اربابان جدید طی باری برای مراکز ش مصيبت

بين،  که دراین روند تثبيت حکومت خویش اقدامات سازنده را مغفول نگذاشتند، چنان
را تمایل مغولان و  وجهتنگاری قدر و منزلتی افزون یافت. محمدتقی بهار علت این  تاریخ

ساز در این عصر  حوادث عظيم و دورانچنين وقوع  سپس تيموریان به بقای ذکر خویش و هم
ترین تواریخ ایران در زمان مغول و تيمور، که جلد دوم چنگيز  مهم»داند و از همين رو  می

نویسی دوره تيموری معطوف به  گرچه بخش عمده تاریخ 1«.شده است است، تدوین
ن به قوت چنا زندگانی و فتوحات تيمور و جانشينان او بود، سنت نگارش تاریخ عمومی هم

 4خود باقی ماند.
نگاری  شده در حوزه تاریخ در مقاله پيش رو، معرفی و بررسی دو اثر کمترشناخته

الله موسوی،  تأليف محمد بن فضل اصح التواريخو  تاريخ خیراتعمومی عهد تيموری، 
یا نگارانه و  های تاریخ نه از منظر داده دستمایه کار قرارگرفته است. شاخصه اصلی این آثار

گرایانه نویسنده در روایت تاریخ صدر اسلام است.  های شيعه ارزش ادبی بلکه طرح دیدگاه
از  اصح التواريخچنين  ، و همتاريخ خیراتدر مقاله حاضر به مداقه در روایت  ،رو ازاین

چنين توجه به برخی  عصر و هم نگارانه هم تاریخ صدر اسلام و مقایسه آن با منابع تاریخ
که در ادامه خواهيم  ایم. چنان های بعد پرداخته های مورد بحث طی سده به نسخهها  افزوده

ای از فرآیند تحول و دگرگونی در  های محمد موسوی، بيش از هر چيز، نمونه دید، نوشته

                                                 
 .1/163بهار،  .1
الدین  نوشته معينه 616، تاریخی عمومی تا منتخب التواريختوان از  های عمومی عصر تيموری می ریخاز تا .4

، تاریخی مجمل التواريخ فصیحى ؛در چهار بخش اثر حافظ ابروه 618، تاریخی عمومی تا مجمع التواريخ ؛نطنزی
اثر  روضه الصفاته جعفری یزدی و نوشه 658، تاریخی عمومی تا تاريخ کبیر ؛نوشته فصيح خوافیه 645عمومی تا 

 سترگ ميرخواند نام برد.
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های هفتم تا نهم هجری است، فرآیندی که شناخت  اندیشه دینی در سرزمين ایران طی سده
عنوان مذهب غالب، در ایران در  های استقرار تشيع، به هم زمينهگمان نقش بسزایی در ف آن بی

 سده دهم هجری دارد.
 
یخ خیراتمعرفی  یخو  تار  اصح التوار

ضمن برشمردن منابع عهد تيموری، با تکيه بر  نامه ترکستانواسيلی بارتولد در مقدمه 
 تاريخ خیراتی ، به معرفميوزیوم های فارسی بریتيش اطلاعات مأخوذ از ذیل فهرست کتاب

و  139الله موسوی را رجب  به قلم محمد بن فضل تاريخ خیراتپرداخت. وی آغاز نگارش 
 5دانسته است.ه 151، پس از ه(117ـ  151پایان آن را با توجه به ذکر مرگ شاهرخ )حک: 

پترزبورگ یافت  ای خطی در سن کند، بارتولد نخست نسخه گونه که ژان اوبن اشاره می همان
پنداشت، اما سپس خود اذعان کرد که این نسخه ارتباطی با  تاريخ خیراترا همان و آن 

الدین  نوشته معين منتخب التواريخندارد. بعدها مشخص شد که این اثر،  تاريخ خیرات
های نسخ و نيز مراجع تاریخ ادبيات فارسی،  در اغلب فهرست 6( بوده است.1نطنزی )قرن 

« احسن التواریخ»و « اصح التواریخ»، «تاریخ خيرات»های  صورت عنوان اثر مورد بحث به
را یکی  اصح التواريخو  تاريخ خیراتکه  باشداحتمالا بارتولد نخستين کسی  1آمده است.

که اشاره خواهيم کرد، و چنان است تاريخ خیراتغير  از  اصح التواريخواقع  اما به 6؛هدانست

                                                 
 .146بارتولد،  .5
در پتروگراد منتشر « تاريخ خیراتنگار، نگارنده  موسوی تاریخ»ای با عنوان  م مقاله1315بارتولد در  ؛1نطنزی،  .6

 (.2/512کرد )برگل، 
های کتابخانه  فهرست میکروفیلم؛ همو، 64، های خطى کتابخانه دانشکده ادبیات فهرست نسخهپژوه،  دانش .1

؛ 16/16های خطى کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  فهرست نسخه؛ همو، 14-11، مرکزی دانشگاه تهران
 .4/412؛ صفا، 216-215؛ نفيسی، 1/515منزوی، 

 جا. برگل، همان .6
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گ تاريخ خیراتموسوی خوانندگان   اصح التواريخاهی از مشروح وقایع بارها به را برای آ
 ارجاع داده است.

 
 نسخ مورد بررسی

یخ خیراتهای  . نسخه1  های داخل، های در دسترس در کتابخانه با توجه به نسخه: تار
 25برگ و در هر صفحه  955، که 5575نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 

اصغر رودباری در  این نسخه را علی 3رار گرفته است.سطر دارد، نسخه اساس این پژوهش ق
به خط نستعليق کتابت کرده است. در ابتدای این نسخه یادداشتی به این ه 9257سال 

از  9251حجه  ذی 99در  18الدوله ميرزا فرزند رکن را اسحاق تاريخ خیراتمضمون آمده که 
 59، که به شماره يخ خیراتتارارسال کرد. نسخه دیگر و  قزوین برای نویسنده یادداشت

متعلق به کتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران است و اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تحریر شده است. این نسخه  ه 9213شود، به خط نستعليق در شوال  تهران نگهداری می

ارد استثنای مو محتوای این هر دو نسخه، به 11سطر دارد. 29برگ و هر صفحه آن  971
حال کاتب نسخه نخست )نسخه  جزئی، در ضبط کلمات، همانند یکدیگرند؛ بااین

نظر  اصغر رودباری در رعایت صحت و دقت، چه از کتابخانه مرکزی( یعنی علی

                                                 
خطى کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  های فهرست نسخهپژوه،  برای دیگر مشخصات ظاهری این نسخه، رک. دانش .3

 .16/16، دانشگاه تهران
 ثبت کرده است، رک. منبع پيشين.« رئيس الدوله»پژوه این نام را  دانش .18
، های خطى کتابخانه دانشکده ادبیات فهرست نسخهپژوه،  برای دیگر مشخصات ظاهری این نسخه، رک. دانش .11

نگارش  در گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران به تاريخ خیراتاره ای درب نامه ؛ شایان ذکر است که پایان65
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  ، پایان«تصحيح قسم اول و دوم تاریخ خيرات»عليزاده،  عباس یدرآمده است: عل

 ش.9315ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 
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نویسی و چه از منظر خوشنویسی، در سطحی والاتر از کاتب نسخه دیگر )نسخه  درست
  12ادبيات( بوده است.

 
یخاصح التوا. نسخه عکسی 2 در پژوهش  موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: ر

 135در پنج مجلد و در  3915ـ  91که به شماره  اصح التواريخحاضر از نسخه عکسی 
برگ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است و از روی نسخه کتابخانه بادليان فراهم 

اتمام  113حجه  و در ميانه ذی هغاز شدآه 139ایم. تصنيف نسخه مزبور در  آمده، بهره برده
چنين در ابتدای نسخه، یادداشتی از کاتبی با نام محمدشفيع به تاریخ  هم 11.ه استپذیرفت
خط  کرده، در این نسخه با دو دست که هرمان اِته اشاره خورد. البته چنان چشم می بهه 9973

( با خطی پاکيزه و 121تا  311 و 7تا  9های  که آغاز و انجام نسخه )برگ روبرویيم: درحالی
دقتی و تقریبا شکسته تحریر  ( با بی331تا  1های  متمایز نگارش یافته، بخش ميانی )برگ

  14شده است.
 ،تاريخ خیراتهای ذکرشده برای آغاز و انجام این اثر با تاریخ آغاز نگارش  تاریخ

ر کتابخانه بادليان موجود د تاريخ خیراتو نيز تاریخ پایان نگارش نسخه ه  139یعنی 
                                                 

. نسخه 1ند از: ا ایر نسخ موجود تاریخ خيرات عبارتالا، سبراساس فهرست استوری ـ برگل، غير از دو نسخه ب .12
کسفورد به تاریخ  سلطان استانبول به . نسخه کتابخانه طورخان خدیجه2م؛ 1448ه/ 641تاریخ  کتابخانه بادليان آ

ميلادی که آغاز و پایان آن افتاده است )رک. برگل،  16ميوزیوم، مربوط به سده  . نسخه بریتيش1م؛ 1438ه/ 635
همانجا(؛ افزون بر موارد بالا، نسخه دیگری از تاریخ خيرات یا اصح التواریخ در کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه 

های خطی کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه  اسلامی عليگره هندوستان موجود است؛ رک. جلد دوم فهرست فارسی نسخه
 http://indianislamicmanuscript.comاسلامی عليگره که در وبگاه زیر قابل دسترسی است: 

 Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu manuscripts inرک.. 11

the Bodleian library تحت عنوان  12؛ ذیل شمارهAsahh-altawarikh هرمان اِته در پایان ؛
ای دیگر از  م، از وجود نسخه9111که تا آن زمان، یعنی  هیادآور شد اصح التواريختوضيحات خود راجع به نسخه 

 .ه استها ذکری نشده بود این اثر در دیگر کتابخانه
 جا.نهما .14
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یکی است. این در حالی است که اولا ه 113)مندرج در فهرست استوری ـ برگل( یعنی 
اصح دو اثر مجزایند و ثانيا به گفته خود موسوی، نگارش  اصح التواريخو  تاريخ خیرات

ای که استوری و برگل  بوده است. پس آیا نسخه تاريخ خیراتازنظر زمانی مقدم بر  التواريخ
 اصح التواريخاند درواقع همان  کتابخانه بادليان ذکر کرده تاريخ خیراتعنوان نسخه  هب

ند، خود نيز دچار لغزش ا های که بر بارتولد گرفت رغم خرده نيست؟ گویا استوری ـ برگل، به
که مؤلف زمان آغاز  اما این ؛اند را با یکدیگر خلط کرده اصح التواريخو  تاريخ خیراتشده و 

 جای بررسی دارد. باشد،ذکر کرده ه  139را  اصح التواريخو  تاريخ خیراتتصنيف 
 

 درباره مؤلف
هيچ مطلبی درباره نام و نشان، سوانح زندگی و یا حرفه مصنف  تاريخ خیراتدر نسخ 

، او محمد فرزند اصح التواريخخورد؛ اما براساس مطالب مندرج در  چشم نمی به
السادات داشته  زرگان سادات موسوی بوده و مقام نقيبالله اهل خراسان و از ب اميرفضل

  15است.
چشم  دال بر شغل و حرفه مؤلف به اصح التواريخ مطلبىو  تاريخ خیراتدر 

کم در زمان نگارش  دست_توان حدس زد که وی  خورد؛ تنها براساس برخی قرائن می نمی
حامی مشخصی نام  است. موسوی در دو اثر خود از نداشتهمنصب دولتی  _تاريخ خیرات

قلمداد و « قحط رجال»تقدیم نکرده است. او زمانه خود را هم نبرده و آنها را به فرد خاصی 

                                                 
من تأليف السيد الاعظم فی  اصحّ التواريخکتاب »چنين آمده است:  اصح التواريخدر یادداشت ابتدای نسخه  .15

الامير الکبير السيّد السعيد الشهيد العرب و العجم حسب و نسب خراسان... شمس الحق و المله و الدین محمد بن 
که البته تا _ اصح التواريخچنين در انتهای  هم«. روحهما الله راهما ]ترابهما[ و روّحث لله ا الله الموسوی طيب اميرفضل

المرتضی الاعظم و المجتبی »نام و نشان مؤلف چنين ثبت شده:  _دیدگی است ای مخدوش و دچار آسيب اندازه
قلب البتول، خلاصه آل طه و یس، ذوالحسب  ةعين الرسول، قو ةالسادات فی العرب و العجم، قرالاکرم، نقيب 

الله  الفضلاء فی الزمان، منيع الجود و الاحسان، زاده بيت ةالطاهر و النسب الظاهر، حسب و نسب خراسان، قدو
 «.الله الموسوی د الشهيد امير فضلو الدین، محمد بن الامير الکبير السعي ةو الشریع ةالحرام، شمس الحق و المل
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ای به اهميت مطالعه تاریخ برای پادشاهان و  هنگام برشمردن فواید علم تاریخ، اشاره به
 کند. این در حالی است که در آثار مورخان برجسته این دوره کارگزاران حکومتی نمی

، ظهيرالدین مرعشی )د ه(151الدین علی یزدی )د  ، شرفه(133چون حافظ ابرو )د  هم
کيد ویژهه( 113و ميرخواند )د ه( 112 ای بر کارکرد علم تاریخ برای حکومتگران شده  تأ

 است. 
از تاریخ، دیگر حوزه مورد علاقه موسوی مباحث اعتقادی و کلامی بوده است،  غير به

کافى ای منظوم از خود با عنوان  را به معرفی رساله اصح التواريخ «تمطبقه هف»که وی  چنان
اختصاص داده است. موسوی سبب نظم این رساله را آن دانسته که یکی از  الاسلام

کيد دوستانش از این که هر یک از فرق و مذاهب اسلامی بر حقانيت انحصاری خویش تأ
کشف ارجاع دوست خود به کتاب کنند، دچار ابهام شده بوده است. موسوی ضمن می

اثر شيخ عزیز )عزیزالدین بن محمد( نَسَفی، از عارفان و مشایخ بنام صوفيه در  الحقايق
سده هفتم که مریدان بسياری در ماوراءالنهر و خراسان داشت، خود نيز درصدد تهيه 

 ای مختصر برآمد:  رساله
 فرد را از خاص و عامشد این نسخه، نام          بس بوَد هر  الاسلام کافى

ایمان، وضو، غسل،  ،گویا این رساله مشتمل بر یک مقدمه، نه باب درباره عقاید، علم
تيمم، نماز، حج، زکات و روزه و یک مؤخره بوده است. شایان ذکر است که موسوی در 

ای چند در  کلمه»واردشدن به تاریخ زندگانی پيامبر)ص( به بيان  پيش از  اصح التواريخ
پرداخته؛ وی در آنجا به شيوه صوفيه از ولایت و نبوت « ت و معرفت حضرت حقشناخ

، که احتمالا منظور سعدالدین «الله عليه سعدالدین رحمت شيخ»سخن گفته، مطالبی از 
الدین کبری و مرشد عزیز نسفی است، در  عارف نامدار، مرید نجمه( 517ـ551حمویه )

 کند. الزمان نقل می الوقوع صاحب ریبباب معنای ولایت و نبوت و نيز ظهور ق
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یخ خیراتبر  ملاحظات کلی  با تکیه   تار
اشاره بعضی از دوستان »علت نگارش آن را  تاريخ خیراتموسوی در مقدمه  آغاز تألیف:

کند. البته وی ضمن  عنوان می« مبنی بر تصنيف کتابی در فن تاریخ از زمان آدم الی یومنا
 رغم این به«. غرضم... نبی و آلش بود»کند که  ر، به این نکته اشاره میتاریخ آغاز اث بيان ماده

تاريخ های  حجم مطالب مربوط به پيامبر اسلام و اهل بيت)ع( در قياس با سایر بخش مُدّعا
چندان نيست که بتوان آن را واجد جایگاه محوری و اصلی دانست. موسوی تاریخ  خیرات

 کند: عنوان می ه139آغاز نگارش کتاب خود را رجب 
 خه را بدین منوالـخونم از دیده روان شد تا جمع          کردم این نس

 الــيکن سـب ولـود ماه رجـردم          بــدا کــخ ابتــــکر تاریــف
 16گشت تاریخ من هم از رخ آل   ش بود       ـی و آلــغرضم چون نب 

نيز  اصح التواريخاریخ را در پایان ت برانگيز این است که موسوی همين ماده نکته پرسش
تاريخ های مختصر و مجملِ  آورده است. این در حالی است که او در اشاره به گزارش

این تأليف شده مذکور  از  که پيش اصح التواريخمفصل آن در »نویسد که  می خیرات
تاريخ اتمام زمان آغازشده ولی  رسد نگارش این دو اثر هم نظر می ترتيب، به  این  به«. است

با گزارشی فشرده از  اصح التواريخکه حوادث  بوده است؛ چنان اصح التواريخپس از  خیرات
سلطنت و مرگ  تاريخ خیراتولی  ،رسد منازعاتی که پس از مرگ تيمور رخ داد به پایان می

نيز حجم مطالب مربوط به سرگذشت پيامبر و  اصح التواريخگيرد. در  شاهرخ را نيز در برمی
 ها نيست. تر از سایر بخش هل بيت)ع( متمایز و مفصلا

کند:  گونه بيان می های تاریخی را این موسوی روش گردآوری و گزینش داده روش:
های معتبر و کتب و رسائل علما و مشایخ نامور و بحور الانساب  مدت مدید در تاریخ»

صنعت و کتب ایشان بود، چه خلاصه قلاده این فن و بيت القصيده این ها خورده و آن غوطه
عليه چه متفقآن»و « چه به صواب اقربْ و از غرایبْ اغرب، اختيار نمودهنقل کرده آمد و آن

                                                 
 است. 611حساب ابجد برابر با  به« رخ آل» .16
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ز گردانيده ادعای «. جمع کرده، ترتيب داده و بعد از تصحيح در سلک کتابت منتظم و مطرَّ
، وی را به تناقضی موسوی در پرهيز از غرایب و از سوی دیگر وفاداری او به روایات پيشينيان

گاهانه می که هنگام نقل برخی روایات اساطيری ایرانی کشاند؛ برای نمونه، او با اینخودآ
خوان رستم و نبرد رستم و اسفندیار، وجه غيرعقلانی  مانند پرورش زال توسط سيمرغ، هفت

چنين  عجم این»نویسد:  داند و می کند، گویا خود را ناگزیر از تکرار آنها می آنها را تخطئه می
 «. آید کنند، اگرچه از عقل دور است، فامّا به سبب شهرت در قلم می حکایت می

نویسی در کتب تاریخی عهد  نمونه دیگری از رواج ساده تاريخ خیراتنثر  نگارش:
کيد می تيموری است. موسوی در جای و « ایجاز»کند که در پی  جای اثر خود بر این نکته تأ

مستشهد آیات ]و[ اخبار ]و[ اشعار ]و[ امثال زیاده شروع  آرایی به سخندر »است: « اجمال»
نرفت تا سخن دراز نکند و مفقود و محجوب نشود و عموم خوانندگان ]را[ از او حظی 

جهت اختصار و ایجاز، »موجب شد که اولا « اجمال»و « ایجاز»تمایل موسوی به « .باشد
که  کار بندد، چنان های تاریخی به در نقل گزارش نویسی را کند و ثانيا خلاصه« ترک اسانيد

دهد.  حوالت می اصح التواريخدر چند نوبت، خواننده را برای مطالعه اطلاعات تفصيلی به 
های  نویسی، آهنگی یکنواخت ندارد؛ بعضی گزارش بندی او به اصل مجملالبته پای

چه به زمان ویژه آن تاریخی چون حيات پيامبر)ص( درنهایت اختصار و برخی دیگر، به
 تر و با ذکر جزئيات است. تر است، مفصل مؤلف نزدیک

ونه اثر اعلام کرده  شمار منابع خود را چهل تاريخ خیراتموسوی در مقدمه  منابع:
اگرچه تصریح کرده که اسامی منابع خود را در قالب جداولی آورده، هر دو نسخه  و است

تی در نسخه کتابخانه مرکزی جای جدول مورد نظر هایند و ح فاقد این جدول تاريخ خیرات
خورد، حافظ  چشم می شده است. تنها نامی که در اینجا به به شکل مشخصی خالی گذاشته

بالحقيقة فذلک مجموع این مصنفات »که از آن نامی بياورد، ابرو است که اثرش، بدون آن
توان به  نام برده که میلای مطالب کتابش موسوی از دیگر منابع خود در لابه«. بوده

 های زیر اشاره کرد: نمونه
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(، 1و  3محمد بن جریر طبری )قرن  تاريخ :ها با ذکر نام مؤلفها و رسالهکتاب
مروج (، 1مقدسی )قرن تاريخ (، 1شيخ ابوبکر بن اسحاق کلابادی )قرن  معانى الاخبار

ابومنصور  فسیرت(، 1ابوعلی مسکویه )قرن تجارب الامم (، 1مسعودی )قرن الذهب 
(، 5و  5زمخشری )قرن  ربیع الابرار(، 5و1فردوسی )قرن شاهنامه (، 5و  1ثعالبی )قرن 

یوسف تفسیر ينابیع (، 5فخرالدین مبارکشاه مرورودی )قرن منظومه در باب سلاطین غور 
امام  نصاب الصبیان(، 5ظهيرالدین نيشابوری )قرن تاريخ (، 5بن عبدالله اندخودی )قرن 

عزیز نسفی کشف الحقائق (، 7منهاج سراج )قرن طبقات ناصری (، 7فراهی )قرن احمد 
عنوان (، 7ی جوینی )قرن تاريخ جهانگشا(، 7ابن اثير )قرن تاريخ کامل (، 7)قرن 

الله )قرن  رشيدالدین فضلالتواريخ  جامع(، 1و  7ابوطالب خازن بغدادی )قرن 17التاريخ
تاريخ قوامى عبدالرحمان نسفی )؟(، تاريخ (، 1ن حمدالله مستوفی )قرتاريخ گزيده (، 1

الملک ابرقویی )؟(؛ عالمانی که نام آثارشان ذکر نشده است: خواجه عبدالله انصاری  قوام
(، ؛ محمد 5و  5(، شيخ احمد جامی )قرن 5و  1(، شيخ ابوجعفر طوسی )قرن 5و  1)قرن 

(، ابومنصور ترمذی 7)قرن  (، خواجه نصير طوسی5(، ابن جوزی )قرن 5و  5غزالی )قرن 
]ابونصر منصور بن سعيد[ )قرن  تاج المعانى)؟(،آثاری که نام مؤلفشان ذکر نشده است: 

]درباره حکومت قراختایيان کرمان[ )قرن  تاريخ شاهى(، 5]عتبی[ )قرن  تاريخ يمینى(، 1
، 16يخ خانىتار]حافظ ابرو[،  مجمع التواريخ(، 7الدین رازی[ )قرن  ]نجم مرصادالعباد(، 7

 .تاريخ کرمان، تاريخ آل سلجوق، کمال التواريخ، مجموع التواريخ، 13جوامع التواريخ
ای مختصر به شأن و جایگاه  با اشاره تاريخ خیراتموسوی در مقدمه  نگرش:

و « علم شریف»این علم را « علم تاریخ»زنندگان به  نگاری، در مقام پاسخ به طعن تاریخ
قواعد اسلام و قوانين »آن را ازجمله مهمات شمرده است؛ چراکه  خوانده و دانستن« لطيف»

                                                 
 است. عیون التواريخاحتمالا منظور  .11
صورت گرفته است؛ رک. وودز، ه 681ليف آن احتمالا پيش از أای ناشناس به زبان اویغوری که ت از نویسنده .16

116. 
 ه این کتاب اثر حافظ ابرو است.عنوان شده ک تاريخ خیرات 13در حاشيه برگ  .13
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دین، بدین علم تعلق دارد و اخبار که بنای شرع و اساس دین است، بر این است. و دیگر تو 
که از را معلوم گردد که نامعلوم تو بيش از معلوم و نامفهوم تو بيش از مفهوم است... دگر آن

جال است، مسند و خلافت و حکومت و اصحاب صدور دم، که قحط ر عهد آدم تا بدین
 «.تخت امارت را صاحب قدر چند بوده است

« القسم الاول»بخش کرده است: « قسم»را به سه  تاريخ خیراتموسوی،  بندی: دوره
از شيث « القسم الثانی»؛ «که آخر ملوک عجم است»از کيومرث تا پایان کار یزدگرد سوم 

درباره « القسم الثالث»و « که آخر خلفای عباسی است»بالله  معصتنبی تا پایان کار المس
در ممالک ایران و توران پادشاهی »که روزگار با عباسيان  های حکومتگر هم خاندان

 شرح زیر است: به« طبقه»هریک از این سه قسم خود مشتمل بر چند  28«.اند کرده
 

 قسم اول
 طبقه اول: پيشدادیان

 طبقه دوم: کيانيان

 سوم: اشکانيان طبقه

 طبقه چهارم: ساسانيان

 
 
 

                                                 
قسم سيم در اخبار سلاطين عظام و ملوک کردم که »نویسد:  در توضيح این قسم میاصح التواريخ موسوی در  .28

نگاه خاور/ «. استقلال حکومت کردند در زمان خلفای عباسی و بعد از ایشان در خاک خراسان و ایران و توران به
از بلخ به عنوان تاريخ خیرات عنوان نمونه، وی در  ن در چندجای اثر تشخيص داد؛ بهتوا محورِ موسوی را می خراسان

 کند. یاد می« ثانی شهر مکه»
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 21قسم دوم

 طبقه اول: اجداد پيامبر)از شيث نبی تا عبدالله بن عبدالمطلب( و محمد بن عبدالله)ص(

 طبقه دوم: خلفای راشدین )ابوبکر، عمر، عثمان(

 طالب تا محمد المهدی( طبقه سوم: ائمه مهدیّين )از علی بن ابی

 اميه طبقه چهارم: بنی

 عباس طبقه پنجم: بنی

 
 22قسم سوم

 طبقه اول: طاهریان
 طبقه دوم: صفاریان
 طبقه سوم: سامانيان

 طبقه چهارم: غزنویان
 طبقه پنجم: غوریان

 طبقه ششم: دیالمه
 طبقه هفتم: سلجوقيان

 طبقه هشتم: اتابکان )سلغریان( در شام و دیاربکر و فارس
 طبقه نهم: ملوک نيمروز

 اسماعيليه طبقه دهم:
 طبقه یازدهم: خوارزمشاهيه

                                                 
 کند. ولی ذکری از سه طبقه دیگر نمی ،اگرچه موسوی این قسم را بر هشت طبقه منقسم کرده است .21
شده در مقدمه اثر، ترتيب طبقات  فهرست ارائه یابد که برخلاف هنگام مراجعه به قسم ثالث درمی البته خواننده به .22

 های حکومتگر بدون ذکر ترتيب عددی آمده است. این قسم دچار آشفتگی است و نام شماری از خاندان
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 طبقه دوازدهم: قراختائيان
 طبقه سيزدهم: چنگيزخان و ایلخانان

 خاتمه: ذکر اميرتيمور گورکان و وقایع پس از وی
 

یخ صدر اسلام  روایت موسوی از تار
به سراغ مسئله اصلی این  های تاریخی مذکور در کتاب موسوی، بندی دوره پس از تقسيم

کيد بر تاریخ تشيع، در این اثر میمقا -له، یعنی کيفيت بازنمایی تاریخ صدر اسلام، با تأ

و خصوصا طبقات دوم و سوم این قسم  تاريخ خیراترویم. نگاهی اجمالی به قسم ثانی 
کافی است تا خود را در برابر گزارشی شيعی یا متمایل به تشيع از تاریخ اسلام بيابيم. ما 

های او  روایت موسوی از تاریخ اسلام، به اقتضای موضوع، گزارش ضمن تبيين خطوط کلی
ه( 731)نگارش در  تاريخ گزيدههای عمومیِ شاخصِ دوره ماقبل یعنی  را با یکی از تاریخ

و برخی  _که موسوی آن را در زمره منابع خود ذکر کرده است_اثر حمدالله مستوفی قزوینی 
 اهيم کرد.های عمومی سده نهم مقایسه خو از تاریخ

دوره خلفای راشدین به ابوبکر،  اختصاصشاید نخستين موردی که جای تأمل دارد، 
گانه شيعه  طالب)ع( ذیل احوال ائمه دوازده عمر و عثمان و پرداختن به خلافت علی بن ابی

گمان متضمن  بخشيدن به رویدادهای تاریخی صدر اسلام بر این اساس بی نظم  21است.
سه نفر اول را خلفای راشدین گویند و »...سوی مصنف بوده است:  اتخاذ نگرش خاصی از

اميه و  ن گویند و چهارده ]نسخه ادبيات: چهار[ نفر دیگر را بنیدوازده نفر دیگر را مهدیيّ 
که ذیل تاریخ خلفا به ذکر احوال موسوی علت این 24«.عباس... وهفت نفر دیگر را بنی سی

اند که استحقاق خلافت  همين طبقه اماميه بوده»یسد: نو ائمه شيعه پرداخته است چنين می
اند کرد. بعد از وقوف بر حال ایشان،  توانسته اند، اما اظهار این معنی نمی واجبی داشتهبه

                                                 
 خورد. چشم می به اصح التواريخو هم در  تاريخ خیراتای است که هم در  این نکته .21
 .41، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .24
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نوعی به شربت شهادت  هریکی اسامی ایشان که هریک در جای خود ذکر خواهد شد، به
اند. بعد از  ه ذکر اماميه مشغول نشدهاند؛ بنابراین اصحاب قصص و تواریخ زیاده ب رسانيده

اما  ؛اند عباس کرده اميه و بنی السلام ذکر ملوک بنی خلافت حضرت اميرالمؤمنين علی عليه
چون ذکر این طبقه در ميان است، واجب بود چند کلمه به طریق ایجاز در پای نام هریکی 

  25«.آن بر سر ضابطه ارباب تواریخ به طریق سلف رفتن از گفتن و بعد
و « کافران»، «مؤمنان»بندی مردمان صدر اسلام به  چنين با تقسيم موسوی هم

جور و  بلکه این« هيچ کافری متعرض خاندان اهل بيت نشده»کند که  اظهار می« منافقان»
از سوی دیگر،  26«.بطنا بعد بطن یادگار مانده»ستم منافقان است که نسبت به اهل بيت 

ذکر خلفای راشدین و »خود را به  تاريخ گزيدهوم از باب سوم اگرچه مستوفی قزوینی فصل د
ولی وی خلفای راشدین را  ،دهد اختصاص می« الله عليهم اجمعين ن رضوانامرای مهدیيّ 

بندی، حدیثی  داند. مؤید این تقسيم تن )ابوبکر، عمر، عثمان، علی و حسن( می شامل پنج
الخلافة بعدی ثلاثون سنة، ثم یکون »ست: منسوب به پيامبر)ص( راجع به آینده امت بوده ا

ميرخواند نيز همين رویه را در کتاب خود در پيش گرفته، شرح حال ائمه  21«.ملکا عضوضا
 آغازد.  اطهار را با خلافت حسن بن علی)ع( می

بحث از جانشينی پيغمبر در تاریخ اسلام همواره متضمن مباحث کلامی و 
ده است. موسوی هنگام ورود به این عرصه پرمناقشه ای بو های عقيدتی و فرقه گيری جهت

                                                 
پس از پایان بخش مربوط به سرگذشت اجداد نبی، قطعه شعری آمده که  اصح التواريخ. البته در 58همان، برگ  .25

 رسد: الله و محمد است و اندر پی آن / بوبکر و عمر بُد و علی و عثمان با این بيت به پایان می
 همانجا. .26
ام که درباره خلافت حسن خبر  و معاویه دیدههای تاریخ ضمن اخبار حسن  . در یکی از کتاب161قزوینی،  .21

زیرا ابوبکر صدیق « سال خلافت خواهد بود پس از من سی»سلم آمده که:  و عليه الله صحيح از پيمبر خدا صلی
روز و عثمان  ماه و چهار سال و شش عنه ده الله روز خلافت کرد و عمر رضی ماه و هشت سال و سه عنه دو الله رضی
روز کم و حسن  ماه یك عنه چهارسال و هفت الله روز و علی رضی سه و ماه و بيست سال و یازده ازدهعنه ی الله رضی
چنين در مورد احادیث منسوب  . هم(2/1مسعودی، )؛ «شود یسال تمام م روز که این سی ماه و ده عنه هشت الله رضی

 .258-6/246تعداد خلفاء رک. ابن کثير،  وبه پيامبر اسلام)ص( 
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اند العهدة علی الراوی و دیگر نقل کفرْ کفر  اگرچه این فقير، ناقل است، و گفته»نویسد: می
تعالی اندر این مقاله دل و زبان ما را از ميل و محابا و   نيست، اميد واثق است که باری

  26«.تعصب و زیاد و کم و قصد و غرض نگاه دارد
های  برانگيز دهه رغم این مقدمه محتاطانه، موسوی از پرداختن به موضوعات چالش به

یعنی  ،کند کند؛ ماجرای سقيفه و انتخاب ابوبکر را بازگو می نخست تاریخ اسلام پرهيز نمی
های ابوبکر، عمر و  گذشته است. در واکنش به تلاش مسکوتهمان رویدادی که قزوینی 

اگر بر کسی »کنند که  ردادن مقام خلافت برای قریش، انصار تصریح میابوعبيده در راه  قرا
بيعت کنيم، بر اميرالمؤمنين علی و اولاد او با چندین فضائل و کمالات که وی راست و 

در  23.«اقربيت با نبی؛ چون عمر این سخن بشنيد، دست ابابکر گرفت و با وی بيعت کرد
گذارد.  طالب)ع( با ابوبکر را مغفول نمی ابیادامه، موسوی کشمکش بر سر بيعت علی بن 

ميان  18پردازد مناظره دیگر موضوعی که در ذیل خلافت ابوبکر، موسوی به نقل آن می
ای که به رنجش شدید دخت پيامبر از خليفه  فاطمه)س( و ابوبکر بر سر فدک است، مناظره

ه در فراق پدر تا وقت وفات با وی سخن نگفت و هموار»که  شود، چنان اول منجر می
اما مستوفی  11«.که همسایگان از ناله وی نفور شدند چنان سوخت هم گریست و می می

)تأليف:  مجمل فصیحىای نکرده، فصيح خوافی، صاحب  قزوینی به این ماجرا هيچ اشاره
نویسد، ولی ذکری از اختلاف  سپاری فاطمه زهرا)س( می نيمه قرن نهم( از وفات و خاک

  12آورد. ر به ميان نمیميان او و ابوبک

                                                 
 .41، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ يخ خیراتتار .26
 نيز آمده است. اصح التواريخ؛ این مطلب در 41ـ4های  همان، برگ .23
 آمده است.« منازعه»و هم « مناظره»در نسخه ادبيات هم  .18
 .44، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .11
 .118خوافی،  .12
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های رده و فتوحات زمان ابوبکر  موسوی برخلاف قزوینی هيچ توجهی به جنگ
وی  11شود. ای است که به هنگام ذکر سرگذشت دیگر خلفا نيز تکرار می کند. این نکته نمی

ما را »نهد که  گير و مهم در زمان خلافت عمر بن خطاب را به این دليل وامی فتوحات چشم
  14«.تخصيص در زمان عمر...کردن این سخن، مراد نه قصد غزاست به از جمع

واسطه مکث زمان که اگر  چون دوران عثمان اطنابی دارد به»که موسوی با اشاره به این
، توجه خود را بر بحران سياسی «حِدَة کتابی باید به غزوات و شرح آن مشغول شویم علی

موسوی ماجرای فتنه  15دهد. تفصيل شرح می زمان خلافت عثمان متمرکز کرده آن را به
ها و باز  دوران خلافت عثمان را با اشاره به اقدامات او در تبعيد مخالفان، عزل و نصب

 ؛کند. این رفتارها موجب رنجش و ناراحتی مردم شد گذاشتن دست امویان در امور آغاز می
طالب)ع( متوسل  ابی که برای رفع ستم و تعدی، به اصحاب پيغمبر و خاصه علی بن چنان

عبدالله بن سبأ « حقد یهودی»شدن مردم بر عثمان را  شدند. قزوینی یگانه علت برانگيخته
داند که درصدد ایجاد فتنه و آشوب در بين مسلمين بود و گروهی از مردم  نومسلمان می

ردی در مقابل، موسوی عبدالله بن سبأ را ف 16«.به سخن او فریفته شدند»بصره، کوفه و مصر 
گاه از کتب پيشينيان و دارای هواداران بسيار معرفی کرده است که آشکارا به انتقاد از  آ
ابوبکر، عمر و عثمان پرداخت و اندیشه رجعت محمد)ص( و حقانيت علی)ع( برای 
جانشينی پيغمبر را مطرح ساخت. پيشنهاد عبدالله بن سبأ جهت نافرمانی در برابر حکومت 

همه خلق متفق شدند که عثمان را خلع »و « غایت پسندیده افتاد مردمان را به»عثمان 
عناصر اصلی گزارش موسوی از جریان فتنه زمان عثمان را که سرانجام به قتل  11«.کنند

                                                 
 ها پرداخته است. فتوحات و جنگ بهاصح التواريخ البته موسوی در  .11
 .45نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ  ،تاريخ خیرات .14
خلافت عثمان به عنوان نمونه رک. به اشاره ميثمی  دردر مورد اجتناب برخی مورخان از پرداختن به ماجرای فتنه  .15

 (.31به تاریخ گردیزی، متعلق به سده پنجم هجری )اسکات ميثمی، 
 .166قزوینی،  .16
 .41، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .11
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طالب)ع( برای رفع بحران،  های علی بن ابی تلاشنتيجه توان  خليفه سوم منجر شد، می
ن پافشاری توأمان خليفه بر چني تحریکات مروان حکم، شخصيت مذبذب عثمان و هم

 .دانستاش  حفظ قدرت و دفاع از خویشاوندان اموی
رود و ذکر خلافت  می« طبقه سيم»با پایان داستان خلافت عثمان، موسوی بر سر 

اميرالمؤمنين و امام المتقين، یعسوب الدین، غالب کل غالب، مولانا و مولی الثقلين، »
طالب عليه الصلاة و  ؤمنين حيدر علی بن ابیشاه مردان اميرالم 16قاسم طوبی و سقر

آغازد. موسوی در اینجا نيز از پرداختن به وقایع نظامی پرهيز و خواننده را به  را می« السلام
کند. ازجمله نکات قابل تأمل که موسوی ذیل این بخش مطرح  حوالت می اصح التواريخ

که منجر به نبرد جمل شد. یابی مخالفت عایشه با خلافت علی)ع( است  کرده، یکی علت
داند که حاصل اظهارنظر علی)ع( در قبال  موسوی سبب را خصومت شخصی عایشه می
چنين موسوی ضمن اشاره به فرزندان  هم 13حادثه موسوم به اِفک در زمان حيات پيغمبر بود.

اندر شکم فاطمه بود، تباه شد و این قصه اطنابی »برد که  علی)ع(، از محسن نام می
  48«.دارد

رسد، پيش از هر چيز به ذکر عباراتی  می« امام دوم»که به سرگذشت  گاهموسوی آن
که  بدان»آمده است:  وی نيز اصح التواريخپردازد که در  راجع به جایگاه اهل بيت پيامبر می

اصح اند ] : عليه السلام[ به طهارت از ما مخصوص بودهاصح التواريخاهل بيت پيغمبر ]
اند[... چون جمله قدوه این طایفه حجة الحق علی  : به طهارت ازلی مخصوصالتواريخ

                                                 
 .سَقَر: دوزخ .16
 .51، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .13
 .52همان، برگ  .48
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اند، واجب  اند اما چون مستحق خلافت ایشان بوده اند اگرچه خلافت نکرده الخلق بوده
  41«.]ای[ از حال هر یک به طریق اجمال بيان کردن... شمهنمود 

عبارت فوق شباهتی کامل به سخن مستوفی قزوینی در آغاز باب سوم از فصل سوم 
الله  فصل سيوم از باب سيوم در ذکر تمامی ائمه معصومين رضوان»دارد:  تاريخ گزيده

گرچه خلافت نکردند، اما عليهم اجمعين که حجة الحق علی الخلق بودند... ائمه معصوم ا
 42.«رود ای بر سبيل ایجاز ایراد می را از احوال ایشان، شمه کچون مستحقْ ایشان بودند، تبر

بيند تا از ماجرای جلوگيری عایشه از  موسوی ذیل سرگذشت امام حسن)ع( مانعی نمی
 سپاری حسن بن علی )ع( در جوار جدش و تيرباران پيکر او از سوی مخالفان سخن خاک

با دفن « مالکه زمين»عنوان  مستوفی قزوینی ضمن اشاره به مخالفت عایشه به 41بگوید.
روضة کند؛ اما در  آمده ذکر نمی حسن بن علی)ع(، مطلبی راجع به درگيری و غائله پيش

بندی و رویارویی اهل بيت و اصحاب  مسئله صف 44شده است. به این خبر پرداخته الصفا
های بعدی بوده  مواره موجب سردرگمی قاطبه مورخان در سدهپيامبر در برابر یکدیگر ه

خواهد از طرفين جنگ جمل  ( می1و  1است؛ برای نمونه، زمانی که فصيح خوافی )قرن 
المؤمنين عایشه صدیقه و  وجهه، با ام  الله حرب مرتضی علی، کرّم »نویسد:  سخن گوید می

صدیقه و  هشدن لشکر عایش ل و مقهورعنهم، المعروف به حرب جم الله  طلحه و زبير رضی 
 45«.شهادت طلحه و زبير از عشره مبشره...

سفيان، بر سر موسوی پس از نقل شعری از سنایی در نکوهش معاویة بن ابی
چون حق مفقود شد، شمشير »آید که  می« شمع آل محمد»سرگذشت حسين بن علی)ع(، 

                                                 
عند ذکر الصالحين تنزل »حدیثی از پيامبر)ص( نقل شده است:  اصح التواريخهمانجا. در ادامه این عبارت در  .41

تعالی  و حفظ اسرار که حق سبحانه بر شما باد به»حدیثی از امام حسن)ع( آورده شده:  خیرات تاريخ؛ اما در «ةالرحم
 «.داننده اضمار است

 .281قزوینی،  .42
 .52ـ1های  ، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگتاريخ خیرات .41
 .1/2868ميرخواند،  .44
 .154-1/151خوافی،  .45
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وی پس از ذکر تلاش ناکام یزید «. دبرکشيد؛ تا جان عزیز فدای خدای تعالی نکرد، نيارمي
گرفتن از امام حسين)ع( و سپس دعوت کوفيان از نواده پيغمبر،  بن معاویه برای بيعت

کند. حسين)ع( و همراهانش  سوی عراق را روایت می ماجرای حرکت کاروان حسينی به
 46رود آمدند.اجبار سپاه اعزامی از کوفه، تغيير مسير دادند و سرانجام در منطقه کربلا ف به

دانم که شما به کار خلافت و امامت »ضمن اذعان به اینکه « امام»عمر بن سعد در دیدار با 
 شما از من دست»گوید که  شود. امام نيز پاسخ می ، خواستار مصالحه می«ایدبر حقّ 

اما در پی اصرار عبيدالله بن  41«.بردارید تا به مکه شوم و دیگر به سخن مردم فریب نخورم 
گردد و در اینجا موسوی به گزارش شهادت امام  یاد بر تسليم امام، جنگ ناگزیر میز

ها و  کردن زخم کوشد تا با برجسته پردازد. او در گزارش موجز خود می حسين)ع( می
جراحات وارده بر امام، متنی در حد امکان تأثيرگذار بيافریند. پس از شهادت امام 

آمدند و به کوفه اعزام شدند. در کوفه، اسرا و سر امام حسين)ع(، خاندان او به اسارت در
شده بود، به نزد عبيدالله بن زیاد آورده شدند.   حسين)ع(، که در تشتی زرین قرار داده

عبيدالله درصدد قتل علی بن حسين)ع( برآمد که در پی اعتراض زینب بنت علی)س( و 
الحمدلله »ر منبر رفت و گفت: ازآن، عبيدالله ب شفاعت حضار از این کار درگذشت. پس

الذی اظفر الحق و نصر اميرالمؤمنين یزیدَ و ضرب )در اصل: ضَرَبَه؛ در نسخه ادبيات: 
کاروان اسرا سپس به دمشق  46«.ابِ الحسينَ بن علی و شيعتَهابَ بن الکذّ حربه( و قتل کذّ 

 فرستاده شد.
و به ذکر کليات زندگی  کند نمی« الامام الشهيد»ای به مقتل  مستوفی قزوینی اشاره

امام حسين)ع(، چون سایر ائمه شيعه، بسنده کرده است. فصيح خوافی که بخش تاریخ پس 
هجری به واقعه کربلا اشاره  59شمارانه سامان داده، ذیل حوادث سال از اسلامِ کتابش را گاه

                                                 
 مرکزی مخدوش است. در این بخش، چند سطر از نسخه کتابخانه .46
 .54، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .41
 .55همان، برگ  .46
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واند به برد. ميرخ کرده از بيست تن از اهل بيت که در کربلا به شهادت رسيدند نام می
های مربوط به شهادت امام حسين)ع(  بينی پردازد بلکه صرفا پيش گزارش مقتل حسين نمی

  43کند. در کربلا را نقل می
وارث نبوت و چراغ »و « آدم آل عبا»، «امام چهارم»موسوی مختصرا به سرگذشت 

ورد. اما آ آن، اطلاعات کوتاهی درباره هر یک از ائمه بعدی می از  و پس 58پردازد می« امت
ونيم صفحه خالی اندازه تقریبا یک به بعد به« امام ششم»از تاريخ خیرات در هر دو نسخه 

فاطمه و  یکی باشد از علویان بنی»...رسد:  ين با این جمله به پایان میاست. طبقه ائمه مهدیّ 
اعلم بود. والله  52و اَنيق 51گویند که مهدی پسر او ]ای[ می هنوز متولد نشده است و طایفه

مطالب متعلق به سرگذشت ائمه  اصح التواريخدر  51«.بالصواب و اليه المرجع و المآب
شيعه، از امام ششم به بعد بسيار مختصر و موجز آمده و در مورد امام دوازدهم اجمالا 

گونه که  عقاید اماميه و اسماعيليه نقل شده است. در پایان، موسوی اسامی امامان شيعه را آن
 کند. آمده است نقل می توراتدر  به گفته او

  
یخ خیرات  و مرزهای هویت شیعی تار

گمان ابراز ارادت به علی و آل علی)ع( منحصر به شيعيان نبود و وجود مطلبی حاکی از  بی
بودن صاحب اثر تلقی شود؛ خصوصا  تواند دليلی بر شيعه تنهایی نمی حب اهل بيت)ع( به

در ایران از سده ششم هجری به بعد شاهد ظهور که طی روند تحول تسنن به تشيع  این

                                                 
 .2866-2861ميرخواند، همان،  .43
 کند. اشاره می تاريخ گزيدهموسوی در ذکر تاریخ ولادت امام سجاد به  .58
نظر  خه مرکزی مبهم بهولی در نس ،جای تأمل است؛ در نسخه ادبيات چنين درج شده« پسر او»در صحت ضبط  .51
 رسد. می
 آور، خوشایند. انيق: شگفت .52
 .56، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .51



  143/ خيو اصح التوار راتیخ خيتار
 

نوع از هستيم. این  54 «نوعی خاص از تسنن که با تشيع دوازده امامی جمع شده است»
که  تری یافت، چنان در دوران حکومت تيموریان در ایران خاوری ابعاد گسترده تسنّن

تيموریان عبدالمجيد ناصری داوودی در پژوهش خود راجع به تشيع در خراسان عهد 
 نویسد:  می

های ارادت به اهل بيت)ع( و تکریم سادات را در قرون هشتم و نهم اگر یکی از نشانه»
قطع در ماوراءالنهر و خراسان  طور تشيع در شام و بلاد مغرب جهان اسلام بدانيم به

سنت های تشيع بدانيم. علاقه به اهل بيت و علویان در ميان اهل  توانيم آن را از ویژگی نمی
شد و می  های اعتقاد راسخ به دین اسلام شمرده گير وجود داشته و از نشانه به نحو چشم

  55.«مصالح و منافع سياسی نيز به دنبال داشته است
این گرایش خود حاصل فرآیندی بود که ریشه در هجوم مغولان به جهان اسلام در قرن 

ازجمله عوامل اصلی در تکوین  56هفتم و پيامدهای سياسی و اجتماعی آن در ایران داشت.
های  ، خصوصا در خراسان و ماوراءالنهر، فعاليت«امامی تسنن دوازده»پدیده موسوم به 

های مختلف دینی در خراسان  ها و مشرب تلاقی اندیشه 51های صوفی بوده است. طریقت
يانگر ب اصح التواريخهای موسوی بازتاب یافته است. مندرجات  عهد تيموری عينا در نوشته

نبوت، »های صوفيانه است:  توجه موسوی به مسائل اعتقادی و کلامی و پيروی وی از آموزه
« مظهر ولایت»الزمان که  که از صاحب  گاهوی آن«. ظاهر ولایت بُوَد و ولایتْ باطنِ نبوت

                                                 
به »که  از جمله آن ،.. جعفریان معيارهای چندی برای اثبات تشيع اشخاص مطرح کرده است641جعفریان،  .54

توان علوی را شيعه دانست؛ اما اگر شاهدی  میپذیریم که به صورت یک اصل  بودن علویان می دليل کثرت شيعی
ال باقی بماند. در برابر، اگر شاهدی، ولو مختصر، بر تشيع وی ؤبرخلاف آن بود و تقيه هم ثابت نشد باید علامت س

شان به امام باقر)ع( و بعد  ساداتی که نسب»کند:  ای را گوشزد می جعفریان بلافاصله مسئله«. باشد جای ابهام نيست
گردد  پيش از این دوره برمی ویژه سادات موسوی، تفاوتی در گرایش با ساداتی که نسب آنها به گردد، به ن برمیاز آ

 .61؛ رک. همان، «دارند. این تفاوت در گرایش بيشتر گروه نخست به تشيع امامی است
 .121ناصری داوودی،  .55
 .115، یمشکوریان و اللهيار .56
 .66-65زاده و رنجبر،  امينی .51
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شيخ سعدالدین... در حق »کند:  گوید به اقوال سعدالدین حمویه استناد می است سخن می
ها ساخته و خبر داده که در این زمان و در این وقت که ما درونيم ]در آنيم[، بيرون  وی کتاب

داری از فرقه یا  موسوی هنگام اشاره به مطالب اعتقادی و کلامی، بدون جانب«. خواهد آمد
ای که عزیز نسفی پيشگام  دهد،شيوه نحله خاصی، نظرات هر یک را در برابر خواننده قرار می

های رایج بود،  اندیشی دور از جزم نگرش فراخ و گسترده اهل طریقت، که به 56آن بوده است.
برد؛  ای از ابهام فرومی عاملی است که صحت انتساب ایشان به این و یا آن فرقه را در هاله

  53گونه که راجع به مذهب عزیز نسفی آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است. همان
ولی مطلبی راجع به تعيين او به  ،)ع( استموسوی اگرچه مدافع علی و آل علی

به هنگام گزارش حجة الوداع و  اصح التواريخکه در جانشينی پيغمبر نقل نکرده است؛ چنان
چون اصح التواريخ،  کند. موسوی در ای به واقعه غدیر خم نمی ذکر نزول آیه اِکمال اشاره

عنوان منابع خود نام  عه بهخواهد سرگذشت ائمه را روایت کند، از مصنفات علمای شي می
جامع از شيخ مفيد،  ارشاد التواريخبرد: کتابی از شيخ ابوجعفر طوسی ]شيخ الطائفه[،  می

از حسن بن حسين سبزواری. از سوی دیگر، بهجة المناهج ر حلی و طهّ از مُ  التواريخ
 که مطالب را براساس مذاهب هخود ترجيح داد کافى الاسلامموسوی در نگارش رساله 

چون اهل دیار خویش را بيشتر بر روش حنفی و شافعی »حنفی و شافعی تنظيم کند: 
  «. مشاهده افتاد، مسائلی که آورده اکثر از این دو مذهب روایت نموده

ها  های بعد حاشيه در قياس با رویکرد متساهل موسوی در سده نهم هجری، طی سده
شدند که در نوع خود  تاريخ خیرات و اصح التواريخهای  هایی وارد نسخه واصلاح و حک

اصح  در نسخه بادليان 68اند.برانگيز و حاکی از خوانش متفاوت خوانندگان از متن تأمل
                                                 

عنوان  . احتمالا موسوی در باب عقاید تنها به بازگویی مطالب عزیز نسفی پرداخته است؛ به11ـ18ریجون،  .56
 کند.     او رجوع می کشف الحقايق  نمونه، در بحث راجع به عقاید اسماعيليه به 

 .14ـ11نسفی،  .53
نقش »رضا شفيعی کدکنی، ها رک. محمد بردن کاتبان در نسخه ها و دست نویسی برای اهميت حاشيه .68

 .1161، 18-3، شنامه بهارستان، «ها بدل ایدئولوژیک نسخه
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هایی انتقادی به چشم  حاشيه ، که مورد استفاده ما در پژوهش حاضر بوده است،التواريخ
ی از روایت نویس به بخش خورند که احتمالا از آن کاتب سده دوازدهم باشد. حاشيه می

از فتنه زمان عثمان انتقاد دارد که در آن به سخنرانی خليفه سوم در مسجد و  اصح التواريخ
نویس،  ازآن اشاره شده است. ازنظر حاشيه های پس ها و درگيری پرانی واکنش مردم و سنگ

نوعی  مورخ است. شاید به باور او، طرح این قضيه به« تعصب»ذکر چنين مطالبی ناشی از 
قاکننده مظلوميت خليفه سوم بوده است. اما بيشترین انتقاد، مربوط به بخش مقتل امام ال

که موسوی سخن عبيدالله بن زیاد در حمد خداوند نویس از این شود. حاشيه حسين)ع( می
گيرد. اما اوج انتقاد  بر او خرده می 61به دليل پيروزی بر امام حسين)ع( را نقل کرده است

ت که موسوی در پایان مقتل امام حسين)ع( از کرامات روز عاشورا سخن مربوط به آنجا اس
گوید. به نوشته موسوی، در این روز در امور انبيای الهی گشایش حاصل شده بود؛  می

که قبول توبه آدم، عروج ادریس بر آسمان، پهلوگرفتن کشتی نوح، خلاص ایوب از چنان
نویس  مه در این روز بوده است. حاشيهبيماری، خلاص موسی از فرعون و عروج عيسی ه

اما »داری تلویحی نویسنده اثر از یزید تعبير کرده است:  طرح چنين مطالبی را به جانب
گوید عاقل خبير داند که تمامی از راه عناد  آنچه این مورخ، که آتش بر جان من انداخته، می

يد بنی اميه است... بهانه توانند گفت که یزید خوب کرد و این ع اهل بيت است. صریح نمی
نمایند که در این روز ابراهيم از آتش نمرود نجات یافت؛ یعنی یزید از آتش جنگ  می

 «.حضرت سيدالشهدا خلاص شد...
، که در سده سيزدهم کتابت تاريخ خیرات های های دعایی موجود در نسخه عبارت

که در آن لقب  اصح التواريخ دارند. در مقایسه با اصح التواريخشدند، تفاوت معناداری با 
کار  طور یکسان برای خلفای راشدین به به« عنه الله رضی»و عبارت دعایی « اميرالمؤمنين»

در اطلاق به سه خليفه نخست « اميرالمؤمنين»ندرت لقب  به تاريخ خیرات رفته بودند، در 
                                                 

الحمدلله الذی اظفرالحق و اهله و نصر اميرالمومنين یزید و ضربه و قتل کذاب بن الکذاب الحسين بن علی و » .61
 «.شيعته
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م سه خليفه نخست از پس نا« عنه الله  رضی »چنين عبارت  مورداستفاده قرارگرفته است. هم
بر جای آن نشست؛ پس از  62«عليه اللعنة»برداشته شد و حتی در مورد خليفه دوم عبارت 

 شد. « عنه  الله  رضی»جایگزین « السلام عليه»نام  هر یک از امامان شيعه نيز عبارت 
 

 نتیجه
الله موسوی، بيش از هر چيز،  ، نوشته محمد بن فضلاصح التواريخو  تاريخ خیرات

چنين فرآیند تحول  ای برای شناخت اوضاع فکری و مذهبی خراسان عهد تيموری و هم ونهنم
نگار و یا متفکری  توان تاریخ گمان موسوی را نمی اند. بیو دگرگونی اندیشه دینی در ایران

او نيز فاقد استواری و ظرافت  اصح التواريخو  تاريخ خیراتمبدع و برجسته به شمار آورد و 
های گوناگون در ایران خاوری  همه، وی نمونه جالبی از آميختگی مؤلفه ارند. بااینآثار ماندگ

نبشت در خراسان، ودر سده نهم هجری است: سيدی متعين، فرهيخته و اهل خواند
نشستگاه تيموریان، که دل در گرو علی و آل علی)ع( دارد و بر آن است که در ورطه جنگ 

شود؛ در نگارش  بينی اهل تصوف متمسک می و به جهانر همين هفتادودو ملت نيفتد و از
حال، در  کند و درعين بخشی به آن از نگاه شيعه پيروی می تاریخ صدر اسلام و نظم

کافى گذارد و رساله  یکسان پيش چشم خواننده میهای خود عقاید علمای فریقين را به نوشته
نویسد.  نن حنفی و شافعی مییعنی تس ،خود را براساس مذاهب مردم دیار خویش الاسلام

یافتن تشيع در ایران و بازتعریف مرزهای هویت مذهبی، در  های بعد، با رسميت طی سده
تی متفاوت، أبار در هي مؤلف این اصح التواريخ،و  تاريخ خیراتهای  خوانش دوباره از متن

 شود. بهره از حب اهل بيت)ع(، تصویر می یعنی مورخی عنود و بی
 
 
 

                                                 
 .45، نسخه خطی کتابخانه مرکزی، برگ تاريخ خیرات .62
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 ش.9319، ترجمه محمد دهقانی، تهران، ماهی، نگاری فارسى تاريخاسکات ميثمی، جولی، 

های هشتم و نهم هجری(؛  امامی خراسان )در سده  تسنن دوازده»زاده، علی و محمدعلی رنجبر،  امينی
 ش.1136، بهار 51، ش15، دوره شناسى شیعه، «ها و علل زمينه

گاه، 1ه کریم کشاورز، ج، ترجمنامه ترکستانبارتولد، و. و،   ش.1166، چ دوم، تهران، آ
، تهران، 2پور و دیگران؛ ج ، مترجمان یحيی آرینادبیات فارسى بر مبنای تألیف استوریبرگل، یو.ا، 

 .ش9352موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 
 ش.9311ج، تهران، زوار، چ سوم، 3، سبک شناسىبهار، محمدتقی، 
 ش.9315، قم، انصاریان، یع در ايرانتاريخ تشجعفریان، رسول، 

، تهران، سازمان چاپ و انتشارات 9ج ،، تصحيح سيدکمال حاج سيدجوادیالتواريخ زبدهحافظ ابرو، 
 ش.9311وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

 ش.9315خوافی، احمد بن محمد، مجمل فصيحی، تصحيح محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطير، 
، تهران، انتشارات دانشگاه های خطى کتابخانه دانشکده ادبیات فهرست نسخه پژوه، محمدتقی، دانش

 ش.9331تهران، 
 ش.9311، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران فهرست میکروفیلمهمو، 
نتشارات ، تهران، ا95، جهای خطى کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران فهرست نسخههمو، 

 ش.9357دانشگاه تهران، 
 ش.9371، ترجمه مجدالدین کيوانی، تهران، نشر مرکز، عزيز نسفىریجون، لوید، 

 ش.9373، چ دهم، تهران، فردوس، 1، جايراندر تاريخ ادبیات صفا، ذبيح الله، 
 ش.9351، تحقيق عبدالحسين نوایی، چ سوم، تهران، اميرکبير، تاريخ گزيدهقزوینی، حمدالله، 

عشر )ع(: قدرت سياسی و دین  تغيير خطبه به نام ائمه اثنی»، یو فریدون اللهيار یمشکوریان، محمدتق
 ش.9313، بهار و تابستان 9، ش5، سجستارهای تاريخى، «در آغاز حکومت سلطان حسين بایقرا

لامی، المعارف بزرگ اس ة، چ دوم، تهران، مرکز دائر9، جهای فارسى فهرستواره کتابمنزوی، احمد، 
 ش.9312

، نسخه عکسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، تاریخ اصح التواريخالله،  موسوی، محمد بن فضل
 .3915ـ91، شمارهه9973کتابت: 



 9317ستان تابو  بهارم، هفتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 951

، شماره ه 9257، نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، تاریخ کتابت: تاريخ خیراتهمو، 
5575. 

ب  59، شماره ه 9213رکزی دانشگاه تهران، تاریخ کتابت: ، نسخه خطی، کتابخانه متاريخ خیراتهمو، 
 ادبيات.

، تهران، اساطير، 3فر، ج ، تصحيح جمشيد کيانالصفا ةتاريخ روضخاوندشاه،  ميرخواند، محمدبن
 ش.9311

 ش.9371، مشهد، آستان قدس رضوی، تشیع در خراسان  عهد تیموريانناصری داوودی، عبدالمجيد، 
، با پيشگفتار هانری کربن، تصحيح و مقدمه ماریژان موله، ب الانسان الکاملکتانسفی، عزیزالدین، 

شناسی فرانسه،  ترجمه مقدمه از ضياءالدین دهشيری، چ هشتم، تهران، طهوری و انجمن ایران
 ش.9315

 ش.9313، به اهتمام پروین استخری، تهران، اساطير، منتخب التواريخ معینىنطنزی، معين الدین، 
 ش. 9353، تهران، فروغی، چ دوم، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسىد، نفيسی، سعي

، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گستره، تاريخ نگاری در ايران، «تاریخ نگاری دوره تيموری»وودز، جان، 
 ش.9311

Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts 

in the Bodleian Library, began by Professor Ed. Sachau, 

continued, completed and  edited by Hermann Ethe, Part I: The 

Persian Manuscripts, Oxford: Clarendon Press, 1889. 

 
 



 977-955، ص 9317تان تابسو  بهار ،هفتمدهم، شماره بيست و چهارسال  ،ىيخ و تمدّن اسلامتار

 1مبلمان ایرانی در دوره اسلامی: از سلجوقیان تا زندیان
 2سيده مطهره موسوی

 ایران تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد معماری، گروه
 3حسنعلی پورمند

 ایران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه معماری، و هنر دانشکده پژوهش هنر، دانشيار تخصصی دکتری
 4ليلا کریمی فرد

 اسلامی، آزاد دانشگاه جنوب، تهران واحد معماری، و هنر استادیار دانشکده ی تخصصی شهرسازی،دکتر
 ایران تهران،

 چکیده
سلجوقيان تا پایان زندیان و آغاز  برآمدناین مقاله پژوهشی پيرامون مبلمان ایرانی در دوره اسلامی از 

، با تمرکز بر تخت و مبلمان ایرانی های متفاوت قاجاریان است. هدف پژوهش شناسایی و معرفی گونه
ای و از  آن در این دوره است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی توسعه های دگرگونیو بيان  صندلی،

پژوهش نشان ای و ميدانی است. نتيجه  ها کتابخانه آوری داده  شيوه گرد و لحاظ ماهيت کيفی و اکتشافی
های مبلمان ساسانيان تا این زمان  بيانگر تداوم سبک ھرن پنجم جای مانده از ق که اگرچه آثار بر دهد می

و شيوه جدیدی در مقایسه با دوره  هجامعه، چندان تداوم نيافت یها در باور تحولکهن به دليل   است، اما شيوه
روندی تکاملی پيوسته تغييرات ظاهری در طول این دوره،  رغم به. این هنر ه استپيش از اسلام دنبال شد

با دیگر  مشترکاتیدارای  ،در شکل کالبدی و تزیينات ،ثر از مفاهيم اسلامی و فتوحات بيگانگانأشته و متدا
 هنرهای این دوره است.

 .یاسلام ، هنر ایرانچهارپایه مبلمان، تخت، صندلی، ها: کلیدواژه

                                                 
سيده مطهره موسوی  دکتری رساله از برگرفته مقاله این 21/5/1331 تاریخ پذیرش: ؛23/4/1331 :دریافت تاریخ.  1

کيد بر دوره قاجار و شهر تهران( است ها و کاخ تعامل مبلمان و معماری خانه  عنوان "شيوه تحت  های سنتی ایران )با تأ
 آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکده دکتر ليلا کریمی فرد در مشاوره د وحسنعلی پورمن دکتر راهنمایی به که

 .است شده انجام جنوب واحد تهران اسلامی،
 motaharehmousavi@yahoo.comرایانامه: . 2
 Hapourmand@modares.ac.ir   رایانامه، مسؤول مکاتبات:. 3
 l_karimi@azad.ac.ir. رایانامه: 4

mailto:09127381619Hapourmand@modares.ac.i
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 مقدمه
ان بر اساس این هنر در ایر  ترین هنرهای ایرانيان است. پيشينه طراحی مبلمان یکی از کهن

تداوم این هنر ایرانی را در  5رسد. قبل از ميلاد می های سدهشناسی به  کشفيات باستان
 توان مشاهده نمود:  پيش و پس از اسلام می های سده

های حيوانات  مایه پيش از اسلام، بخش اعظمی از مبلمان ایرانی به شکل یا با نقش
شد. ایلاميان کهن با الهام از  ساخته میاساطيری که ریشه در مذهب و باور مردم داشت، 

هایی به شکل  س آنها مار قرار داشت، مبلمان و تختأحيوانات اساطيری و مذهبی که در ر
های حيوانی  ها خلق کردند. هخامنشيان از آرایه مایه این حيوانات و یا با استفاده از این نقش

متی در زمان هخامنشيان بود مایه مذهبی و حکو ترین نقش س آنها شير که مهمأکه در ر
های بسياری از مبلمان پارسيان پنجه شير به  ای که در پایه نمونه کردند، به گونه استفاده می

اشکانيان به علت امتزاج هنر غرب با روح و تفکر ایرانی دوره کار گرفته شده است. در 
نيان حيوانات اما در زمان ساسا ؛رنگ شد حضور حيوانات اساطيری در طراحی مبلمان کم

های  های تخت اساطيری )در این زمان غالبا اسب( بار دیگر حضوری بارز یافتند و پایه
کارگيری مبلمان به شکل یا با  در کنار به در این دوره گون ساسانيان را تشکيل دادند. نيمکت

 هندسی و ساده نيز درهای حيوانات اساطيری در مراسم مذهبی و رسمی، مبلمان  مایه نقش
 6.رفته است مراسم غير رسمی به کار می ها و مهمانی

 موجودات ذی روح و چهرهپس از اسلام، چون طبق تعاليم اسلام استفاده از تصویر 
ندرت در  ها و نقوش حيوانات اساطيری به لذا شکل 1نهی شده است،و حيوان(  )انسان

عی و ملهم از طبيعت به ها و مضامين انتزا و به جای آن شکل رفت میطراحی مبلمان به کار 
شد. مبلمان هندسی و ساده ایرانيان باستان نيز پس از اسلام چندان تداوم  میکار گرفته 

                                                 
   . 76،  اری دی ن ف اس. 5
 .114 ،«های ایران باستان( مبلمان ایران باستان )تخت» . موسوی،6
 .55.خرازی، 1
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ر سبک جدیدی در نيافت و ایرانيان مسلمان روش متفاوتی را در پيش گرفتند که آغازگ
 زندیه تداوم یافت.  سلسله تا پایان و مبلمان ایران بود

یران از استقرار اسلام )سقوط ساسانيان( تا قرن پنجم هجری از مبلمان دوران اسلامی ا
اما از سده پنجم هجری  8در دست نيست، و شواهدی قمری )حکمرانی سلجوقيان( اسناد

های کتب،  از مبلمان اسلامی ایرانی را بر روی ظروف، جلد توان نقوشی میقمری به بعد 
ها  از آنها در کاخ موزهمونه برجای مانده ها و چند ن ها، پارچه ها، قالی ها، نقاشی مينياتور

 مبلمان تا است فيگوراتيو( سبب شده (جانورانهای  مایه نقش کارگيری به مشاهده کرد. سنت
بر روی  ، به صورت نقوش تزیينیهای اصلی برجای مانده ایرانی اسلامی علاوه بر نمونه

 این از یابند. نيز تجلی ها  و... ها، پارچه ها، قالی ها، نقاشی های کتب، مينياتور ظروف، جلد
مبلمان ایران دانست.  از ای تصویری دانشنامه چون هنری را هم بتوان چنين آثار شاید رو

)سلجوقيان تا  در دوره اسلامی ایراننگارندگان ضمن بررسی اسناد بر جا مانده از مبلمان 
و بيان   ل حلي ت و ه زی ج ت های متفاوت این هنر اسلامی ایرانی، زندیان(، سعی در معرفی گونه

 د.نخصوصيات کالبدی و شکلی آنها دار
 

 شناخت مبانی مبلمان ایرانی در دوره اسلامی
که از زمان است ( هعربی: اثاث  و معادل واژه furnitureانگليسی:   مبلمان )معادل واژه  واژه

 های خانواده ذهن در مرور شویم و از آن زمان به رو می قاجار در ميراث مکتوب، با آن روبه
 و نيمکت صندلی، ميز، مانند ،خانه لوازم عرضه و توليد اندرکاران چنين دست و هم ایرانی

 داخلست که ا meubles 3 فرانسوی  واژه ای از واژه وام . مبلمانغيره مصطلح شده است

                                                 
 .3553، پوپ. 8
باشد، منتج شده  می «کالای متحرک»" که به معنای mobiliaلاتين "  از واژه "meublesفرانسوی "  واژه .3

 ).dow, 146Solo( است
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 مورد نياز یک محل هبه مجموعه اثاث های فارسی نامه در لغت و 15است  زبان فارسی شده
  11.شود می)اداره، خانه و غيره( اطلاق 
های اروپایی رفته  هجری قمری )دوره قاجاریان( که سبک 9011تا پيش از حدود سال 

ای که محدود  های زندگی ایرانيان سایه افکند، مردم عادی از اسباب و اثاثه ساده رفته بر جنبه
ی که روی زمين، کف سنگی یا کردند. زیلو یا نمد . بود، استفاده می.به قالی، مخده و .

پوشاندند، بستری شامل یک یا چند تشک،  کردند و روی آن را با قالی می آجری پهن می
های کوتاهی برای  هایی برای نشستن یا خوابيدن روی آن، و ميزها یا چهارپایه همراه با بالش

به آن خواهيم  ها و ظروف. اما اسباب و اثاثه دربارهای ایرانی که در ادامه شتن شيشهاگذ
ترین  . گذشته از ثروت فرمانروایان که امکان تهيه مرغوبداشتپرداخت، تنوع بيشتری 

داد، وظایف رسمی آنها مستلزم داشتن تخت، کرسی، ميز و ...بود.  اسباب را به آنها می
های درباری تقليد  هایشان از سبک تا حد امکان در خانهنيز درباریان، مقامات و بازرگانان 

 12کردند. می
 

و خوارزمشاهیان  ھ552 -924)سلجوقیان،  ھ مبلمان ایرانی در سده پنج و شش
 (ھ646 -944

ند. در ا های مبلمان ساسانيان تا این دوران جای مانده از قرن پنجم بيانگر تداوم سبک آثار بر
 شکل   های نيمکت   ساسانيان فرم غالب طراحی مبلمان خاندان شاهی به صورت تخت هدور
های خراطی شده و هندسی  هایی به شکل حيوانات اساطيری یا پایه ده بود که دارای پایهکشي

در قرن پنجم بر روی دو ظرف تداوم مبلمان نيمکت شکل  13(.0و  9بودند )تصاویر 

                                                 
 .856 . معين،15
 .856 ؛ معين،314. عميد، 11

 .3551، پوپ 12.
 . 118 های ایران باستان(، مبلمان ایران باستان )تخت . موسوی،13
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ای بر دوش  تخت کشيدهشکل کنيم. بر روی یکی از این ظروف  ساسانيان را مشاهده می
، به تصویر کشيده شده است )تصویر اند سگ یتار و نيمفای که نيمی ک حيوانات ناشناخته

های خراطی شده هندسی مشابه  (. بر روی ظرف دیگر تخت نيمکت شکل با پایه3
 (. 6شود )تصویر  های هندسی ساسانيان دیده می تخت

اما شيوه ساسانيان بعدها تداوم نيافت و در سده شش و اوایل سده هفت هجری قمری 
اندان شاهی را به صورت صندلی با پشتی بلند و نشيمنگاهی که های منسوب به خ تخت

کنيم. پشتی گاه  هایی کوتاه دارد، مشاهده می جهت چهار زانو نشستن پهن شده است و پایه
های اشک مانند ختم  با سر آرایه یهای ها به تيرک است و کناره ای گونه /تاجکدارای تار  

ها  این تخت 14ند.ا هایی ساده یين و به صورت تيرکها غالبا کوتاه، فاقد تز شوند. پایه می
تر از فلزات گرانبها استفاده  های مجلل احتمالا جنسی از فلز یا چوب داشتند و در نمونه

 نوع این آميز اغراق کند کوتاهی می جلب خود به را  بيننده هر نظر اول نگاه در چه . آنهشد می
 هم مواردی در است. فرد به منحصر ایرانی نمبلما های رایج سبک در که هاست نشستگاه از
نشستگاه  کوتاهی این اند، جسته بهره پيش های دوره تزیينی و های ساختاری سنت از که
 های ميان تخت در مثال برای ؛است مانده چنان برجای هم سبک این مثابه ویژگی به

 سطح؛ دارد لمانمب در ساسانی های ادامه سنت از نشان که خوریم می بر تختی به سلجوقی
رجوع  9)به جدول  15است گرفته سگ؟( قرار یا )کفتار شير سه پشت بر این تخت نشستگاه

 شود(.

                                                 
پیشینه سفال و ليف ليلا رفيعی و کتاب أت سفال ايرانتوان در کتاب  ها را می های بيشتری از این گونه تخت نمونه. 14

 . مد یوسف کيانی مشاهده کردليف محأت سفالگری در ايران
 فرهنگ با آنان آميختگی و صحراگرد حاکمانی حکومت از نمایشی سلجوقی، های تخت فرد به منحصر ویژگی. 15

 وجود لزوم در ایران درباری رسوم و آداب و سلجوقيان زندگی شيوه متقابل تأثير رو این از .است شهری )یکجانشينی(
 .(14پور،  رحمان) دانست سبک بدین سلجوقی، های گيری تخت شکل عمده دليل توان می را شاهی تخت
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های کوتاه منتهی به  ند که بر روی پایها وجهی شش ههای این دور ها و چهارپایه عسلی
ها و  پایهچهار دارند. وجوه اینتنه شير قرار   بر روی نيم _ای در نمونه_های خراطی شده یا  کره

کاری، نقوش اسليمی و تصاویر انسان، حيوانات و  هدار، شبک های قوس ها با قاب عسلی
 (.1و  7ند )تصاویر ا هشد گياهان مزین 

 
 (ھ۰5۷-659)ایلخانان،  ھمبلمان ایران در سده هفت و هشت 

منصبان  های صاحب حکمرانی ایلخانان دو نوع طرح در تختدر پس از حمله مغولان و 
یافت: نوع اول که تداوم طرح سده پيشين است به صورت صندلی رسمی با پشتی بلند  رواج

ایلخانی و تيموری به  هنوع دوم که در دور ؛(1)تصویر تزیينات خراطی یا نقوش اسليمی  و
ثر از کشورهای دیگر نظير چين أرفت و مت منصبان به کار می ترین مسند صاحب عنوان رایج

های کناری بلندی که تا  ا نشيمنگاه فراخ و پهن، پشتی و قاباست، نوعی صندلی است ب
ند و در ا های کناری ها فاقد قاب (. بعضی نمونه91رسد )تصویر  شانه یا بالاتر از آن می

، دو قاب اضافی گيرند را دربر میهای کناری که دور نشيمنگاه  علاوه بر قاب برخی دیگر،
شوند )به  هایی به بيرون باز می ه به صورت قاببه موازات جلوی نشيمنگاشود که  میدیده 

های  دار و آرایه های کناری غالبا با سنتوری قوس ک پشتی و قابرجوع شود(. تار   9جدول 
های پيچيده و  هایی به شکل پرنده )نشان سلطنتی(، نقوش اسليمی یا شبکه گياهی، سر آرایه
ها، مسند بدون پایه مستقيما بر روی  تهای این گونه تخ اند. در برخی نمونه پرکار مزین شده

اند تا فرمانروا بر درباریان  هایی از زمين فاصله گرفته اما غالبا با پایه ،زمين قرار گرفته است
که  اند  های چهارگوشه ها ساده و به صورت تيرک های بيشتر این تخت اشراف داشته باشد. پایه

ارتفاع مسند از زمين از یک یا دو پله یا زیرپایی  ای آنها را پوشانده است. به دليل غالبا پارچه
 ؛اند ها معمولا ساده و با نقوش مزین شده شد. زیر پایی جهت بر تخت نشستن استفاده می

هایی به شکل گل واژگون نيز  های گياهی و پایه آرایهاز تر  با تزیينات پيچيده هایی اما زیر پایه
 شود.  دیده می
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اند که  سفالی با پوشش لعاب از این دوره برجای مانده هایی ها و چهارپایه عسلی
منقوش در (. چهارپایه 90)تصویر  اند ها و ميزهای عسلی دوره سلجوقيان یادآور چهارپایه

این تصویر به شکل مکعب با چهارپایه به شکل پنجره است و در هر وجه آن تصویر سه بانو 
شود. با توجه به نقش روی  ( دیده مینشسته در مرکز و دو نفر ایستاده در دوطرف ی)یک

رسد که از این نوع چهارپایه در حمام و توسط  های مشابه به نظر می چهارپایه و نيز نمونه
 ه است. شد بانوان استفاده می

های ساده  شود که گاه دارای پایه نيز مشاهده میچهاروجهی ی یاه علاوه بر اینها عسلی
به کار ای و اسليمی  تزیينات حاشيهآنها بر رویه و بدنه  اند و یا به شکل گل اسليمی وارونه

 (. 99)تصویر رفته 
 

یان،  ھ مبلمان ایران در سده هشت و نهم  (ھ444 -۰۰4)تیمور
است که دوره ایلخانان تداوم طرح : نوع اول کمابيش اینهاست ههای این دور ترین تخت رایج

سده های  نمونههای کناری که مانند  و قاب با پشتی بلند هایی صندلی :هبدون تغيير ادامه یافت
شدند  ها و نقوش اسليمی مزین می های گياهی، سر آرایه دار، آرایه پيش با سنتوری قوس

های کوتاه  گوش است که پيرامونش را نرده (. نوع دوم مسندی چهار95و  96، 93)تصویر 
اند  پرکار مزین شده ها با تزیينات مشبک هندسی و اند و قاب بندی شده فرا گرفته قاب

بر روی  وهای کوتاه احاطه شده  گوش است که با نرده (. نوع سوم مسندی شش97)تصویر 
رجوع شود(. نوع دوم و سوم در  9ای به شکل گل وارونه قرار گرفته است ) به جدول  پایه

 . استدوران صفوی تداوم یافت و مشخصه مبلمان صفویان 
گاه  واند  اند که با تزیيناتی پرکار همراه ضلعی ا ششضلعی ی چهار ههای این دور عسلی

هایی به شکل گل  و گاه دارای پایه  ضلعی ها غالبا چهار پایه وار دارند. چهار هایی پنجره پایه
 (. 91و   91)تصویر  اند وارونه
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 (ھ4415 -4۷۰)صفویان،  ھ مبلمان ایران در سده ده و یازده
های دیگرحاکی از وجود مبلمان مجلل در دربارهای  گردان کشور سفيران و جهان  توصيف

آید که در ميزان و تنوع اسباب و اثاثه مورد  چنين برمی این توصيفاتاما از ، صفوی است
منصبان را بر  های صاحب کلی تخت طور به 16مصرف، سيری نزولی وجود داشته است.

به دو توان  میصفوی  هرهای دو های کتب و مينياتور ها، جلد ها، پارچه اساس نقوش قالی
ند که ا گوش دوره تيموریان های چهار و شش دسته تقسيم کرد. هر دو نوع در واقع تداوم تخت

 یابند. تری می اشکال متنوع هدوراین در 
های  مسند .الف کنيم: به دو شکل مشاهده می هگوش را در این دور های چهار تخت .9

های  مسند. ب ؛بندی شده فرا گرفته است ه قابهای کوتا گوشی که پيرامونش را نرده چهار
 ند.ا هایی به دور نشيمنگاه گوشی که دارای پشتی بلند و قاب چهار

گوشی  های شش مسند. الف کنيم: گوش را به سه شکل مشاهده می های شش تخت .0
های  شکل داراید و پشتی آن قاب بسيار بزرگی نهایی در دو طرف دار ها و یا قاب که نرده

کوتاه به  یهای گوشی که با نرده های شش مسند .ب ؛گير است های چشم لی و با سر آرایهتجم
های  گوشی که فاقد نرده و قاب های شش مسند .ج ؛دور نشيمنگاه احاطه شده است

 . اند پشتی
 که اند و چنان های پرکار و مزین به نقوش اسليمی گوش با پایه ها غالبا چهار پایه چهار

اند و ربع ترنج نوک تيزی را  ها و زانویی به هم پيوسته بينيم پایه می 06ه در تصویر شمار
اما شود.  های گياهی و اسليمی مشاهده می نيز آرایهآنها اند، بر روی بدنه  تشکيل داده

 اند.  گوش غالبا شش ههای این دور عسلی
جا مانده های صفوی بر تختهای به تصویر کشيده شده، چند نمونه از  علاوه بر نمونه

ها،  ها، پارچه در قالی مصورنقوش  باهای کالبدی متفاوت  و ویژگی شکلکه از لحاظ 
 :شود اشارهبه جاست در این جا به آنها  اند که های دوران صفوی های کتب و مينياتور جلد

                                                 
 .3515. پوپ، 33
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که اکنون در است ميلادی )سده یازده هجری(  9716نمونه اول تختی متعلق به سال 
شود و هدیه شاه عباس به بوریس  در مسکو نگهداری می 18کرملين 11کاخ اوروژینایا

بهایی نظير  های گران سنگ بهمزین  و صندلی مطلا است. این تخت  تزار روسيه  13،گودونوف
به آن دار کوتاهی است. پوشينه ستبر جلو  دار و سنتوری قوس های شيب دارای دستهو فيروزه 

های  در سطح متناظر قاب کهاست  تيزی نوکتر از ربع ترنج  و کوچک شکل سپری چندپر
 25آورند. پيوندند که قوسی را به وجود می و نقوش مجاور طوری به هم می شدهکناری تکرار 

متعلق به نيمه نخست سده یازدهم که است  ای دیگر صندلی چوبی فاقد دسته نمونه
با  است که آن روسيه ساخته شده. ویژگی منحصر به فرد این تخت تزیينات تزاربرای 

در ميان  نهد و میرا به نمایش عيش و طرب در باغ و قایق از هایی  های لاکی صحنه نقاشی
کاری ایجاد  و پرندگان به صورت برجسته و کنده چهارپایانها،  آن نقش گل یفلزهای  شبکه

  (.07شده است )تصویر
 

یان،  ھمبلمان ایران در سده دوازدهم  -4424و زندیان،  ھ4461 -4491)افشار
 (ھ42۷4

صفویان به کاهش حمایت از هنرمندان و سقوط از  ناشیی و اقتصادی سياسهرج و مرج 
مانده ( بر جای 01صنعتگران انجاميد. با این حال از دوره افشاریان تختی باشکوه )تصویر 

طلا، . این تخت که به است ،محمود اولسلطان عثمانی،  که هدیه نادر شاه افشار به
یادآور  وگون  فرمی کشيده و نيمکت دارایبها و ميناکاری مزین شده  های گران سنگ
 دارد.بسيار به تخت طاووس نادری شباهتی در فرم و تزیينات  و های ساسانی است تخت

                                                 
17. Orozheinaya  

18. Kremlin  

19. Boris goudonov  
 . 3512پوپ،  25.
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 هنداز  نادر شاهکه  است( تخت سلطنتی مرصعی 01تخت طاووس نادری )تصویر 
پرگشوده در  طاووسبه دليل وجود طرح دو  ه وبه عنوان غنيمت جنگی با خود به ایران آورد

ها با جواهراتی چون  . پرهای زیبای این طاووساستپشت آن به این نام شهرت یافته 
این  یافته است.بهای تزیين   های گران سنگدیگر و  یاقوت کبود، مروارید، زمرد، یاقوت

 گورکانی هندپادشاه  ،جهان شاهبرای  21بود، «نورکوه » یتخت که مزین به الماس گرانبها
 ،محمدسعيد لاهيجیاین تخت نفيس  ساخته شد. سازنده  ،( ه9171-9137 )حک.

شاه  22است کهو هنرمند ایرانی  خوشنویس، خان بدل و بی ،معروف به سعيدای گيلانی
 23.کرد میبرآن جلوس  دهلیخود در پایتختش  های در بار  عامجهان 

خان زند،  کریم) خاندانندیان پادشاهان این ز هدر تصاویر برجای مانده از دور
تکيه داده بر پشتی و مخده و قالی  نشسته بررا  (خان زند خان زند و لطفعلی صادق
، تختی است هاز مبلمان این دور اثر( و تنها  39و   31بينيم )تصاویر  بزرگ( می یها )بالش

های عمارت باغ نظر شيراز )موزه پارس کنونی( به تصویر کشيده شده  کاری ر کاشیبکه 
 ،دو صحنه یکساندر  ،غربی شرقی و جنوب های دو ضلع شمال لچکی بر(. 30)تصویر 

ضلعی  سليمان بر روی یک تخت شش نقش شده:مجلس به تخت نشستن حضرت سليمان 
شاهد آنيم، نشسته است. این تخت در چه در دوره تيموریان و خصوصا صفویان  شبيه آن

در قطعه دوم  شود. انتهای خيابانی قرار دارد که از پشت تخت به مقابل قصر منتهی می
 24سليمان بر روی فرش نشسته و در مقابل او فردی مشغول دادن گزارش است.

 

                                                 
  .(ویراستار -Wikipedia) . محفوظ در خانه جواهرات سلطنتی بریتانيا، واقع در برج لندن21

 .558فضایلی،  22.

  جواهرات ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. راهنمای بازدید خزانه 23.

، «زند  کریمخان  ککوش  های ویژگی  براساس  زندیه  در دوران  هنر کاشيکاری  به  نگاهی»ورجاوند، پرویز، مقاله:  24.
 .(http://ammi.ir)قابل دسترس در سایت  .1351، 1  ، ش  ايران  تاريخى  بناهای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
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 تزیینات
ی ایران در دوران ها شترکاتی با دیگر هنرمتزیينات مبلمان ایران از نظر نوع و ویژگی، دارای 

های  پایه در دوره صفوی حتی چهار .نظير معماری، تذهيب، نقاشی و ... است ،اسلامی
های نخستين تزیينات محدودتری در  شد. در سده می تزیيندار  های قوس حمام نيز با قاب

 شد.های بعدی تزیينات بيشتر و چشمگيرتر  اما در سده رفت، های ایران به کار می مبلمان
 :اینهاسته در مبلمان ایران دوره اسلامی رفتينات به کار تزی

 شود. های اسليمی ناميده می نمادین و ساده شده که طرح های گياهی   شکل -
در مبلمان  رغم نهی استفاده از آنها در اسلام، به ندرت که بهنقوش انسان و حيوانات  -
 شود. مشاهده می هاین دور
  .چينی نظير گره ،های هندسی کاری و طرح هقوس، مقرنس، شبک -
 25به نقل از روی گونثالت دکلاویخو ؛های گرانبها و جواهرات طلا، سنگ استفاده از -

در مقابل این  چنين آمده است: دربار تيمور وصف شاه کاستيل، در ،پيشکار هانری سوم
زیبا  های نيز با سنگ آنصندوق ميز طلایی کوچکی با حدود دو وجب ارتفاع قرار داشت که 

روی زمرد درشتی به رنگ سبز بسيار روشن  .بسياری مروارید درشت زینت یافته بود شمارو 
در توصيف تخت شاه عباس نيز چنين آمده است: این صندلی از ورق  26داد. ميز را زینت می

شده است  پوشاندهمرصع به فيروزه و یاقوت، با شش الماس درشت  ضخيمیای بسيار  نقره
صندلی از پارچه سرخ گرانبهایی است که پوشش این درخشند،  ن میچون ستارگا که 

 21است. ختههای بسياری در اطراف آن آوی مروارید دوزی شده و چراغ
 
 

                                                 
25. Ruy Gonzalez de Clavijo   

 .3566پوپ،  26.

 .3512همان،  21.
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 های ایران از اسلام تا قاجار شناسی تخت گونه .9جدول 
 توضیحات شکل کالبدی مبلمان دوره

  سلجوقيان
 

پشتی بلند، نشيمنگاهی پهن،   
 دار تاه، تارک شکلها کو پایه

 نوع اول
 صندلی رسمی با پشتی بلند    ایلخانان

 نوع اول
 
 

 
  

 
 

نشيمنگاه فراخ و پهن، پشتی 
  .های کناری بلند و قاب

بالا به ترتيب از راست به 
های  چپ: تختی دارای قاب
های  کناری دور نشيمن و قاب

الحاقی به موازات نشيمنگاه، 
تخت فاقد  تخت فاقد پایه،

های کناری با پشتی سه  قاب
 .بخشی مجلل

پایين به ترتيب از راست به 
های  چپ: تخت با سر آرایه
های  پرنده، تخت با قاب

هایی فاقد  کناری، تخت

   

 نوع دوم
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های کناری با پشتی  قاب
 مزین

نوع اول: نشيمنگاه فراخ و     تيموریان
های کناری  پهن، پشتی و قاب

 ند بل
گوش با  نوع دوم: چهار

بندی شده  های کوتاه قاب نرده
 در پيرامون

گوش با نرده  نوع سوم: شش
 های کوتاه در پيرامون

 نوع سوم نوع دوم نوع اول

   صفویان
 

 گوش  نوع اول: شش 
به ترتيب از راست به چپ: 
مسند فاقد نرده یا قاب، 

های کوتاه  هایی با نرده مسند
 پشتی چشمگير در پيرامون و

 نوع دوم: چهار گوش 
 نوع دوم نوع اول

  افشاریان
 
 

گون،  تخت کشيده و نيمکت
های  مزین شده با طلا، سنگ

 بها و ميناکاری  گران
  نوع اول

  زندیان
 
 

های کوتاه  گوش با نرده شش
 در پيرامون

  نوع اول
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  نتیجه
های ساسانی تا این زمان است، اما  شيوهر تداوم بيانگ ھجای مانده از قرن پنجم  اگرچه آثار بر

کيد بر أجامعه، شيوه جدیدی که ت یها در باور های اسلامی و تحول در پی رسوخ آموزه
نقوش حيوانات جایگزین داشت،  پرهيز از خلق صورت جاندارانپيرایگی و  سادگی، بی

و ارتباطات سياسی،  و برپایی حکومت ایلخانیحمله مغول پيشين شد. اساطيری و تزیينات 
ویژه تزیينات اسليمی و  اقتصادی و فرهنگی با چين به تغييراتی دیگر در این آثار انجاميد، به

گوش رواج و  گوش و چهار اشکال ششدر منصبان،  صاحببرای مبلمان و ساخت طراحی 
 تکامل یافت.

 
 کتابشناسی

، ترجمه زهره فيضی، نزدهم تا نوزدهم میلادی(سده پا(های ايرانى گنجینه ارمیتاژ  نگاره آ. ت، آدامووا، 
 ش.9315وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،  ،تهران

اسلامی، تهران،  هنر مطالعات موسسه فر، شایسته مهناز ترجمه ،اسلامى سفالگری ویلسن، جيمز آلن،
 .ش9313

  ه ل ج م، «شناسی باستان  دارک در م  ی ر آب وف ل ي ن  ل و گ  ی دل ن ص  ه ن ي ش ي پ»،  ت دخ ي ، آزرم اری دی ن ف اس
 ش.9377،  0و 9، شماره 99  ال ، س خ اري شناسى و ت باستان

 ش.9313ی،  لام ر اس ن ه  ات ع طال م  ه س وس ر، تهران، م ف ه ت س ای از ش ن ه م  ه م رج ، تى لام ر اس ن هارا،  ارب د، ب رن ب
 ش. 9317، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، هنر ايران سیری درپوپ، آرتور، 
 ش.9377، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ روزبه، نامه لغتاکبر،  دهخدا، علی

، 9  شماره ،هنر معماری  فصلنامه ،«9معماری داخلی در زندگی ایرانيان باستان »رضایی، منصور، 
 ش.9315

 ش.9315، 0  شماره ،هنر معماری  فصلنامه ،«0ندگی ایرانيان باستان معماری داخلی در ز»، همو
 ش.9313، 39، شماره مجله باغ نظر، «سلجوقی مبلمان بر قومی فرهنگ تأثير»پور، ناهيد،  رحمان

 ش.  9371ی،  اول س ، تهران، یر اض ر ح ص ا ع ت  خ اري از ت  پیش  ران از دوران اي  ال ف سرفيعی، ليلا، 
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شناسی،  ه کارشناسی ارشد باستان ام ن ایان ، پلاد ی از م  ل ب ق ۰۴۳ - ۰۳۳۳از   لام اي  ای ه ت خ تدا،  ، آی ادی ج س
 ش. 9319اد،  ردام ي م  ی ل ي م ک ت  لات ي ص ح ز ت رک ، م زی رک م  ران ه د ت ، واح ی لام آزاد اس  اه گ ش دان

 ش. 9311گ،  ارن تهران، ک  ی، ران ي م د ش م ح د م ي اه ن  ه م رج ، تهنر دربارهای ايران، ءلا ع وال ودآور، اب س
 ش.9370، اصفهان، انتشارات مشعل اصفهان، اطلس خطفضایلی، حبيب الله، 

 ش.9313ور،  ش ک  ی گ ن ره ف  راث ي م  ان ازم ، تهران، سهای ايران موزه آبگینه و سفالینهقانينی، فرزانه، 
نامه کارشناسی  پایان،  دوران  آن  ای ره ن ا ه ب  ه س اي ق و م  ى ان اس س  دوره  ای ره ه م  وش ق ن  ى ررس بدا،  ي ، ل ی دس ق

 ش.9377زی،  رک م  ران ه د ت ، واح ی لام آزاد اس  اه گ ش ارشد باستان شناسی، دان
 ش.9367، 76، شماره 7، دوره هنر و مردممجله ، «تخت»، کيا، صادق

 ش.9311ش،  دان  م ي س ن، ن، تهرا ران در اي  ری گ ال ف و س  ال ف س  ه ن ی ش ی پ،  ف وس دی م ح ، م ی ان ي ک
 ش.9316فرناز حائری، تهران، نشر کارنگ،   ، ترجمهسفال اسلامىگروبه، ارنست، 

 ش.9371ور،  ش ک  ی گ ن ره ف  راث ي م  ان ازم ی، تهران، س م ری ر ک غ اص  ه م رج ، تبیشاپورگيرشمن، رومن، 
ی،  گ ن ره و ف  ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت رک ، تهران، ش ام بهن  ی س ي ع  ه رجم ، ت ى ش ن ام خ اد و ه ايران در دوران م، هنر همو

 ش. 9379
و   ی م ل ع  ارات ش ت ان  ت وشی، تهران، شرک ، ترجمه بهرام فرهساسانى هنر ايران در دوران پارت و، همو

 ش. 9371ی،  گ ن ره ف
نامه کارشناسی ارشد  ، پایان .م ق ۰۰۳ - ۵۵۳از   ى ش ن ام خ ه  ای ه ت خ رد ت ارب و ک  ل ک ش،  ه اطم ، ف دی اب ع

 ش. 9310زی،  رک م  ران ه د ت ، واح ی لام آزاد اس  اه گ ش شناسی، دان باستان
 .ش9351کبير،  امير انتشارات ، تهران،عمید فارسى فرهنگعميد، حميد، 
 کتاب انتشارات یارهمک با نما فرهنگ انتشارات ، تهران،یجلد يک معین فارسى فرهنگمعين، محمد، 

 .ش9317آراد، 
، نامه معماری و ساختمان فصل، «های ایران باستان( مبلمان ایران باستان )تخت»موسوی، سيده مطهره، 

 ش.9311، 06شماره 
نامه معماری و  فصل، «ثير گذار در طراحی مبلمان با نقش مایه مار در ایرانأهای ت بررسی اندیشه»، همو

 ش.9311، 05شماره ، ساختمان
ی،  لام ر اس ن ه  ات ع طال م  ه س وس م ،فر، تهران ه ت س ای از ش ن ه م  ه م رج ، تاسلامى  اری زک ل فل،  چ وارد، ری

 ش. 9316

http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=48514
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=48514
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=21&MagazineId=319
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، «زند  کریمخان  ککوش  های ویژگی  براساس  زندیه  در دوران  هنر کاشيکاری  به  نگاهی»ورجاوند، پرویز، 
 .ش9357، 9  ، ش  ايران  تاريخى  بناهای

Blakemore, Robbie G, History of interior design & furniture: from 

ancient Egypt to nineteenth-century Europe, Hoboken, J. Wiley & 

Sons, 2006.  

Lucie-Smith, Edward, Furniture: A Concise History, London, 

Thames and Hudson, 2000. 

Litchfield, Frederick, Illustrated History of Furniture, London, 

Arcturus Publishing, 2011. 

Solodow, Joseph B, Latin Alive: The Survival of Latin in English and 

the Romance Languages, Cambridge University Press, 2010. 

www.louvre.fr 

www.parthia.com 

www.britishmuseum.org 

www.hermitagemuseum.org 

 
 تصاویر
 
 
 
 

 28. بزم بهرام و سپينود، تخت نيمکت شکل هندسی با پایه خراطی شده.9تصویر
 23دار. هایی به شکل اسب بال . جام خسرو اول، شاه نشسته بر تختی نيمکت شکل با پایه0تصویر
 35.ھ7یا اوایل قرن  5شيده بر دوش حيوانات ناشناخته بر ظرفی متعلق به قرن . تخت ک3تصویر
 31.ھ7یا  5. تخت نيمکت شکل با پایه خراطی شده هندسی بر ظرفی متعلق به قرن 6تصویر

                                                 
 .54گيرشمن، بيشاپور، . 28
 .354گيرشمن، هنر ایران در دوران پارت وساسانی، . 23

 .653پوپ، لوح  35.
 .1353پوپ، لوح  31. 

https://books.google.co.uk/books?id=NTzrAAAAMAAJ
https://books.google.co.uk/books?id=NTzrAAAAMAAJ
https://www.google.com/search?q=Hoboken+New+Jersey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMotLypT4gAxK_LMk7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQCykbPNQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiXpZz649PbAhWLcRQKHVNbBPoQmxMI5wEoATAP
https://books.google.co.uk/books?id=bSWUjwEACAAJ
https://books.google.co.uk/books?id=L1SzuAAACAAJ
https://books.google.co.uk/books?id=Q6UgAwAAQBAJ
https://books.google.co.uk/books?id=Q6UgAwAAQBAJ
http://www.parthia.com/
http://www.britishmuseum.org/


  111/ انیتا زند اني: از سلجوقیدر دوره اسلام یرانیمبلمان ا
 

 
 
 
 
 
های اشک مانند و پایه کوتاه، ظرفی متعلق به  . شاهزاده چهار زانو نشسته بر تختی با سر آرایه5تصویر 
 32.ھ7اوایل قرن  کاشان،
های اشک مانند با پایه کوتاه، ظرفی  . اميری نشسته بر تختی با تارک شکل داده شده و سر آرایه7تصویر 

 33.ھ 7یا اوایل قرن  7، اواخر قرن به کاشانمنسوب 
 34.ھ7. عسلی شش وجهی متعلق اوایل قرن 7تصویر 

 
 
 
 
 
 

، در هر _دوره سلجوقيان_ ھ7ای متعلق سده  فيروزه . چهارپایه سفالی قالبی با لعاب تک رنگ آبی1تصویر 
 35.ستا  نما و جود دارد و شش پایه به شکل نيم تنه شير بخش انتهایی آن را تزیين کرده ضلع نمای یک طاق

 
 
 

                                                 
32. www.persiancarpetguide.com  

 .223رفيعی، . 33
34. www.hermitagemuseum.org  

 تصویر در طی تحقيق ميدانی توسط نگارندگان گردآوری شده است. 35.

http://www.persiancarpetguide.com/
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 36.ھ 1یا  7کاری متعلق به سده  . تخت نوع اول ایلخانی، بخشی از فلز1تصویر 
بخشی، سر  دار سه های کناری با پشتی پرکار مشبک قوس اقد قاب. تخت نوع دوم ایلخانی ف91تصویر 

ای و زیر پایی چهار وجهی، بخشی  گوشه های چهار های ساده به صورت تيرک های به شکل پرنده، پایه آرایه
 31.التواريخ جامعاز 

شکل گل وارونه  هایی به های گياهی و پایه تر آرایه پایی با تزیينات پيچيده . پایين سمت راست، زیر99تصویر
 38اسليمی، سه تصویر دیگر تصاویر عسلی های متعلق به سده هشتم بر گرفته از مينياتورها.

 
 
 
 
 
 

 33ای متلق به دوره ایلخانی. چهارپایه سفالی قالبی با لعاب تکرنگ آبی فيروزه .90تصویر 
 
 
 

                                                 
 .18وارد، . 36

 .821پوپ، لوح  31.
 . 3561. پوپ، لوح 38

 تصویر در طی تحقيق ميدانی توسط نگارندگان گردآوری شده است. 33.
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  45های کناری، بخشی از شاهنامه. قابهای پرنده و فاقد  . تخت نوع اول تيموری با سر آرایه93تصویر 
   41.های گياهی، بخشی از شاهنامه بایسنق . تخت نوع اول تيموری با پایه بلند و سر آرایه96تصویر 
  42. تخت نوع اول تيموری با پایه بلند و پشتی سه بخشی، بخشی از مثنوی خواجوی کرمانی.95تصویر 
  43ور. های شبه پنجه شش وجهی با پایه . تخت نوع دوم تيموری به همراه عسلی97تصویر 

 
 
 
 
 

 

  44های مشبک. . تخت نوع اول تيموری با قاب97تصویر 
  45.ھ های سده نهم وار از مينياتور های شبه پنجه های عسلی با پایه . ميز91تصویر 
ایران  های اثاثههای نادر در  باریک به شکل ساعت شنی که از نمونه تصویر کرسی ميان ی. در بالا91تصویر 

                                                 
 .15ودآور،  س 45.
 814پوپ، لوح  41.
 .143. برند، 42

 .15سود آور،  43.
 .852. پوپ، لوح 44

 .3563همان، لوح  45.
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ای مزین با نقوش اسليمی از  پایه است و از مينياتوری متعلق به سده نهم اقتباس شده است، در پایين چهار
 46.ھمينياتور سده نهم 

 
 
 
 
 

 
 41دوزی با ابریشم بر پارچه نخی. گوش با پشتی بلند و نرده به دور نشيمنگاه، سوزن . مسند چهار01تصویر 
  48هایی کوتاه به دور نشيمن، خمسه نظامی. ش با نردهگو . مسند چهار09تصویر 
  43گوش فاقد نرده و قاب پشتی، بخشی از جلد کتاب. های شش . مسند00تصویر 

 
 
 
 
 
 

  55. تخت هدیه شاه عباس به تزار روسيه بوریس گودونوف.03تصویر 
  51ای از مينياتوری متعلق به دوران صفوی. . چهار پایه06تصویر 

                                                 
 .3561. همان، 46
 . 1533. همان، لوح 41
 .833. همان، لوح 48
 . 311. همان، لوح 43

50. www.textplay.net  

51. www.britishmuseum.org  

http://www.textplay.net/
http://www.britishmuseum.org/


  115/ انیتا زند اني: از سلجوقیدر دوره اسلام یرانیمبلمان ا
 

  52های کوتاه به دور نشيمنگاه. گوش با نرده سند شش. م05تصویر 
  53هایی در دو طرف و پشتی مجلل. گوش با قاب . مسند شش07تصویر 

                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

  54روسيه با تزیينات نقاشی لاکی. تزار. تزیينات صندلی چوبی ساخته شده برای 07تصویر 
 
 

                      
                                                                                                              

 
 

  55.سلطان عثمانیدر شاه به . تخت هدیه نا01تصویر 
  56. تخت طاووس نادری.01تصویر 

 
 

                                                 
 . 355. پوپ، لوح 52

 .118ودآور،  س 53.

 .1411پوپ، لوح  54.
55. www.mrtexpose.com   

56  . www.commons.wikimedia.org 

http://www.commons.wikimedia.org/
http://www.commons.wikimedia.org/
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کریم خان زند در ميان خانواده و درباریان، به جای تخت بر روی قالی نشسته و به مخده تکيه  .31ویر تص
  51داده است.

  58لطفعلی خان زند، به جای تخت بر روی قالی نشسته و به مخده تکيه داده است. .39تصویر 
  53ز.کاشی کاری عمارت باغ نظر شيرا مجلس به تخت نشستن حضرت سليمان، .30تصویر 

                                                 
57. www.britishlibrary.typepad.co.uk/asian-and-african  

58. https://fa.wikipedia.org 
 تصاویر در طی تحقيق ميدانی توسط نگارندگان گردآوری شده است. 53.

http://www.britishlibrary.typepad.co.uk/asian-and-african


 



 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا زمان به نشريه ديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یارس. در نگارش مقاله دستور خط ف3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ره: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبص

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  ، مصحح يا مترجم، محل انتشاريا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی /نويسهىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن ) المعارف اسلام دايرة
 ( باشد.2

 هنشگاه يا مؤسس، نام دایدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com .در تايپ موارد زير  ارسال گردد

 رعايت شود:
و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت   ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف

mailto:tarikhazad@gmail.com


 

 ؛گيرد( یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت
 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىها و پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگ انعنو -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شود نيمپيوسته( با  هم دل، به اجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 مجله در ويرايش مقالات آزاد است.. 04



 تاريخ‌و‌تمدن‌اسلامى ‌اشتراک‌مجله‌‌شیوه
 ریال است. 000/00فروشی مجله  بهای تک 
 ریال برای یک وسخه از هر شماره( را به شماره حساب باوکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحذ علىم و تحقیقات، کذ  -داوشگاه آزاد اسلامی   ، شعبهی، باوک مل0007929006000
، کتهران، پىو یاشتراک زیر به وشاو  باوکی را همراه با صىرت تکمیل شذه برگهواریس فرمائیذ. فیش 

 طبقه سىم جىىبی،، پایه، ساختمان علىم ی، واحذ علىم و تحقیقات داوشگاه آزاد اسلامکحصار
تاريخ و تمدن   ، دفتر مجله0566297200: یکذ پست الهیات و علىم سیاسی، ،حقىقداوشکذه 

 ، ارسال کىیذ.اسلامى
 .مجله را از تغییر احتمالی وشاوی خىد مطلع سازیذ 
 .در صىرت افسایش بهای مجله حك اشتراک افسایش خىاهذ یافت 

 92 00 55270000؛ دوروگار:  92 00 55270700تلفه تماش: 
  tarikh@srbiau.ac.ir: یوشاوی الکتروویک
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The article is a research about Iranian furniture, from Seljuqs to the 

end of Zands and thevbeginning of Qajars. It aimed to introduce 

different kinds of Iranian furniture and considering the art of making 

them. The research is a developing research and in terms of the nature 

is qualitative and heuristic. Data collection was done through library 

studies and extensive field research. Although the remaining works of 

the 5th century AH show a continuation of the Sassanid style, it seems 

that this old style did not last long due to the changes in beliefs and 

society and so a new method has been followed in Islamic era. This 

Iranian art has undergone an evolutionary process during this period 

and is influenced by Islamic concepts and also the culture of other 

nations  of conquered lands in its form and decoration. 
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Tārikh-i Khayrāt and Aṣaḥḥ al-tawārikh by Muhammad ibn Fazlullah 

Musavi are less well-known general histories from the ninth century AH/ the 

fifteenth century AD. The purpose of this essay is to introduce the above-

mentioned works and discussing representation of the early history of Islam 

in Tārikh-i Khayrāt and Aṣahh al-tawārikh. Although Musavi's works are 

not much significant in terms of historiographical data and literary value, the 

reflection of his approach as a believer in the religio-political legitimacy of 

Alī ibn Abī Ṭālib and his descendants  and also the influence of Sufi doctrine 

on Musavi’s narrative of the history of early Islam represents the context of 

religious thought in Timurid Khorasan. Moreover, the marginal annotations 

and revisions on the manuscripts of Tārikh-i Khayrāt and Aṣaḥḥ al-

tawārikh, which have been made in the following centuries, could be the 

readers' different perusal of the text and reflecting the transformation of 

Shiite identity boundaries in Persia during the fifteenth to the twentieth 

centuries. 
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The military training texts and works (Ȃdȃb al-Ḥarbs), have not yet 

been amongst the investigations related to the history of war and 

violence in the Islamic Middle Ages. In addition to the especial data 

about wars, those texts contain of the valuable information about the 

war peripheral issues. So, they are highly fruitful for the historical 

studies on the ethics of war. By considering this category, one can also 

study the ethics of war and warfare in Islamic civilization. Nowadays, 

at least since the last decades, some theoretical attempts have been 

made to justify and explain how and why the wars have taken place. 

The birth of the theories such as “just war theory” is the result of those 

efforts. In this article, focusing on Adab al-Harb texts, while 

introducing the “just war theory”, its compatibility with the moral 

dilemmas of the war from the perspective of the writers of those texts 

have been examined. According to this historical survey, it seems that 

the just war has had Islamic backgrounds as well. In addition, this 

research has been dealt with some aspects of the ethics of war in 

Islamic military training texts which are addressed to commanders and 

fighters in the form of moral advices. 
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Kiramat of saints was one of the most discussed topics in Islamic 

thought kiramat in general means the possibility of occurrence of a 

marvel by a person other than the Prophet (Valli). Although Kiramat 

and mo’jiza (miracle) are both marvels, one is done by the Valli 

(saint) and the latter by the Prophet. The possibility of the occurrence 

of Kiramat by a person other than the Prophet has always been a 

controversy. Generally, all Islamic sects have confirmed this 

possibility except for the Mu'tazilites. They believe that Kiramat and 

miracles do not have a significant difference, so they can eliminate the 

function of miracles (which prove the prophecy of the prophets). This 

research is based on several important sources of Mu'tazilites, seeks to 

find out the reason for the Mu'tazilite’s point of view. It seems that 

denying the possibility of occurrence and occurrence of Kiramat, by 

Mu’tazilite has been rooted in their intellectual and epistemological 

bases. 
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Due to political, social, and cultural causes, consideration of lineage 

was important among many nations. The Arab need for recognition of 

its descendants and the intellectual and cultural foundations of the 

common traditions in Islamic lands provided the prosperity of writing 

the lineage, especially from the 3rd century AH, among Muslims, and 

created the independent knowledge known as ’ilm al-Ansab 

(genealogy) that held its specific status and function in Islamic 

civilization. Genealogy and its relationship with history can be a 

useful research in the field of interdisciplinary studies. The present 

paper, with a descriptive-analytic approach, addresses this 

fundamental question about the place and function of genealogy in 

historical studies. Accordingly, by explaining the historical place of 

genealogy, the functions of this knowledge in Islamic history will be 

analyzed. 
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Critical approach of authenticity of a hadith (narration) based on 

specific criterion, received little attention by "Shia". It might be due to 

the lack of knowledge about this method during the time of the Imams 

(a.s) however, one can identify the first movement to look at the 

written-hadith heritage using critical approach in the Shi’i Imams era. 

In this research, we are going to analyze the causality and the manner 

in which this critical movement of Shiite hadith appeared and its 

procedure in dealing with narrations. And also we will examine the 

way in which this movement interacted with the traditions through the 

historical-narrative method.” Identifying Ghulat (extreme 

exaggerators) and their role in the Shiite written heritage is the most 

important achievement of this critical movement. The most valuable 

outcome of this movement is the compilation of books which 

criticizing the narrators and text, the gathering of authentic Ahadith 

and spreading the culture of exposing Ahadith to the Imams and 

comparing with Quran and Sunnah. 

 

Keywords: Narration critique, critical movement, extreme 

exaggerators, Imamiya. 
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The Village of Yathrib/Medina in the Prophet Era; Based on the 

First Centuries A.H. Evidences 
 

Mehran Esmaeili
1
 

Assistant Professor Shahid Beheshti University, Tehran, Iran  

 

Nowadays, using City/Town for Madinat al-Nabi seems to be 

inevitable. Accordingly, there are many interpretations about social, 

political, economic and cultural issues in the City of The Prophet. The 

Prophet's Mosque in the center of the city, the walls and gates 

surrounding it, as well as the translation of the word Medina to 

city/town, created the impression that Madinat al-Nabi was a 

city/town. In the present article, the author seeks to gain access to the 

first image of the city of Medina by investigating the early historical 

reports and moreover, attempts to discover the settlement pattern in 

Yathrib. All evidence obtained in early resources indicates that 

Yathrib was a group of small villages that were scattered on the edge 

of the Yathrib river channels. Gradually, from the first to the third 

century A.H, Yathrib (group of villages) changed to the city of 

Medina and its surrounding villages. 
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